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 گـروه تـئاتـر اگـزیت از زمـان تشکیل در سـال 2005 تـاکنون هـمواره بـر آن ●

بـوده اسـت تـا بـه انـدیشه اي که سـنگ بـناي نخسـتین این گـروه بـود، پـایبند 

بـمانـد؛ ایجاد فـضایی چـندصـدایی و دمـوکراتیک بـر مـبناي تفکر انـتقادي. این 

هـدف در طی این سـال هـا بـه شیوه هـاي گـونـاگـونی پیگیري شـد؛ از همکاري بـا 

افـراد از گـروه هـاي اجـتماعی مـختلف و بـا دیدگـاه هـاي سیاسی گـونـاگـون و 

همچنین اجـرا در مکان هـاي مـتفاوت تـا پـرداخـتن بـه مـوضـوعـاتی که بـه هـر نـحوي 

این فضاي دموکراتیک را تقویت می کرد.  

از ابـتداي فـعالیت گـروه تـئاتـر اگـزیت در ایران در سـال 2012، تـلاش شـد تـا 

اهـداف گـروه بـه فـراخـور شـرایط مـخاطـبان جـامـعه و فـضاي تـئاتـري ایران، بـه 

شکل مـتفاوت و گسـترده تـري دنـبال شـود و زمینه ي حـضور و ارتـباط حـداکثري 

افـراد را بـا گـروه چـه بـه عـنوان همکار و چـه مـخاطـب فـراهـم نـماید. در همین 

راسـتا بـه مـرور اقـدامـات بسیاري صـورت گـرفـت؛ از جـمله بـه کارگیري افـراد 

غیرتـئاتـري در کنار فـعالان حـرفـه اي تـئاتـر و آمـوزش آنـها در محیط حـرفـه اي، 

بـرگـزاري کلاس و کارگـاه آمـوزشی، بـرقـراري سیستم بلیت فـروشی بـا بـهایی 

انـتخابی بـه اختیار مـخاطـب بـراي ایجاد امکان حـداکثري تـماشـاي نـمایش هـاي 

گـروه بـراي مـخاطـبان، بـرقـراري ارتـباط مـنظم و مـداوم بـا مـخاطـبان، ایجاد فـضاي 

گـفتگو و تـبادل نـظر، بـرگـزاري جـلسات گـفتگوي هفتگی بـا مـوضـوعـات اجـتماعی، 

راه انـدازي تحـریریه و بـه دنـبال آن انـتشار مـقالات تـالیفی و تـرجـمه شـده و نیز 

نـقد تـئاتـرهـاي روي صـحنه و پـرداخـتن بـه مـوضـوعـات روز تـئاتـر در قـالـب 

پرونده هاي موضوعی.  

بـا بـروز پـانـدمی کرونـا و تعطیلی تـئاتـرهـا و فـعالیت هـاي گـروهی حـضوري، در 

حـالی که در بیشتر بـخش هـا ادامـه ي کار گـروه مسـتلزم تغییر روش و انـطباق بـا 

شـرایط جـدید بـود، تحـریریه  تـنها بخشی از فـعالیت هـاي گـروه بـود که تـوانسـت 

بـدون تغییر کماکان بـه کار خـود ادامـه دهـد. این شـرایط جـدید، ضـرورت 

پیگیري هـدف اولیه ي گـروه را امـروز هـرچـه پـررنـگ تـر می نـمایانـد و فـصلنامـه ي 

تئاتر امروز، برخاسته از این شرایط است.
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در این فـصلنامـه تـلاش می شـود تـا در کنار مـطالـب تخصصی تـئاتـر، تحـلیل هـا و 

نـظرات گـونـاگـون در خـصوص شـرایط و وقـایع روز تـئاتـر نیز منتشـر شـود. هـدف از 

انـتشار این فـصلنامـه، ایجاد فـضایی آزاد و بـدون سـانـسور بـراي رویارویی و تـبادل 

آراء و نـظرات گـونـاگـون در زمینه ي تـئاتـر و اجـتماع اسـت. در این راسـتا، 

فـصلنامـه ي تـئاتـر امـروز تـلاش خـواهـد کرد تـا بـا هـدف شکل گیري گـفتگوي 

سـازنـده، بـازتـاب دهـنده ي تـمام صـداهـاي مـوافـق و مـخالفی بـاشـد که مـجالی بـراي 

شنیده شـدن نـدارنـد. بـا این امید، فـصلنامـه ي تـئاتـر امـروز پـذیراي آثـار و 

دیدگـاه هـاي تـمامی عـلاقـمندان، فـعالان تـئاتـري و مـخاطـبانی اسـت که مـایل 

هستند در این تلاش سهمی داشته باشند. 

دبیر تحریریه تئاتر امروز 

شیرین میرزانژاد
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 مـزایاي شکل گیري تشکل هـاي صنفی بـر هیچ کس پـوشیده نیست. امـروز ●

در بیشتر نـقاط جـهان حـرفـه هـاي گـونـاگـون تشکل صنفی مـختص خـود را 

دارنــد. این تشکل هــا در راســتاي بهــبود شــرایط شغلی اعــضاي خــود تــلاش 

می کنند و بـرخی از این تشکل هـا کارنـامـه ي درخـشانی از دسـتاوردهـاي صنفی 

دارنـد که می تـوانـد بـراي دیگرانی که در ابـتدا یا میانـه ي این مسیر قـرار دارنـد، 

الـگو قـرار گـرفـته و تجـربیات شـان مـورد اسـتفاده قـرار گیرد. تـئاتـر هـم از این امـر 

مسـتثنی نیست. نخسـتین تشکل هـاي صنفی 

تـئاتـر در اواخـر قـرن نـوزده و اوایل قـرن بیست 

میلادي در جـهان شکل گـرفـته انـد و بسیاري 

از آنـها بـا پشـت سـر گـذاشـتن فـراز و نشیب هـا و 

تـحولات بسیار، امـروز هـمچنان بـا قـدرت بـه 

فـعالیت خـود ادامـه می دهـند. امـا در کشور مـا 

جـز تجـربیات پـراکنده در بـرهـه هـایی از تـاریخ، 

اثـري از چنین فـعالیت هـایی در عـرصـه ي تـئاتـر 

دیده نمی شـود. از سـویی صـاحـبان مـشاغـل 

تـئاتـري در ایران بـه دلیل ابـهام وضعیت آن 

در قـانـون کار، از ثـبات و امنیت شغلی بـرخـوردار 

نیستند. در واقـع جـز در دورانی در رژیم گـذشـته که گـروهی از هـنرمـندان تـئاتـر 

در اسـتخدام (و الـبته تـحت کنترل) نـهادهـاي دولتی هـمچون اداره ي تـئاتـر 

بـودنـد، هـنرمـندان و کارکنان تـئاتـر هـمواره از کمترین میزان امنیت شغلی 

بـرخـوردار بـوده انـد. وقتی از امنیت شغلی صـحبت می کنیم، مـنظور مجـموعـه ي 

عـواملی اسـت که اسـاس و کیفیت اشـتغال فـرد را تضمین می کند. بخشی از این 

عـوامـل بـر عهـده ي دولـت هـاسـت، بخشی دیگر بـر عهـده ي کارفـرمـا و در نـهایت 

سـندیکا اسـت که از مـنافـع آنـها در مـقابـل کارفـرمـا یا دولـت هـا دفـاع می کند. 

سـندیکا اهـرم و ابـزاري اسـت بـراي بهـبود شـرایط کار؛ تـا از یک طـرف دولـت و 

قـانـونـگذار را مـجاب کند که حـقوق افـراد را قـانـونی کرده و بـه رسمیت بـشمارد و 

از سـوي دیگر در مـقابـل کارفـرمـا بـا قـدرت جـمعی خـود پشـتیبان اعـضایش بـاشـد. 

آنـچه مسـلم اسـت این اسـت که جـاي خـالی نـظامی حـمایتی و سـامـان یافـته و 

متشکل در هـر دو سـو حـس می شـود خـصوصـاً بـا شیوع بیماري کووید19 و 

هزار راه نرفته 
نقدي بر تشکل هاي صنفی 

امروز تئاتر ایران 

مهرداد خامنه اي 

امروز

با سپاس از همکاري خانم 
شیرین میرزانژاد (حقوق دان) در 

نگارش این مقاله 
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تعطیلی تـئاتـرهـا و این که مـشخص شـد خـصوصی سـازي چـاره ي حـل این مـسائـل 

نیست. 

در طـول چـند سـال گـذشـته در کشور مـا زمـزمـه هـایی از تشکیل «صـنف» تـئاتـر 

شنیده می شـد و در طـول یک سـال اخیر قـدم هـایی جـدي در این مسیر از سـوي 

خـانـه ي تـئاتـر بـرداشـته شـده اسـت. اگـرچـه این اقـدامـات در ظـاهـر نـویددهـنده بـه 

نـظر می رسـد، امـا ابـهامـاتی در این خـصوص وجـود دارد، خـصوصـاً این که خـانـه ي 

تـئاتـر مـاهیتاً یک مـوسـسه ي فـرهنگی-هـنري اسـت که بـودجـه ي دولتی دریافـت 

می کند. از جـمله ي این ابـهامـات، مـاهیت و اهـداف نـهادي اسـت که این مـوسـسه 

در صـدد تشکیل آن اسـت و مـهم تـر از هـمه اینکه مـنظور مسـئولان از صـنف که 

نــوید تشکیلش را می دهــند چیست؟ اهــدافی که بــراي تشکیل این نــهاد در 

شــرف تــاسیس بیان می شــود اقــدامــاتی حــمایتی اســت که در بــادي امــر 

دلـگرم کننده و مـثبت بـه نـظر می رسـد. امـا در تـوضیحات مسـئولان امـر، بـا 

تـناقـضاتی روبـرو هسـتیم که تـردید هـایی را مـوجـب می شـود. بـه طـور مـثال، بـا 

تـسامـح، صـنف، انجـمن صنفی و حتی سـندیکا را بـه جـاي هـم بـه کار بـرده و این 

عـناوین را در تـوصیف نـهاد در حـال تـاسیس عـنوان می کنند. همین ابـهامـات، 

نیاز به بررسی دقیق تر این جریان را برجسته و مبرم می سازد. 

هـدف این نـوشـتار، بـررسی این مـفاهیم، تـفاوت هـا و شـباهـت هـاي این عـناوین و 

کارکرد و اهـداف شـان اسـت و تـلاش بـراي پـاسـخ بـه این پـرسـش که مسیري که 

تـئاتـر ایران در راسـتاي تشکل صنفی در ابـتداي آن قـرار دارد، در عـمل چـه 

سرانجامی خواهد یافت. 

نگاهی به پیشینه ي مفاهیم 

مـفاهیم و واژه هـایی که امـروز در ایران در خـصوص تشکل هـاي صنفی بـه کار 

می رود، تـا حـدودي بـا تـرم هـاي اسـتانـدارد جـهانی مـتفاوت بـوده و بـعضاً مـوجـب 

سـردرگمی نیز می شـود؛ بـه ویژه اینکه امـروز از بـه کار بـردن واژه هـایی که در 

قـوانین گـذشـته و ادبیات صنفی اسـتفاده می شـده، اجـتناب می شـود. دلیل این 

امـر عـمدتـاً اعـمال تغییراتی در قـانـون کار و نـسخ آیین نـامـه هـاي مـربـوطـه پـس از 

سـال 57 و نیز حـذف مـفاهیمی چـون سـندیکا و کنفدراسیون و جـایگزینی آن 

بــا انجــمن  صنفی، کانــون و اتــحادیه اســت. دلیل روشــن دیگر، پشــتیانی 

گسـترده ي نیروهـاي چـپ از این نـهادهـا و مـفاهیم بـوده اسـت و بـه مـوازات 

سـرکوب و حـذف فیزیکی این افـراد از اجـتماع و یا بـه حـاشیه رانـدن آنـها، از 

به کارگیري این مفاهیم نیز تعمداً پرهیز شده است. اما تفاوتی که به آن اشاره

شماره یکم 
تابستان 1400

7

در ایران، 

نخستین تلاش ها 

در راستاي 

تشکل صنفی 

عمدتا تحت 

تاثیر جنبش هاي 

کارگري و 

تحولات انقلاب 

اکتبر صورت 

گرفت. 



شـد فـقط در تـرمینولـوژي نیست بلکه شـامـل مـفاد و مـفهوم تـرم هـم می شـود. بـه 

این معنا که اساساً ساختار و ماهیت متفاوتی را ارائه می کند.  

از آنـجا که بـه کرات در گـفتگوهـا و مـباحـثات مـربـوط بـه تشکل صنفی، از حـضور 

نیروي چـپ بـه عـنوان یک بـرچسـب و حتی بـعضاً عـامـل منفی و آسیب زا یاد 

شـده اسـت، پیش از گـشایش و روشـن کردن بـحث تـرمینولـوژي، ابـتدا لازم اسـت 

مـقدمـه اي از پیشینه ي تشکل هـاي صنفی در جـهان و نـقش چـپ در آن ذکر 

شود. 

پیش از انـقلاب صنعتی در اروپـا، حـرفـه هـا و صـنایع در مقیاس  کوچک فـعالیت 

می کردنـد و حـرفـه هـا متشکل بـودنـد از افـراد مستـقل و یا کارگـاه هـایی که تـعدادي 

از افـراد در آن مـشغول بـه کار بـودنـد. در این مـناسـبات، صـنف جـایگاه و کارکرد 

مشخصی داشـت. امـا بـراي تـوصیف این نـقش، بـاید بـه پیش تـر -یعنی بـه قـرون 

وسـطی- بـازگشـت. صـنف در قـرون وسـطی در شهـرهـاي اروپـایی انجـمنی بـود که 

نـقش  آن حـمایت از صـاحـبان حـرفـه ي مـربـوطـه، حـفظ مـنافـع مشـترك و 

قـاعـده مـندسـازي آن حـرفـه بـود. صـنف هـا در آن دوران بـه دو گـروه بـازرگـانـان و 

صـنعتگران تقسیم می شـدنـد و در این دو گـروه، هـر حـرفـه صـنف مـختص بـه خـود 

را داشـت. اصـناف در آن دوران کارکردهـاي گـونـاگـون و مـوثـري داشـتند. آنـها در 

شـاخـه ي حـرفـه اي خـود قـواعـدي را وضـع می کردنـد که شیوه ي کار، کیفیت 

انــجام آن و یکپارچگی صــنعت مــربــوطــه را تضمین می کرد و قیمت کالا یا 

خـدمـات ارائـه شـده را تعیین کرده و ثـابـت نـگاه می داشـت. آنـها تـلاش می کردنـد بـا 

اعـمال نـفوذ بـر روي حکام، مـنافـع خـود را پیش بـبرنـد و بـه اهـداف اقـتصادي خـود 

بـرسـند. اصـناف بـازرگـانی شهـرهـاي اروپـایی در اوج خـود در دوران رنـسانـس تـا 
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جـایی پیش رفـتند که تـوانسـتند بـا سـازمـانـدهی منسجـم، از سـوي حـاکمان بـه 

رسمیت شـناخـته شـونـد و مـقررات شـان تـبدیل بـه قـانـون شـود. بـه این تـرتیب 

انـحصار تـجارت کالاهـا را بـه دسـت آوردنـد، تـوزیع و فـروش کالاهـا را کنترل 

می کردنــد، از تــجار خــارجی عــوارض دریافــت می کردنــد و حتی بــرخی از 

بـازرگـانـان خـارج از صـنف را از فـعالیت مـنع می کردنـد. در نتیجه اصـناف 

بـازرگـانی در اروپـا تـبدیل بـه قشـري ثـروتـمند و بـانـفوذ شـدنـد. آنـها در تـحولات 

بـعدي اروپـا و شکل گیري دولـت-شهـرهـا نـقش عـمده اي داشـتند و قـادر بـودنـد 

بیشتر فـعالیت هـاي اقـتصادي را کنترل نـمایند. سـاخـتار اصـناف صـنعتگران در 

اروپـا سـلسله مـراتبی، بـر مـبناي مـناسـبات اسـتاد-شـاگـردي و بـه شـدت کنترل شـده 

بـود. این اصـناف عـلاوه بـر وضـع مـقررات و اسـتانـداردهـاي حـرفـه اي، از فـنون و 

اسـرار حـرفـه ي خـود نیز مـحافـظت می کردنـد و تـنها اسـاتید فـن بـودنـد که اجـازه 

داشـتند کارگـاه خـود را داشـته بـاشـند. سیستم اسـتاد-شـاگـردي، تـداوم حـرفـه را 

نیز تضمین می کرد که بـراي بـقاي صـنف امـري ضـروري بـود. یک فـرد (عـمومـاً از 

خـانـواده یا نـزدیکان اسـتاد) در سنین نـوجـوانی بـه عـنوان کارآمـوز1 از سـوي اسـتاد 

پـذیرفـته می شـد، بـعد از مـدتی بـه مـقام شـاگـردي2 می رسید و پـس از سـال هـا در 

صـورت تـایید اسـتاد، خـود بـه مـرحـله ي اسـتادي3 رسیده و اجـازه ي تـاسیس 

کارگـاه خـود را می یافـت. هـر یک از اصـناف صـنعتگران غـالـباً یک قـدیس نگهـبان 

و عـبادتـگاه ویژه ي خـود را داشـتند که در آن بـه امـور خیریه می پـرداخـتند، از 

جـمله کمک بـه افـراد نـاتـوان حـرفـه ي خـودشـان و فـقراي شهـر. اصـناف بـازرگـانی و 

صـنعتگري قـرون وسـطی در دوران اوج خـود تـوانسـتند ثـبات اقـتصادي ایجاد 

کنند و بـه گسـترش تـاسیسات و رشـد شهـرهـا نیز کمک شـایانی کردنـد و در 

واقـع بـه نـوعی مـقدمـات اقـتصادي گـذار از فـئودالیسم بـه مـراحـل نخسـتین 

سـرمـایه داري را فـراهـم نـمودنـد. امـا انـحصارطلبی، قـواعـد سختگیرانـه ي آنـها بـراي 

ورود افـراد جـدید بـه صـنف و ارتـقاء شـاگـردان، مـقاومـت در بـرابـر نـوآوري و 

روش هــاي جــدید و اقــدامــات خــصمانــه شــان در مــقابــل فــعالیت هــایی که 

نمی تـوانسـتند تـحت کنترل خـودشـان درآورنـد نیز مـقدمـات حـذف تـدریجی خـود 

آنـها را بـه وجـود آورد. از سـویی اصـناف بـازرگـانی که صـاحـب قـدرت و نـفوذ شـده 

و بـر شهـرهـا سـلطه یافـته بـودنـد، بـعضاً در مـقابـل اصـناف صـنعتگري قـرار گـرفـته 

بـودنـد. بـاید این نکته را نیز افـزود که اصـناف بـر تـمام شهـرهـا حـاکم نـبودنـد و 

بـرخی شهـرهـاي اروپـایی بـه اصـطلاح آزاد بـودنـد. در نـهایت بـا ظـهور دوران 

اولیه ي سـرمـایه داري و تغییر مـناسـبات کار و سـرمـایه ، اصـناف نیز بـه مـرور نـقش 

و کارکرد خـود را از دسـت دادنـد. بـا این وجـود، در بسیاري از نـقاط اروپـا، اصـناف 
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تـا قـرن 19 نیز بـه حیات خـود ادامـه دادنـد. در مـانیفست کمونیست، اثـر کارل 

مـــارکس و فـــردریش انـــگلس، از سیستم صنفی بـــه خـــاطـــر مـــاهیت 

سـلسه مـراتبی اش بـه عـنوان یکی از اشکال مـناسـبات سـرکوب گـر-سـرکوب شـونـده 

یاد شـده اسـت و دو سـوي این مـناسـبات را در تـضاد آشـتی نـاپـذیري تلقی کرده 

که در نـهایت در کنار دیگر تـضادهـاي اجـتماعی منجـر بـه از میان رفـتن نـظام 

اقـتصادي-اجـتماعی فـئودالی و روي کار آمـدن نـظامی جـدید بـا تـضادهـاي ویژه ي 

خود، یعنی نظام سرمایه داري شده است.  

پـس از انـقلاب صنعتی و تـحول شیوه هـاي تـولید، رشـد سـرمـایه داري سـرعـت 

یافـت. کارگـاه هـاي کوچک جـاي خـود را بـه کارگـاه هـاي بـزرگ و کارخـانـه هـا دادنـد. 

بـا تغییر مـناسـبات تـولید اجـتماعی، سـاخـتار و طـبقات جـدیدي در اجـتماع شکل 

گـرفـت. در این دوران کارگـران بـدون داشـتن ابـزار تـولید، تـنها نیروي کار خـود را 

در ازاي مـزدي انـدك در اختیار صـاحـبان سـرمـایه می گـذاشـتند و چـرخ هـاي 

صـنعت بـا سـاعـات کار طـولانی آنـها می چـرخید. مـردان و زنـان و کودکان در 

شـرایط سـخت و غیرانـسانی در این کارگـاه هـا و کارخـانـه هـا کار می کردنـد. 

نخسـتین سـندیکاهـا یا اتـحادیه هـاي کارگـري در کشورهـاي انگلسـتان و آلـمان 

که قـطب هـاي صنعتی جـهان بـودنـد در همین دوران و بـا هـدف بهـبود شـرایط 

کار شکل گـرفـتند. لازم بـه ذکر اسـت که تشکیل سـندیکا تـا نیمه ي دوم قـرن 

نـوزده در این کشورهـا غیرقـانـونی بـود و بـا هـرگـونـه تشکل کارگـري بـرخـورد 

می شـد. جـنبش کارگـري در اواخـر قـرن نـوزده در اروپـا و آمـریکا رشـد و گسـترش 

یافـــت. بسیاري از رهـــبران و فـــعالان این جـــنبش از ســـوسیالیست هـــا و 

آنـارشیست هـا بـودنـد که بـه سـازمـانـدهی کارگـران و آگـاه سـازي آنـان از حـقوق شـان 

می پـرداخـتند. این جـنبش هـا بـا بـرنـامـه ریزي تـظاهـرات و اعـتصاب کارگـران، بـه 

طــرح مــطالــبات مشخصی هــمچون هشــت  ســاعــت کار روزانــه، تعطیلات و 

مـرخصی، بهـبود شـرایط کارگـاه هـا و خـواسـت هـایی از این قبیل می پـرداخـتند. این 

اقـدامـات بـا بـرخـورد جـدي و گـاه خـشونـت آمیز کارفـرمـایان و دولـت هـا روبـرو 

می شـد. بـه طـور مـشخص در آمـریکا، اسـتفاده از نیروهـاي امنیتی خـصوصی از 

سـوي کارفـرمـایان بـراي شکستن اعـتصابـات کارگـري و بـرخـورد خـشونـت آمیز بـا 

کارگـران مـعترض، امـري مـتداول بـود. امـا پلیس و دسـتگاه قـضایی هـم عـمدتـاً در 

راسـتاي مـنافـع سـرمـایه داران عـمل می کردنـد و عـملاً دسـت دراز شـده ي 

سـرمـایه داران بـودنـد. یکی از نـمونـه هـاي بـرجسـته ي این بـرخـوردهـا، واقـعه ي 

هی مـارکت در حین جـنبش سـراسـري هشـت سـاعـت کار روزانـه در آمـریکا بـود. در 

مـاه مـه سـال 1886، در یکی از تجـمعات اعـتراضی بـراي هشـت سـاعـت کار روزانـه 
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که تـوسـط کارگـران آنـارشیست سـازمـانـدهی شـده بـود، یک بـمب تـوسـط فـردي 

نـاشـناس بـه میان جـمعیت انـداخـته شـد که تـعدادي از حـاضـران از جـمله یک نـفر 

از نیروهــاي پلیس کشته شــدنــد. همین امــر بــهانــه اي بــراي دســتگیري و 

مـحاکمه ي هشـت نـفر از فـعالان آنـارشیست شـد که پـنج نـفر از آنـها محکوم بـه 

اعـدام شـدنـد. در سـال هـاي بـعد، کنگره ي احـزاب سـوسیالیست جـهان اول مـاه مـه 

را بـه یاد این جـانـباخـتگان، روز جـهانی کارگـر اعـلام کرد. هشـت سـاعـت کار روزانـه 

و بـه دنـبال آن دیگر مـطالـبات، بـا تـلاش و فـداکاري فـعالان جـنبش کارگـري، در 

طـول سـال هـا و دهـه هـاي بـعد، بـه تـدریج در بسیاري از نـقاط جـهان مـحقق شـد و 

امــروز حــقوقی چــون محــدودیت ســاعــات کار روزانــه یا هفتگی، حــقوق 

بـازنشسـتگی و بیکاري، انـواع مـرخصی و… جـزئی از حـقوق قـانـونی و بـدیهی افـراد 

شمرده می شود. 

در ایران، نخسـتین تـلاش هـا در راسـتاي تشکل صنفی در اواخـر قـرن بیستم 

میلادي و عـمدتـا تـحت تـاثیر جـنبش هـاي کارگـري و تـحولات انـقلاب اکتبر 

صـورت گـرفـت. در سـال 1297، اتـحادیه ي کارگـران چـاپـخانـه هـاي تهـران پـس از 

چـند اعـتصاب دولـت را وادار کردنـد که لایحه اي را تـصویب کند که خـود آن را 

تنظیم کرده بـودنـد و در آن هشـت سـاعـت کار روزانـه، پـرداخـت اضـافـه کاري، 

بهـبود شـرایط بهـداشـتی در چـاپـخانـه و مـوارد دیگر قید شـده بـود. در نیمه اول 

سـال 1300 بـه هـمت کارگـران و فـعالین کارگـري چـاپـخانـه هـاي تهـران یک 

اتـحادیه مسـتقل شکل گـرفـت و از کارگـران دیگر صـنف هـا دعـوت بـه عـمل آمـد 

تـا در تشکیل یک اتـحادیه سـراسـري شـرکت کنند. در همین رابـطه کارگـران 

هشـت صـنف نـانـوایی هـا، کفاشـان، نـساجـان، کارکنان شهـرداري، داروسـازان و 

کارگـران سـاخـتمانی بـه آنـها پیوسـتند و «شـوراي مـرکزي اتـحادیه هـاي کارگـري 

ایران» را ایجاد کردنـد. پـس از مـدتی کارگـران زري دوزي هـا، کارمـندان پسـت و 

تـلگراف، کارمـندان تـجارتـخانـه هـا، قـنادي هـا نیز بـه آن هـا مـلحق شـدنـد و حـدود 8 

هـزار نـفر در آن سـازمـانـدهی شـدنـد. هـر اتـحادیه 3 نـماینده در شـورا داشـت. 

شـوراي مـرکزي  اتـحادیه ي کارگـري بـر سـر افـزایش دسـتمزد، بهـداشـت کار، 

کاهـش سـاعـات کار، حـفاظـت جـان کارگـران در بـرابـر حـمله ي اوبـاش مـبارزه کرده 

بـه نـتایج مهمی دسـت یافـتند. ارگـان این اتـحادیه نشـریه «حقیقت» بـود که بـا 

مـدیریت محـمد دهـگان منتشـر می گـردید. شـوراي مـرکزي اتـحادیه هـاي کارگـري 

ایران در سـال 1302 بـه دسـتور رضـاخـان (نخسـت وزیر وقـت) مـورد حـمله قـرار 

گـرفـت و تـا سـال 1308 بـه صـورت نیمه علنی فـعالیت کرد. در سـال 1308 بـه 

بـهانـه ي یورش بـه تـدارك مـراسـم اول مـاه مـه کلیه رهـبران و بسیاري از اعـضاي 
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شـوراي مـرکزي اتـحادیه هـا دسـتگیر شـده و بـه زنـدان افـتادنـد  این تشکل از 

فـعالیت بـاز مـانـد. در سـال 1308، یازده هـزار کارگـر شـرکت نـفت بـراي دسـتمزد 

بیشتر، هشـت سـاعـت کار روزانـه، مـرخصی بـاحـقوق، خـانـه ي سـازمـانی و رسمیت 

یافـتن اتـحادیه اعـتصاب کردنـد که سـه روز بـعد بـا سـرکوب شـدید روبـرو شـدنـد. 

پـنج هـزار نـفر اخـراج، 150 نـفر زخـمی و 200 نـفر از آنـها بـازداشـت شـدنـد. این 

اعـتصاب تـحت رهـبري حـزب کمونیست ایران سـازمـانـدهی شـده بـود. در سـال 

1323، سـه اتـحادیه ي کارگـري تـازه تـاسیس بـا یکدیگر متحـد شـدنـد و شـوراي 

متحـده ي کارگـران و زحـمتکشان ایران را بـه وجـود آوردنـد که بـزرگ تـرین 

اتـحادیه ي کارگـري خـاورمیانـه بـود. تـمرکز این اتـحادیه بـر تـصویب قـانـون کار و 

تضمین حـقوق قـانـونی کارگـران بـود. سـرانـجام، پـس از اعـتصاب گسـترده ي 

کارگــران نــفت جــنوب و حــمایت و پشــتیبانی ســایر کارگــران و نیروهــاي 

عـدالـت خـواه، نخستـین قـانـون کار مـدون ایران در سـال 1325 در مجـلس تـصویب 

شـد. از جـمله حـقوقی که در این قـانـون بـه رسمیت شـناخـته می شـد هشـت سـاعـت 

کار روزانـه، بـه رسمیت شـناخـتن تعطیلی روز کارگـر، افـزایش 35 درصـدي 

دستمزد کارگران و تشکیل صندوق تعاونی کارگري بود. 

کارکرد امروزي مفاهیم 

امـروز در جـهان صـنف بـه مـعناي کلاسیک و قـرون وسـطایی آن -جـز در مـوارد 

مـعدود (بـه عـنوان مـثال در انگلسـتان)- وجـود نـدارد و در بسیاري کشورهـا 

سیستم صنفی بـه طـور کلی بـرچیده شـده اسـت. یکی از دلایل مـهم آن هـم، 
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جـدا از تغییر مـناسـبات اقـتصادي، تـصویب مـقررات حـمایتی در قـالـب قـانـون کار 

در کشورهـاسـت؛ چـرا که خـصلت حـمایتی صـنف بـه نـوعی شـامـل خـود واحـد 

صنفی می شـد و در رابـطه ي اسـتخدامی میان اسـتاد و شـاگـرد، بـه طـور مـشخص 

حــمایتی از شــاگــرد در مــقابــل اســتاد/کارفــرمــا وجــود نــداشــت. امــا نــوع 

تغییرشکل یافــته ي صــنف در بــرخی کشورهــا هــمچنان وجــود دارد. اشکال 

دگـرگـونِ بـه جـا مـانـده از اصـناف قـدیم، یا انجـمن هـاي خـصوصی هسـتند که افـراد 

یک حـرفـه بـه صـورت داوطـبانـه در آن عـضو می شـونـد و یا در مـوارد دیگري که 

عــنوان صــنف [Gulid] در عــنوان یک ســازمــان بــه کار می رود، در واقــع 

سـازمـان هـایی هسـتند که بـه نـوعی هـمان کارکرد سـندیکا را دارد. امـا دو کارکرد 

عـمده ي صـنف یعنی قـاعـده مـندسـازي حـرفـه و نـقش حـمایتی آن پـابـرجـاسـت که 

اولی را نـهادهـا و سـازمـان هـاي مـربـوطـه بـرعهـده دارنـد و دیگري را سـندیکاهـا. 

بـرجسـته تـرین نـمونـه اي که امـروز کارکرد آن بیشترین مـشابهـت را بـا اصـناف 

قــدیم دارد و یا در کشورهــایی که سیستم صنفی در آنــها وجــود داشــته، 

سـاخـتارشـان را کمابیش حـفظ کرده انـد، کانـون هـاي وکلاي دادگسـتري اسـت که 

نـمونـه ي آن در کشور مـا نیز وجـود دارد. نـظام مـهندسی، نـظام پـزشکی، نـظام 

پـرسـتاري، کانـون سـردفـتران و دفـتریاران و سـازمـان هـاي مـشابـه، همگی 

نـهادهـایی هسـتند که امـروز، نـقش نـظارتی و قـاعـده مـندسـازي حـرفـه اي را ایفا 

می کنند و کمابیش نـقش حـمایتی را نیز دارا هسـتند. عـلت وجـود این نـهادهـا 

در وهـله ي اول، مـاهیت ویژه ي این حـرفـه هـا اسـت که نیازمـند نـظارت دقیق و 

مـقررات ویژه  و نـظام مـختص خـود هسـتند. این نـهادهـا از نـظر سـاخـتاري و 

مـاهیتی بـا مـعناي کلاسیک صـنف مـطابـقت دارنـد. این مـوضـوع را نیز بـاید افـزود 

که بـه نـظر نمی رسـد عـضویت در این نـهادهـا مـنافـاتی بـا عـضویت در سـندیکایی 

مـرتـبط بـا همین شـغل داشـته بـاشـد، چـنان که از مـفهوم تـبصره ي 2 مـاده ي 14 

آیین نـامـه ي چـگونگی تشکیل انجـمن هـاي صنفی که وزارت کار را مـوظـف بـه 

نـظارت بـر اسـاسـنامـه هـا جهـت عـدم مـغایرت و تـداخـل بـا نـظام هـاي صنفی هـمچون 

کانون وکلا، نظام پزشکی و… می کند، نیز می توان همین امر را استنباط کرد.  

حـال بـه این پـرسـش می پـردازیم که طـبق قـوانین امـروز ایران صـنف چیست؟ در 

قـانـون نـظام صنفی کشور (مـصوب 1382 بـا تغییرات جـزئی نسـبت بـه قـانـون 

سـال 1350) صـنف چنین تـعریف شـده اسـت:  «آن گـروه از افـراد صنفی که 

طبیعت فـعالیت آنـان از یک نـوع بـاشـد، تشکیل یک صـنف را می دهـند. صـنوف 

مـشمول این قـانـون، بـا تـوجـه بـه نـوع فـعالیت آنـها بـه چـهار گـروه تـولیدي، خـدمـات 

فنی، توزیعی یا خدماتی تقسیم می شوند.» و فرد صنفی «هر شخص حقیقی 
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یا حـقوقی» اسـت «که در یکی از فـعالیت هـاي صنفی اعـم از تـولید، تـبدیل، 

خـرید، فـروش، تـوزیع، خـدمـات و خـدمـات فنی سـرمـایه گـذاري کند و بـه عـنوان 

پیشه ور و صـاحـب حـرفـه و شـغل آزاد، خـواه بـه شـخصه یا بـا مـباشـرت دیگران 

محــل کسبی دایر یا وسیله کسبی فــراهــم آورد و تــمام یا قسمتی از کالا، 

مـحصول یا خـدمـات خـود را بـه طـور مسـتقیم یا غیرمسـتقیم و بـه صـورت کلی یا 

جـزئی بـه مـصرف کـننده عـرضـه دارد.» این قـانـون در ادامـه صـنوفی را کـه قـانـون 

خـاص دارنـد، از شـمول ایـن قـانـون مسـتثنی دانسـته اسـت. نـظام صنفی بـر اسـاس 

این قـانـون، قـواعـد و مـقرراتـی اســت کــه امــور مـربــوط بــه ســازمـان، وظــایـف، 

اخـتیارات، حـدود و حـقوق افـراد و واحـدهـاي صنفی را طـبق ایـن قـانـون تـعیین 

می کند. 

قـانـون نـظام صنفی از سـال 1350 جـاري بـوده و امـروز ارگـان مـرتـبط بـا آن 

وزارت بـازرگـانی اسـت و طبیعتاً نـاظـر بـر کسب وکارهـا اسـت. در واقـع صنفی که 

در این قـانـون تـعریف شـده، بـه نـوعی تـعدیل یافـته ي مـعناي کلاسیک صـنف اسـت 

و جـنبه ي حـمایتی آن نیز مـشابـه صـنف کلاسیک اسـت، یعنی بیشتر مـتمرکز بـر 

روابـط هـم صنفی هـا بـا هـم و نیز بـا دریافـت کنندگـان کالا یا خـدمـات اسـت و بـه 

رابــطه ي اســتخدامی (کارگــر-کارفــرمــا) در مــعناي گســترده ي امــروزي آن 

نمی پـردازد؛ بـه این مـعنا که حتی اگـر فـرد یا واحـد صنفی، فـردي را بـه اسـتخدام 

خـود درآورد، عـمدتـاً این قـانـون کار اسـت که می تـوانـد این رابـطه ي اسـتخدامی را 

تحت شمول خود قرار دهد.
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صنف و سندیکا 

صـنف و سـندیکا در مـناسـبات امـروزي -چـنان که پیش تـر نیز اشـاره شـد- تـفاوت 

مـاهـوي دارنـد. اگـرچـه هـر دو در راسـتاي بهـبود شـرایط کار و دسـتمزد عـمل 

می کنند و در بـرخی زمینه هـاي دیگر نیز هـمپوشـانی دارنـد، امـا عـلت وجـودي و 

اهـداف شـان اسـاسـاً بـا هـم مـتفاوت اسـت. در عین حـال، این دو نـهاد مکمل 

یکدیگر نیز هسـتند. بـه عـبارت دیگر شـاید بـتوان گـفت که دو کارکرد صـنف 

کلاسیک، امــروز در صــنف و ســندیکا عینیت یافــته اســت. در مــقایسه ي 

نـمونـه هـاي عینی عملکرد، می تـوان تـفاوت صـنف و سـندیکا را چنین بیان کرد: 

تـمرکز صـنف بـر روي حـرفـه و مـقررات آن اسـت و تـمرکز سـندیکا بـر روي احـقاق 

حـقوق صنفی. صـنف نـهادي نـظارتی اسـت و سـندیکا نـهادي حـمایتی. صـنف کف 

دستـمزد را تعیین می کند، اماـ سنـدیکا تلـاش می کند سقـف دستـمزد را باـلا 

بـبرد. سـندیکا نـهادي دمـوکراتیک  اسـت و بـعد اجـتماعی آن نسـبت بـه صـنف 

بـرجسـته تـر اسـت. در سـندیکا نـقش آگـاهی اجـتماعی پـررنـگ تـر، گسـتره ي عـمل 

اعـضا وسیع تـر و نـقش اعـضا 

پـررنـگ تـر اسـت. یک صـنف 

دربـرگیرنـده ي حـرفـه هـاي 

هـمسان اسـت، در حـالی که 

ســـندیکا ممکن اســـت در 

مـواردي کارکنان یک واحـد 

را که هــر کدام مــتعلق بــه 

اصـناف گـونـاگـون و مـشغول 

بـه حـرفـه هـاي مـتفاوت بـاشـند 

دربـــرگیرد. صـــنف ممکن 

اســت بــه تــناســب شــرایط 

حـرفـه ي مـربـوطـه پـروانـه  ي 

فـعالیت صـادر کند و بـر نـحوه ي عملکرد افـراد نـظارت کند، بـه نـحوي که فـعالیت 

در بـرخی زمینه هـا بـدون داشـتن مـجوز صنفی ممکن نیست. بـه طـور کلی بـُعد 

نـظارتی صـنف پـررنـگ تـر از نـقش حـمایتی آن اسـت. در نـهایت، در حیطه هـایی 

که هـمپوشـانی این دو نـهاد در حـالـت حـداکثري قـرار می گیرد، می تـوان گـفت 

که صـنف سـازمـانی بـراي کسبه اسـت و سـندیکا سـازمـانی بـراي کارگـران یا 

کارمـندان؛ یا بـه عـبارت دیگر صـنف نـاظـر بـر مـشاغـل آزاد اسـت و سـندیکا نـاظـر 

بر روابط کارگر و کارفرما.  
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سندیکا و تئاتر ایران 

چـنان که پیش تـر در بـحث پیشینه ي مـفاهیم اشـاره شـد، در مـناسـبات تـازه ي 

تـولید، سـندیکاهـا بـراي حـمایت از افـراد در رابـطه ي اسـتخدامی در مـقابـل کارفـرمـا 

شکل گـرفـتند. در قـانـون کار پیشین ایران (مـصوب 1336) نیز تشکیل سـندیکا 

پیش بینی شـده بـود. اگـرچـه در قـانـون سـابـق هـم کاسـتی هـایی وجـود داشـت که 

مـانـع از احـقاق کامـل حـقوق کارگـران می شـد، امـا دخـل و تـصرف هـایی که پـس از 

سـال 57 در آن صـورت گـرفـت، هـمان امکان را نیز محـدود کرد و بـرخی مـوارد 

را نیز هــمچون تشکیل ســندیکا بــه کلی منتفی ســاخــت. در قــوانین فعلی 

کشورمـان مـفهومی تـحت عـنوان سـندیکا وجـود نـدارد و آنـچه سـابـقاً بـر مـبنایش 

آیین نـامـه ي اجـرایی تشکیل سـندیکاهـا تـصویب شـده بـود، از قـانـون حـذف شـده و 

جاي خود را به مفاهیمی جدید داده است. 

در قـانـون سـابـق، سـندیکا چنین تـعریف شـده بـود: «سـندیکا جـمعیتی اسـت که 

کارگـران یا کارفـرمـایان مـربـوط بـه یک حـرفـه و یا یک کارگـاه و یا یک صـنعت 

می تـوانـند بـراي حـفظ مـنافـع حـرفـه اي و  بهـبود وضـع مـادي و اجـتماعی خـود 

تشکیل دهـند.  ائـتلاف چـند سـندیکا تشکیل یک اتـحادیه و ائـتلاف چـند اتـحادیه 

تشکیل یک کنفدراسیون رامی دهــد.» این قــانــون ثــبت ســندیکا، اتــحادیه و 

کنفدراسیون را مـنوط بـه تـایید اسـاسـنامـه ي آن تـوسـط وزارت کار کرده بـود. این 

قید و همچنین نــحوه ي احــراز صــلاحیت افــراد مــوســس ســندیکا تــوســط 

کمیسیونی ویژه (بـند ط مـاده 2 آیین نـامـه تشکیل سـندیکاهـا و اتـحادیه هـا 

مصوب 1334) عملاً استقلال سندیکا را مخدوش می کرد.  

در قـانـون فعلی اثـري از سـندیکا، کنفدراسیون و اتـحادیه نیست. در عـوض در 

فـصل شـشم قـانـون کار که بـه تشکل هـاي کارگـري و کارفـرمـایی پـرداخـته، بـدون 

آنکه صـراحـتاً تـعریفی از انجـمن صنفی ارائـه کرده بـاشـد، تـنها بـه ذکر هـدف آن 

یعنی «حـفظ حـقوق و مـنافـع مشـروع و قـانـونی و بهـبود وضـع اقـتصادي کارگـران 

و کارفـرمـایان، که خـود مـتضمن حـفظ مـنافـع جـامـعه بـاشـد»1 بـسنده کرده اسـت 

و در آیین نــامــه ي چــگونگی تشکیل آن (مــصوب 1389)، اهــداف و وظــایفی 

بـرایش بـرشـمرده شـده اسـت. در نـگاه اول بـه نـظر می رسـد که قـانـون کار بـا آوردن 

صـنف در عـنوان این نـهاد ایجاد ابـهام کرده اسـت. امـا بـا بـررسی بیشتر روشـن 

می شـود که انجـمن صنفی بـه وضـوح تـلاش دارد جـاي سـندیکا را بگیرد. در این 

قـانـون نیز هـمان قید تـایید اسـاسـنامـه تـوسـط وزارت کار بـه عـنوان شـرط ثـبت 

انجـمن صنفی درج شـده اسـت. بـا نـگاهی بـه سـال هـاي پیش از اعـمال این 

تغییرات در قانون کار، می توان به روشنی رد این روند عامدانه را دنبال کرد. 
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در طــول دوران مــبارزات مــردمی بــراي ســرنــگونی حکومــت شــاهــنشاهی، 

جـنبش هـاي کارگـري نیز تـقویت شـدنـد و در این مـبارزات نـقش عـمده اي 

داشـتند. در این دوران از یک سـو فـعالیت هـاي سـندیکایی مسـتقل پـاگـرفـتند و از 

سـوي دیگر، در ادامـه، در بـرخی کارخـانـه هـا کمیته هـاي کارگـري بـراي اداره ي 

خـودگـردان واحـدهـاي رو بـه تعطیلی شکل گـرفـتند. پـس از سـرنـگونی حکومـت 

شـاهـنشاهی، شـوراهـاي کارگـري بـه طـور منسجـم شکل گـرفـتند امـا حـمایت رژیم 

جـدید از تشکل هـاي زرد و سـرکوب فـعالان کارگـري، بـه تـدریج عـرصـه را بـر این 

شـوراهـا تـنگ کرد و تشکل هـاي زردي هـمچون «خـانـه  کارگـر» جـاي آن را 

گرفت.  

تـبصره ي 4 مـاده ي 131 قـانـون کار مـقرر می کند که «کارگـران یک واحـد، فـقط 

می تـوانـند یکی از سـه مـورد شـوراي اسـلامی کار، انجـمن صنفی یا نـماینده 

کارگـران را داشـته بـاشـند.» بسیاري انجـمن صنفی را هـم ردیف سـندیکا می دانـند 

امـا نخسـت آنکه بـا دانسـتن پیشینه ي عـمل دولـت هـا، روشـن اسـت که حـذف 

سـندیکا و جـایگزینی آن بـا مـوارد مـذکور بـه هیچ وجـه تـصادفی نیست. در ثـانی، 

محـدودیت مـذکور در تـبصره ي 4 مـاده ي 131، در کنار قید «اسـلامی» در مـورد 

شـوراي اسـلامی کار، و همچنین شـرایطی که پیش تـر بـراي تشکیل انجـمن 

صنفی ذکر شـد، بـه کلی تشکل هـاي تـعریف شـده در قـانـون کار را بـه شـدت 

کنترل شـده، تبعیض آمیز و فـاقـد وجـه دمـوکراتیک می کند. حـال آنکه یکی از 

خـصلت هـاي بـارز تشکل صنفی در کنار اسـتقلال، دمـوکراتیک بـودن آن اسـت. 

این در حـالی اسـت که حـق تشکیل و سـازمـانـدهی تشکل هـاي صنفی مسـتقل 

در کنوانسیون هـاي 87 و 98 سـازمـان جـهانی کار و نیز اعـلامیه ي سـال 98 این 

سـازمـان تـصریح شـده اسـت و ایران نیز بـا پیوسـتن بـه آن مـلزم بـه رعـایت مـفاد 

آن اسـت. اگـرچـه مـقررات داخـلی کشورهـا در خـصوص ثـبت تشکل صنفی تـا 

جـایی که مـربـوط بـه تشـریفات اداري بـاشـد، نـاقـض مـقررات این کنوانسیون هـا 

نیست، امـا مـاهیت نـهادهـاي مـذکور در قـانـون کار ایران و نیز رونـد شکل گیري و 

ثـبت آنـها بـه طـور مـشخص، حـقوق سـندیکایی افـراد از جـمله آزادي در تشکیل و 

پیوستن به سندیکا را زیر پا می گذارد.  

در طـول تـاریخ تـئاتـر ایران، تـلاش هـایی بـراي تشکیل سـندیکاي تـئاتـري صـورت 

گـرفـته اسـت که عـمر هیچ یک از آنـها بـه درازا نکشید. از تـلاش عـبدالحسین 

نـــوشین در تشکیل «کانـــون هـــنرپیشگان ایران» و در ادامـــه «اتـــحادیه 

هـنرپیشگان» در دهـه ي 30 تـا «سـندیکاي هـنرمـندان و کارکنان تـئاتـر» پـس از 

انـــقلاب. تـــوصیف و بـــررسی چـــگونگی و چـــرایی نـــاکام مـــانـــدن این 
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فـعالیت هـا مـجالی دیگر می طـلبد، امـا بـه نـظر می رسـد در نـهایت این دو عـلت 

عـمده را در میان مـوانـع شکل گیري نـهاد صنفی مسـتقل تـئاتـري یافـت: یکی 

فـقدان قـانـون کارآمـد و حـمایتگر، و دیگري خـصومـت دولـت هـا نسـبت بـه 

تشکل هـایی از این دسـت؛ که دخیل بـودن هـر دوي این عـوامـل را در تـمام 

فـعالیت هـاي سـندیکایی -نـه فـقط در تـئاتـر- می تـوان ردیابی کرد. امـا مـقرراتی 

که پـس از تغییرات اعـمال شـده در قـانـون کار حـاکم شـد، هـمان امکان انـدك 

پیشین را نیز از هنرمندان تئاتر سلب کرد. 

تشکیل انجـمن صنفی بـراي هـنرمـندان تـئاتـر ممکن نـبود، چـرا که بـه گـفته ي 

مسـئولان، شـغل آنـها در میان اصـناف وزارت کار تـعریف نشـده و بـه رسمیت 

شـناخـته نشـده بـود و هـنرمـندان نـه بـا مـنع قـانـونی، بلکه بـا یک خـلاء قـانـونی روبـرو 

بودند که تا همین چندي پیش نیز با آن دست به گریبان بودند.  

در سـال 1378، خـانـه  تـئاتـر در قـالـب یک مـوسـسه ي فـرهنگی هـنري تـاسیس شـد 

که خــود را یک تشکیلات صنفی مــعرفی می کند و در ششمین بــند از مــاده 

هـفت اسـاسـنامـه  اش در تـوضیح مـوضـوع فـعالیت این مـوسـسه، «پشـتیبانی از 

حـقوق صنفی (مـادي و مـعنوي) اعـضاي خـانـه و ایجاد امنیت شغلی و حـرفـه اي 

و تـأمین اجـتماعی» را یکی از مـوضـوعـات فـعالیت  خـود بـرمی شـمرد. امـا همین 

نـحوه ي اولـویت بـندي مـوضـوع فـعالیت در کنار خـلاء قـانـونی مـربـوط بـه تشکل  

صنفی تــئاتــر، در کنار کارنــامــه  ي عــمل آن طی بیست و دو ســال فــعالیت، 

نـشان گـر آن اسـت که این نـهاد نـتوانسـته اسـت تشکل صنفی کارآمـدي بـاشـد که 

بتواند از منافع صنفی اعضایش به طور عملی پشتیبانی نماید.  

در سـال 1383، قـانـون بـرنـامـه چـهارم تـوسـعه در مـاده 101 خـود، دولـت را 

مـوظـف کرده بـود که «بـرنـامـه ملی تـوسـعه کار شـایسته را بـه عـنوان گـفتمان 

جـدید عـرصـه کار و تـوسـعه» بـر مـحور «حـقوق بنیادین کار» ( آزادي انجـمنها و 

حــمایت از حــق تشکلهاي مــدنی روابــط کار، حــق ســازمــانــدهی و مــذاکره 

دسـته جـمعی، تـساوي مـزدهـا بـراي زن و مـرد در مـقابـل کار هـم ارزش، مـنع 

تبعیض در اشـتغال و حـرفـه، رعـایت حـداقـل سـن کار، مـمنوعیت کارکودك، 

 رعـایت حـداقـل مـزد مـتناسـب بـا حـداقـل معیشت)، «گـفت و گـوي اجـتماعی 

دولـت و شـرکاي اجـتماعی» ( نـهادهـاي مـدنی روابـط کار)، «گسـترش حـمایتهاي 

اجـتماعی» و «حـق پیگیري حـقوق صنفی و مـدنی کارگـري» تـقدیم مجـلس 

نـماید. همین قـانـون در مـاده  116 مـقرر کرده بـود که تـا پـایان سـال اول بـرنـامـه، 

«لایحه امنیت شغلی اصـحاب فـرهـنگ و هـنر و اسـتقرار نـظام صنفی بـخش  

فـرهـنگ» تهیه شـود و «اصـحاب فـرهـنگ و هـنر که شـغل خـود را از دسـت 
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می دهـند بـه تشخیص دولـت بـه مـدت حـداکثر سـه سـال تـحت پـوشـش بیمه 

بیکاري دولت قرار گیرند».  

در سـال 95 نیز قـانـون بـرنـامـه شـشم تـوسـعه دولـت را مـوظـف بـه انـجام اقـدامـات 

قـانـونی بـراي اصـلاح قـانـون کار و قـانـون تـأمین اجـتماعی و روابـط کار بـا رعـایت 

مـواردي از جـمله «تـقویت شـرایط و وضعیتهاي جـدید کار بـا تـوجـه بـه تغییرات 

تکنولـوژي و مقتضیات خـاص تـولید کالا و خـدمـات تـقویت تشکل هـاي کارگـري 

و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی براي این تشکل ها» می کرد. 

در خـصوص فـرهـنگ و هـنر نیز بـه طـور مـشخص هـمانـند بـرنـامـه ي چـهارم، در 

مــاده 92 خــود، دولــت را مکلف می کرد تــا «بــه مــنظور حــمایــت از حــقوق 

پـدیـدآورنـدگـان آثـار فـرهنگی، هـنري و امـنیت شغلی اصـحاب فـرهـنگ و هـنر و 

مـطبوعـات و قـلم، صـدا و سـیما و رسـانـه، بسـترسـازي بـراي حـضور بـین المللی در 

عـرصـه هـاي فـرهنگی، هـنري و تـنظیم مـناسـبات و روابـط مـیان اشـخاص حقیقی و 

حـقوقی مـرتـبط بـا امـور فـرهنگی و هـنري اقـدام هـاي ذیـل را بـه عـمل آورد: 1 ـ

تمهـیدات قـانـونی لازم جهـت امـنیت شغلی اصـحاب فـرهـنگ و هـنر و مـطبوعـات و 

قلم، صدا و سیما و رسانه و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ…».  

مـوارد مـذکور از دو قـانـون بـرنـامـه ي پـنج سـالـه از این جهـت شـباهـت دارنـد که 

مـدت هـا بـلاتکلیف مـانـده و بـه مـرحـله ي اجـرایی شـدن نـرسیدنـد و بیشتر بـه نـظر 

می رسـد بـه جهـت عـرضـه بـه سـازمـان هـاي بین المللی هـمچون سـازمـان جـهانی کار 

و صندوق جهانی توسعه در این سند قرار دارند. 

در نـهایت در سـال 98 پـس از 

ســال هــا کشمکش، لایحه ي 

«تـــاسیـس انـجـــمـن صـنـفی 

ســراســري اشــخاص حقیقی 

پـدید آورنـده ي آثـار فـرهنگی و 

هــنري و شــاغــلان بــخش 

فـرهـنگ و هـنر و رسـانـه در 

رســته ي تخصصی» تــصویب 

شــد و بــه تــازگی فــرآیند 

صـنـفی  انـجـــمـن  تـشکیـل 

سـراسـري تـئاتـر بـه جـریان 

افتاده است.
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صنف در غیاب نظام صنفی 

این که اصـناف تـئاتـر تـاکنون در ردیف مـشاغـل صـاحـب حـق تشکیل انجـمن 

صنفی در وزارت کار شـمرده نمی شـدنـد، مـعضل بـزرگی بـود و ضـرورت تعیین 

تکلیف آنـها امـري بـدیهی اسـت. امـا آنـچه در خـصوص اجـراي مـقررات قـانـون 

بـرنـامـه ي شـشم تـوسـعه جـلب نـظر می کند این اسـت که وضعیت نـظام صنفی 

هـنر و فـرهـنگ هـمچنان نـامـشخص اسـت و بـا وجـود فـوریت و ضـرورت آن، جـز 

در دوره اي کوتـاه که بـه صـورت مقطعی تیتر اول اخـبار هـنر و فـرهـنگ بـود، بـه 

آن پـرداخـته نشـده اسـت. در شـرایط فعلی، پیش از تـدوین نـظام صنفی خـاص، 

مـطرح کردن مـشاغـل تـئاتـري بـه عـنوان صـنف بـه گـونـه اي که مسـئولان خـانـه  

تـئاتـر دائـماً وعـده ي آن را می دهـند و در ادامـه بـحث اتـاق اصـناف را مـطرح 

می کنند، در واقـع وارد کردن هـنرمـندان بـه نـظام جـامـع صنفی کشور اسـت. در 

این شـرایط بـدون روشـن شـدن وضعیت حـقوقی هـنرمـندان تـئاتـر در وضعیت و 

قـراردادهـاي کاري شـان، عـملاً تـئاتـر در زمـره ي کسب وکار شـمرده شـده و 

هـنرمـندان تـئاتـر از مـنظر قـانـون هـمانـند پیشه وران و صـاحـبان اصـنافی خـواهـند 

بـود که در قـانـون نـظام صنفی بـه آنـها اشـاره شـده اسـت، حـال آنکه فـعالیت 

حـرفـه اي تـئاتـر را عـملاً نمی تـوان در این قـالـب گـنجانـد و شـاید تـنها سـالـن هـاي 

خصوصی تئاتر را بشود به عنوان واحد صنفی شناخت.  

از سـوي دیگر، بـر فـرض آنکه چنین امـري ممکن بـاشـد، الـزامـات قـانـونی نـظام 

صنفی هـمچون مـاده 12 که افـراد صنفی را مـوظـف بـه اخـذ پـروانـه می کند، در 

خــصوص هــنرمــندان تــئاتــر پــرســش بــرانگیز اســت و بــا در نــظر گــرفــتن 

محــدودیت هــایی که پیش از این نیز بــر ســر راه هــنرمــندان جــوان بــود، 

نگران کننده نیز هست.  

بـه عـلاوه، بـا تـوجـه بـه اینکه هـنرمـندان تـئاتـر تـحت مـقررات نـظام صنفی در 

وضعیت جـدیدي قـرار می گیرنـد، بـه خـاطـر مـاهیت مـتفاوت حـرفـه ي خـود احـتمالاً 

درگیر مـوقعیت هـاي تـازه و بـعضاً مـتناقضی خـواهـند شـد. از جـمله اینکه اگـر 

حـرفـه ي هـنرمـند تـئاتـري در زمـره ي کسب وکار قـرار گیرد، در شـرایط تـازه 

وضعیت مـالیات او بـه چـه شکل خـواهـد بـود؟ تـمام این هـا مـسائلی اسـت که اگـر 

امـروز روشـن نـشود، دوبـاره درگیر خـلاءهـاي قـانـونی خـواهیم بـود که کوچک تـرین 

تغییرات را در وضعیت هـنرمـندان تـئاتـري  بیست سـال دیگر بـه تـاخیر خـواهـد 

انداخت.  

امـا گـذشـته از بـحث صـنف، خـبر «خـوش» تشکیل انجـمن صنفی سـراسـري، در 

واقـع مـا را بـه خـانـه ي اولی می بـرد که تـمام  آنـها که تـاکنون پیش از مـا صـاحـب 
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حـق تشکیل انجـمن صنفی از سـوي وزارت کار بـوده انـد در آن سـرگـردانـند. 

جـایی که بـا این پـرسـش روبـرو می شـویم که آیا انجـمن صنفی راهـگشاي 

مشکلات امروز ما خواهد بود؟ 

مسیري که مسـئولان خـانـه ي تـئاتـر بـه سـوي تـبدیل این نـهاد بـه انجـمن صنفی 

سـراسـري در حـال طی کردن هسـتند، شـفاف نیست و نسـبت بـه نـهادي که 

هـم اکنون چـندهـزار عـضو دارد، غیردمـوکراتیک و غیرشـفاف عـمل می کند. در 

همین راسـتا این پـرسـش هـم پیش می آید که آیا سیاسـت انجـمن صنفی آینده 

در خـصوص عـضوگیري بـازتـر خـواهـد شـد، و یا درهـاي آن بـه روي دانـشجویان و 

جوانان کم تجربه  بسته تر از امروز می شود؟ 

مسـئولان خـانـه ي تـئاتـر امـروز در رابـطه بـا تشکیل انجـمن صنفی تـئاتـر، بسیار بـر 

قید سـراسـري تـاکید می کنند. امـا بـاید از خـود پـرسید وقتی یک نـهاد بـه روشنی 

فـاقـد اسـتقلال و قـدرت عـمل لازم اسـت، چـنان که در حـرفـه هـاي دیگر که تـا 

امـروز صـاحـب انجـمن صنفی بـوده انـد می بینیم، چـه اهمیتی دارد که چـه تـعداد 

از افـراد را تـحت پـوشـش قـرار دهـد؟ بـا وجـود محـدودیت هـاي قـانـونی، آیا شـاهـد 

انـحصار در ابـعاد گسـترده تـري نـخواهیم بـود؟ شـاید امـروز که تـنها بـحث بـودجـه اي 

در میان بـاشـد که از طـریق صـندوق هـنر بـه افـراد تـعلق می گیرد، امـا راه حـلی 

که ارائـه شـده، مسکنی مقطعی اسـت که نـه تـنها کافی نیست و درمـان هـم 

نمی کند، بلکه در ادامـه ي راه مشکلات احـتمالاً بیشتري را خـواهـد افـزود. چـرا 

که نـهاد تشکیل شـده ي جـدید شـاید عـنوان و مـاهیت حـقوقی دیگري بـه خـود 

بگیرد، امـا از لـحاظ اسـتقلال و گسـتره ي عـمل، بـرتـري چـندانی بـر خـانـه  تـئاتـر 

ندارد. 

ایراد دیگر این اسـت که مـطابـق قـانـون عـضویت فـرد در انجـمن هـاي صنفی 

مـختلف بـلامـانـع اسـت. امـا بـا تـوجـه بـه سـاخـتار فعلی تـئاتـر ایران و وضعیت حـل 

نشـده ي کارگـردانـان که امـروز عـمدتـاً بـه عـنوان کارفـرمـا عـمل می کنند، تـعارض 

مـنافـع بـه وجـود می آید. این مـوضـوع ضـرورت و فـوریت تـدوین نـظام صنفی و 

آیین نـامـه هـاي ویژه اي را که بـتوانـد این مـسائـل را روشـن کند، بـرجسـته تـر 

می کند.  

مـواردي که مـطرح شـد، عـمدتـاً نـاشی از مشکلی اسـت که در وهـله ي اول تـوسـط 

قـانـون گـذار ایجاد شـده اسـت و آن بی اعـتنایی نسـبت بـه هـنجارهـاي جـهانی 

فـعالیت صنفی و بـدعـت گـذاري بـه شیوه اي مـغرضـانـه و نـاکارآمـد اسـت. این 

بـدعـت گـذاري اخـتراع چـرخ از نـو نیست، بلکه پـا گـذاشـتن در مسیري بـه کلی 

مـتفاوت و در واقـع چـوب لاي چـرخ فـعالان صنفی گـذاشـتن اسـت. در پـایان 
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مقابله با انواع 

تبعیض است



می تــوان بــه این نکته اشــاره کرد که صــنف و ســندیکا نــه تــنها نفی کننده ي 

یکدیگر نیستند، بلکه یکدیگر را تکمیل می کنند؛ امـــا در این میان، انجـــمن 

صنفی قطعاً برداشتی تحریف شده و ناقص از سندیکا است. 

سندیکا به چه کار تئاتر می آید؟  

طـبق تـعریف سـازمـان جـهانی کار، «سـندیکا سـازمـانی کارگـري اسـت که بـه 

مـنظور پیشبرد و دفـاع از مـنافـع کارگـران تشکیل می شـود». در مـنابـع دیگر نیز 

کمابیش همین تـعریف را ارائـه کرده انـد. امـا بـا در نـظر گـرفـتن حـقوقی که همین 

ســازمــان بــراي کارگــران در خــصوص ســندیکا تــعریف کرده و نیز عملکرد 

سـندیکاهـاي امـروز، این تـعریف حـداقلی را می تـوان چنین بسـط داد که سـندیکا، 

یک ســازمــان صنفی، مســتقل، دمــوکراتیک، مــشارکتی و اجــتماعی و داراي 

شخصیت حـقوقی اسـت که بـه طـور داوطـلبانـه و فـارغ از انـواع تبعیض (از جـمله 

جنسیتی، قـومی، نـژادي، مـذهـبی، ملی و عقیدتی) تشکیل شـده و عـضوگیري 

می نــماید و در راســتاي حــفظ حــقوق و مــنافــع اعــضایش در رابــطه ي 

استخدامی شان فعالیت می کند. 

سـندیکا مـنطق بسیار سـاده اي دارد: مـذاکره هـمواره بـر مـحور قـدرت شکل 

می گیرد و طـرفی که در مـذاکره از قـدرت بیشتري بـرخـوردار بـاشـد، می تـوانـد 

شـرایط خـود را بـر طـرف دیگر غـالـب سـازد. سـندیکا بـا قـدرت جـمعی خـود که از 

تک تک اعـضایش بـه دسـت می آورد، از جـایگاه بهـتري بـرخـوردار می شـود. در 

واقـع آنـچه سـندیکا را بـرجسـته و مـهم می سـازد، قـدرت بـرآمـده از اراده ي جـمعیِ 

مسـتقل اسـت. اراده ي جـمعی یعنی هـر فـرد بـه صـورت داوطـلبانـه و آزادانـه بـه 

سـندیکا می پیونـدد و مسـتقل بـه این مـعنا که خـودکفا و خـودمـختار اسـت و 

هیچ گـونـه وابسـتگی بـه نـهاد یا فـردي خـارج از خـود نـدارد. سـندیکاهـا بـا حـفظ 

اسـتقلال خـود از سـازمـان هـا و احـزاب سیاسی، می تـوانـند در رابـطه بـا امـور سیاسی 

و سیاسـت هـاي احـزاب و دولـت هـا نیز مـوضـع گیري کرده و اظـهار نـظر نـموده و در 

خـصوص تـصویب آیین نـامـه هـا و قـوانین، بـه نـهادهـاي مـربـوطـه پیشنهادات 

تخصصی و نـظر مـشورتی ارائـه کنند. وجـود سـندیکاهـاي مسـتقل و کارآمـد تـنها 

بـه نـفع اعـضایشان نیست، بلکه سـندیکاهـا بـا فـعالیت خـود و بـا مـذاکرات و 

فـشارهـاي مـداوم بـر روي کارفـرمـایان از یک سـو و از سـوي دیگر ارتـباط مـوثـر بـا 

قـانـون گـذار، بـه بهـبود شـرایط عـمومی کار حتی بـراي افـراد غیرعـضو نیز مفید 

واقـع می شـونـد. نـمونـه ي قـراردادهـایی که در پیمان هـاي جـمعی مـورد تـوافـق قـرار 

می گیرد، گـرچـه تـنها بـراي کارفـرمـا در طـرفیت بـا اعـضاي سـندیکا الـزام آور اسـت، 
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امــا افــراد غیرعــضو نیز 

در  می تـــوانـــنـــد 

قـراردادهـاي خـود هـمان 

ضـوابـط را مـلاك عـمل 

بـــا  و  دهـــنـد  قـــرار 

گســتردگی فــعالیت و 

حـوزه ي عـمل سـندیکا، 

عـرصـه ي چـانـه زنی بـراي 

کارفـرمـا در مـقابـل افـراد 

غیـرعـــضـو نیـز تـــنـگ 

می شود.  

پیمان هـاي جـمعی بـخش عـمده ي عملکرد سـندیکاهـاي تـئاتـري را تشکیل 

می دهـند و مـواردي که پـوشـش می دهـند در سـندیکاهـاي تـئاتـري عـمدتـاً یکسان 

اسـت و تـفاوت آنـها در کمیت و کیفت این پـوشـش هـاسـت. در این پیمان هـا 

سـاعـات کاري تـمام وقـت و نیمه وقـت، انـواع مـرخصی و تعطیلی، خـدمـات حین 

کار مـانـند تـغذیه و امکانـات بهـداشـتی و رفـاهی، بیمه ي حـوادث، اضـافـه کاري، 

مـامـوریت و تـور، ابـزارهـا و تسهیلاتی که بـراي کار در اختیار فـرد قـرار می گیرد و 

در نـهایت نـحوه ي حـل و فـصل اخـتلافـات و شـرایط شـمول قـرارداد را تشـریح 

می کنند.  

قـرارداد سـندیکا تـنها محـدود بـه کارفـرمـایان نمی شـود. سـندیکاهـا بـا انـعقاد 

قـرارداد بـا مـراکز رفـاهی، آمـوزشی و بهـداشـت و درمـان، خـدمـات ویژه اي را در 

اختیار اعـضاي خـود قـرار می دهـد. بـرخی از سـندیکاهـاي تـئاتـري انگلسـتان بـراي 

اعـضاي خـود در کنار امکانـات آمـوزشی خـود سـندیکا، امکان دریافـت تخفیف در 

شهریه ي دانشگاه را نیز فراهم کرده اند.  

قـرارداد بـا مـراکز رفـاهی، آمـوزشی و بهـداشـت و درمـان، خـدمـات ویژه اي را در 

اختیار اعـضاي خـود قـرار می دهـد. بـرخی از سـندیکاهـاي تـئاتـري انگلسـتان بـراي 

اعـضاي خـود در کنار امکانـات آمـوزشی خـود سـندیکا، امکان دریافـت تخفیف در 

شهریه ي دانشگاه را نیز فراهم کرده اند.  

خـدمـات حـقوقی سـندیکاهـا شـامـل نـظارت بـر قـراردادهـاي اعـضا و نیز مـداخـله ي 

حـقوقی و نـمایندگی فـرد در دادگـاه در دعـاوي مـرتـبط بـا کار (اخـراج غیرقـانـونی، 

عـدم پـرداخـت دسـتمزد، مـالکیت مـعنوي یا کپی رایت و…) می شـود. سـندیکاهـا 

در راستاي اشتغال بلندمدت افراد تلاش می کنند و عموماً سعی می کنند افراد 
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را زیر چــتر حــمایتی روابــط اســتخدامی بــلندمــدت و دائمی تــحت شــمول 

پیمان هـاي جـمعی نـگه دارنـد و قـراردادهـاي مـوقـت و صـفرسـاعـت1 را بـه اعـضاي 

خـود تـوصیه نمی کنند، امـا این بـه مـعناي خـروج فـرد از حـمایت سـندیکا نیست 

و بـه هـر حـال این قـراردادهـا نیز می بـایست مـطابـق بـا اسـتانـداردهـاي تـعریفی 

سندیکا باشد.  

یکی از مـواردي که سـندیکاهـاي تـئاتـري امـروز تـمرکز بسیاري بـر آن دارنـد، رفـع 

و مـقابـله بـا انـواع تبعیض اسـت و بـراي ایجاد فـرصـت هـاي بـرابـر بـراي هـمه بـا هـر 

نـژاد، ملیت، مـذهـب و عقیده، قـومیت، جنسیت، و وضعیت جـسمانی تـلاش 

می کنند و از جــمله مــواردي اســت که در پیمان هــاي جــمعی بــر آن تکیه 

می شود.  

در بـرخی از کشورهـا مـانـند دانـمارك، فـنلانـد، ایسلند و سـوئـد چنین مـرسـوم 

اسـت که دولـت، مـزایاي مـتعلق بـه افـراد (مـانـند حـقوق بیکاري) را از طـریق 

سـندیکاهـا پـرداخـت می کند. اگـرچـه عـضویت در سـندیکا اجـباري نیست، امـا این 

امـر افـراد را بـه عـضویت در سـندیکا تـشویق می کند و مـوجـب شـده اسـت که 

میزان عـضویت و مـشارکت افـراد در سـندیکاهـا بـه نـحو قـابـل تـوجهی بـالاتـر بـاشـد. 

در این سیستم، که بــه خــاطــر مــبدأ آن بــه سیستم گــنت2 مــعروف اســت، 

سـندیکاهـا در کنار پـرداخـت حـقوق بیکاري مسـئول کاریابی بـراي فـرد نیز 

هسـتند و در مـقابـل، فـرد نیز گـزارش وضعیت کاریابی خـود را بـه سـندیکا 

گـزارش می کند. این سیستم در واقـع روشی بـراي دولـت هـا در کنترل و مـقابـله 

با بیکاري است.  

سـندیکاهـاي تـئاتـري و عـضویت در آنـها در کشورهـاي گـونـاگـون بـر اسـاس 

معیارهــاي مختلفی تفکیک می شــونــد. گــاه این معیار تفکیک نــوع فــعالیت 

حـرفـه اي روي صـحنه یا پشـت صـحنه اسـت، گـاه بـر اسـاس کارفـرمـاي دولتی یا 

خـصوصی، و گـاه بـر اسـاس نـوع خـدمـاتی که سـندیکا بـه اعـضاء ارائـه می کند. امـا 

بـه عـنوان یک اصـل کلی در اروپـا و آمـریکا می تـوان گـفت که در بسیاري از 

مـوارد، دو یا چـند سـندیکا هـمپوشـانی دارنـد و یک هـنرمـند تـئاتـر بـر اسـاس 

شـرایط خـود می تـوانـد تصمیم بگیرد که عـضو کدام سـندیکا بـاشـد، چـه میزان 

حق عضویت بپردازد و از چه مزایایی برخوردار شود.  

پایان سخن 

بـا نـگاهی حتی گـذرا بـه شیوه و دسـتاوردهـاي سـندیکاهـاي تـئاتـري در جـهان و 

مـقایسه ي آن بـا وضعیت تشکل صنفی تـئاتـر در کشورمـان بـه روشنی می تـوان 
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1 قراردادي که فرد را موظف 
می کند طبق خواست کارفرما در 
هر زمان حاضر شود و به محض 
پایان کار، کارفرما تعهدي نسبت 

به او ندارد. 

 Ghent                       2



دریافت که تا چه حد از مسیر سازنده فاصله داریم.  

انجـمن صنفی حتی در صـورت تـحقق کامـل نـهادي کارآمـد نیست، چـرا که 

قـانـون مـا حـقوق سـندیکایی را بـه رسمیت نمی شـناسـد، مسـتقل و دمـوکراتیک 

نیست و گسـتره ي عملکرد محـدودي دارد. سـابـقه ي انجـمن هـاي  صنفی کارگـران 

بـه خـوبی نـشان می دهـد که اگـر انجـمن صنفی بـراي اعـضایش کارآمـد و مـوثـر 

بـود، امـروز در کارنـامـه ي خـود چیزي بـراي عـرضـه کردن داشـت. این در حـالی 

اسـت که از سـوي دیگر می بینیم امـروز تـنها تشکل  صنفی حقیقی که در این 

سـال هـا تـوانسـته بـراي احـقاق حـقوق خـود مـبارزه کرده و دسـتاوردي -هـرچـند 

انـدك- داشـته  بـاشـد و بـه مسیر خـود ادامـه دهـد، سـندیکاي کارگـران نیشکر 

هـفت تـپه بـوده که حتی از نـظر قـانـون رسمیت نـداشـته و هـمواره بـه انـحاء 

گوناگون مورد سرکوب و تهاجم حکومت قرار دارد. 

آنـچه احـقاق حـقوق صنفی را بـراي هـمگان، از جـمله هـنرمـندان تـئاتـر میسر 

می کند، از یک سـو وجـود قـانـون مـناسـب بـا ضـمانـت اجـرایی و سـازوکارهـاي 

کارآمـد اسـت و از سـوي دیگر وجـود سـندیکاي مسـتقل که بـه عـنوان اهـرمی 

قـدرتـمند، ضـمانـت اجـراي این قـوانین بـوده و در پی شـناسـایی و بـه روز کردن 

مـطالـبات صـنف خـود بـاشـد. آنـچه تـئاتـر ایران امـروز بـه آن نیازمـند اسـت، اصـلاح 

قـوانین کار، تـدوین نـظام صنفی هـنر و فـرهـنگ بـا تـوجـه بـه ویژگی هـاي خـاص هـر 

صـنف از جـمله تـئاتـر و روشـن کردن وضعیت هـنرمـند و کارفـرمـا، و سیستم 

حمایت دولتی بدون مداخله و سانسور است.  

این امـري ضـروري و حیاتی اسـت که بـتوانیم بـا تـوجـه بـه نیازهـا و ویژگی هـاي 

حـرفـه ي خـود، مـطالـبات مـان را بـشناسیم و بـه جـاي تطبیق خـواسـت هـایمان بـا 

شـرایط و محـدودیت هـاي مـوجـود، بـا بـالا بـردن آگـاهـانـه ي سـطح مـطالـبات بـا 

قدرت جمعی، محدودیت ها و موانع را به عقب برانیم.  

تئاتري هاي جهان، متحد شوید! 

منابع: 
آرشیو مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامی -
خبرگزاري خانه ملت -

- Wage Labor and Guilds in Medieval Europe. Epstein, Steven A.(1991). UNC Press 
Books. ISBN 978-0-8078-4498-4. 

- ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work. 
- The Communist Manifesto, Karl Marx, Friedrich Engels. 

شماره یکم 
تابستان 1400

25



فردا



شماره یکم 
تابستان 1400

27



شماره یکم 
تابستان 1400

28



شماره یکم 
تابستان 1400

29



شماره یکم 
تابستان 1400

30



شماره یکم 
تابستان 1400

31



شماره یکم 
تابستان 1400

32



شماره یکم 
تابستان 1400

33



شماره یکم 
تابستان 1400

34



شماره یکم 
تابستان 1400

35



شماره یکم 
تابستان 1400

36



شماره یکم 
تابستان 1400

37



شماره یکم 
تابستان 1400

38



شماره یکم 
تابستان 1400

39



شماره یکم 
تابستان 1400

40



شماره یکم 
تابستان 1400

41



شماره یکم 
تابستان 1400

42



شماره یکم 
تابستان 1400

43



شماره یکم 
تابستان 1400

44



شماره یکم 
تابستان 1400

45



شماره یکم 
تابستان 1400

46



شماره یکم 
تابستان 1400

47



شماره یکم 
تابستان 1400

48



شماره یکم 
تابستان 1400

49



شماره یکم 
تابستان 1400

50

 یوهــان گــئورگ فــاوســت در افــسانــه هــاي آلــمانی دوران رنــسانــس، ●

دانـشمندي مـوفـق اسـت که بـراي دسـتیابی بـه دانـش بیشتر بـا شیطان 

پیمان می بـندد که در ازاي در اختیار قـرار دادن روح خـود بـه او بـه این دانـش 

دسـت یابـد. یوهـان ولـفگانـگ گـوتـه در سـال 1876 بـر اسـاس همین افـسانـه رمـانی 

بـه همین نـام را بـه رشـته تحـریر درآورده اسـت. در این داسـتان رابـط شیطان، یا 

دست راست او براي عقد پیمان خرید روح انسان ها شخصیت مفیستو است. 

در ســال 1936 کلاوس مــان نــویسنده تبعیدي آلــمانی در آمســتردام رمــان 

مفیستو را می نـویسد که بـر اسـاس پـرتـره و  

شـباهـت هـاي واقعی بـا بـازیگر مـعروف آلـمانی در 

آن دوران گـوسـتاو گـرونـدگـنس نـوشـته شـده 

است. 

در داسـتان او هـنریک هـوفـگن بـازیگري بـا 

اسـتعداد اسـت که ابـتدا در تـئاتـر هـنري شهـر 

هـامـبورگ فـعالیت می کند و سـپس در بـرلین 

کار خــود را ادامــه می دهــد. او همچنین بــا 

گـروه هـاي چـپ گـرا در ارتـباط نـزدیک اسـت. در 

طی ده سـال فـعالیت خـود از سـال 1926 تـا 

1936 بـه شهـرت فـراوان می رسـد و زمـانی که حـزب نـازي قـدرت را در کشور در 

دسـت می گیرد او در پـاریس اسـت و از تـرس گـذشـته کمونیستی خـود قـصد 

بـازگشـت نـدارد. امـا بـه وسیله ي ارتـباطـات نـزدیکانـش بـا سـردمـداران تـازه بـه 

قـدرت رسیده این امکان بـرایش بـه وجـود می آید که اگـر در خـط حـاکمیت 

جـدید بـاشـد مـورد عـفو قـرار گیرد و بـه کارش در آلـمان نـازي ادامـه دهـد. او 

وجـدان و شـرف حـرفـه اي خـود را زیر پـا می گـذارد و بـازمی گـردد و بـراي رشـد 

حـرفـه اي و ارتـقاع پـایگاه اجـتماعی اش بـه حـزب نـازي نـزدیک می شـود و در رفـاه 

کار خـود را در آلـمان بـه عـنوان هـنرمـندي مـمتاز ادامـه می دهـد. گـرچـه این 

نـزدیکی این امکان را بـرایش فـراهـم می کند تـا گـاه گـداري قـصد کمک بـه 

دوسـتان سـابـقش را کند و حتی بـه نخسـت وزیر در مـورد کار سـخت زنـدانیان 

در اردوگـاه هـاي کار اجـباري گـوشـزد کند، امـا همیشه مـراقـب اسـت که  حـامیان 

نازي خود را از دست ندهد. 

هنرمندان و انتخابات 

انتخاب مفیستو 
مهرداد خامنه اي



 

داســتان مفیستوفــلس- فــاوســتوس در 

ادبیات، فیلم و تـئاتـر بسیار آشـنا اسـت. بـه 

نــظر می رســد این دغــدغــه در فــضاي 

روشنفکري و هـنري از دیربـاز وجـود داشـته 

اسـت یا حـداقـل در واکاوي مـا ریشه ي آن 

بـه سـال هـاي 1700 میلادي بـازمی گـردد. 

این که چــگونــه افــراد روح خــود را بــه 

بـهانـه هـاي مـختلف بـه شیطان می فـروشـند و 

بــه عــنوان ابــزاري در دســت آنــها بــه 

خدمت شان در می آیند. 

بهـترین اقـتباس سینمایی از کتاب کلاوس 

مـان تـوسـط ایشتوان سـابـو کارگـردان بـه نـام 

سینماي مـجارسـتان در سـال 1981 سـاخـته 

شـده اسـت که نـقش مفیستو را کلاوس مـاریا بـرانـداور، هـنرپیشه بـه نـام آلـمانی 

بــازي می کند. این فیلم زمــانی ســاخــته شــد که دوران طــلایی سینماي 

مـجارسـتان -از اواسـط دهـه شـصت تـا اواسـط دهـه هـفتاد میلادي- پـس از رهـایی 

کشور از یوغ انـدیشه هـاي تـمامیت طـلبانـه ي حـزب کمونیست مـجارسـتان شکل 

گـرفـته بـود و تـا آن زمـان تک صـدایی و دیکتاتـوري بـا مشـت آهنین و جـو تـرور 

خـود را بـر جـامـعه تحـمیل می کرد. یانـوش کادار، دبیر اول حـزب کمونیست 

مـجارسـتان از سـال 1962 تـا 1988 تـبدیل بـه نـماینده جـناح کمونیست هـاي 

لیبرال درون حـزب شـد که تـمرکز خـود را بـر رفـرم هـاي اقـتصادي و تـعدیل 

اعمال روش هاي پلیسی در اجتماع گذاشته بودند. 

این نـشان می دهـد که هـنرمـندان پیشرو در دوران جـنگ سـرد و در کشورهـاي 

سـوسیالیستی سـابـق نیز دغـدغـه فـروش روح خـود بـه مفیستوفـلس هـاي دوران 

خود را داشته اند. 

بـار دیگر بـه آلـمان نـازي بـازگـردیم و بـه نـمونـه مـهم دیگري امـا این بـار نـه در 

ادبیات و تئاتر، بلکه در هنر سینماي آن زمان نگاه کنیم.  

فیلم «پیروزي اراده» شـاهکار لنی ریفنشتال در سـال 1935 سـاخـته شـد. او نـه 

تـنها تهیه کننده این فیلم بـود بلکه کارگـردان، تـدوین گـر و یکی از نـویسندگـان 

سناریوي آن نیز بود. 

فیلمی که مـوضـوع آن کنگره حـزب نـازي در سـال 1934 در شهـر نـورنـبرگ بـود 

که بـا حـضور هـفتصد هـزار نـفر از هـواداران این حـزب در کنار شـخص آدولـف 
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دکتر فاوست اثر ژان پل لارن  

نقش هنر و 

هنرمند امروزه 

در هیچ اجتماعی 

قابل انکار نیست 

و درست به 

همین دلیل است 

که «مفیستو» 

توجیهات بسیار 

به روز شده اي 

براي معامله خود 

با آنها در آستین 

پنهان کرده 

است. 



 

هیتلر، رودلـف هـِس و دیگر سـران آن بـرگـزار شـد. 

این فیلم تبلیغاتی دســتاوردي بــزرگ بــراي هــنر 

سینما بـود و آنـچه که مـا امـروز بـه عـنوان صـنعت 

تــلویزیون می شــناسیم و بــا اشــتیاق مــثلا پــخش 

مسـتقیم مـسابـقات فـوتـبال و یا المپیک را بـه تـماشـا 

می نشینیم در واقـع دسـتاورد هـنري لنی ریفنشتال 

در تـاریخ هـنر هـفتم اسـت که بـدعـت هـاي هـنري او بـه 

خـصوص در این فیلم  از سـال 1935 هـمچنان در 

مـدارس سینمایی جـهان بـراي دانـشجویان کارگـردانی 

تدریس می شود. 

امــا خــارج از این نــگاه حــرفــه اي، آیا این اســتعداد 

بی نظیر جــایگاهی در بین مــردم دارد؟ این ســوالی 

اسـت که هـر هـنرمـندي در زمـانـه ي رودررویی بـا 

مفیستو هـا بـراي فـروش روح خـود بـاید بـه آن فکر 

کند. 

پـر واضـح اسـت که نـقش هـنر و هـنرمـند امـروزه در هیچ 

اجــتماعی قــابــل انکار نیست و درســت بــه همین دلیل اســت که «مفیستو» 

تـوجیهات بسیار بـه روز شـده اي بـراي مـعامـله خـود بـا آنـها در آسـتین پـنهان کرده 

است. 

گـاهی بـر سـر مـقام اسـت، گـاهی بـر سـر پـول، گـاهی حتی بـه شکل بسیار 

انـسان دوسـتانـه در مـقام کمک بـه تبلیغ و پیشرفـت اهـداف حـزبی خـاص ظـاهـر 

می شود. 

در اینجا لازم اسـت که بـه الکسانـدر فـادایف نـویسنده نـامـدار روس بـه عـنوان 

نـمونـه اي دیگر اشـاره کنیم.1 « او در سـال 1918 پـس از پیروزي انـقلاب اکتبر 

بـه بـلشویک هـا پیوسـت و بـه  عـنوان یکی از کادرهـاي حـزبی سـمت هـاي مهمی را 

بـه عهـده گـرفـت. در جـریان جـنگ داخـلی در مـبارزه علیه کلچاك شـرکت کرد 

که کتاب «شکست» یکی از دو  اثـر بسیار مـعروف او، یادآور این مـبارزات اسـت. 

فـادایف از پیروان و اشـاعـه دهـندگـان مکتب رئـالیسم سـوسیالیستی در ادبیات 

شـوروي اسـت و دو کتاب او از نـمونـه هـاي گـویاي این مکتب اسـت، کتاب هـایی 

که همچنین از جمله بهترین آثار ادبیات شوروي تلقی می شود. 

«گـارد جـوان»، بهـترین اثـر فـادایف، که نـوشـتن آن در سـال 1943 آغـاز شـد و 

گـویا تـا سـال 1951 ادامـه داشـته اسـت، داسـتان مـبارزات گـروهی از جـوانـان یک 
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1 از مقدمه مترجم بر کتاب 
گارد جوان 

ترجمه سهراب دهخدا 
انتشارات نگاه 1360

    گوستاو گرونگنس در نقش هملت شکسپیر 1936 



 

شهـر کوچک مـعدنی اوکراین بـا نیروهـاي اشـغالـگر فـاشیسم آلـمان اسـت، 

مـبارزاتی که بـه اعـتبار خـود کتاب، مـردمـان سـاده و نـاشـناس این شهـر کوچک را 

به صورت قهرمانانی بزرگ و معروف در سراسر جهان درآورد. 

آلکسانـدر فـادایف در سـال 1939 دبیر اتـحادیه نـویسندگـان شـوروي، و در سـال 

1953 رئیس این اتحادیه شد. 

در همین دوره، هـمراه بـا ژدانـف بـه تصحیح خـط ایدئـولـوژیک حـزب کمک کرد، 

امـا بـا انـتقاد شـدید شـولـوخـف روبـرو شـد و در سـال 1955 از ریاسـت اتـحادیه 

استعفا کرد.» 

نـهایتا او در سـال 1956 بـا شـلیک تیر بـه قـلبش در 

خـانـه ییلاقی اش در پـردلکینو خـودکشی کرد و نـامـه اي 

از خـود بـرجـاي گـذاشـت که در آن از اسـتالین بـه عـنوان 

«سـاتـراپ» (خـرده پـادشـاه) یاد می کند. او در این نـامـه 

بـه اسـتالینیست هـایی تـاخـته بـود که بهـترین افـراد 

ادبیات شـوروي را «حـذف فیزیکی» کرده بـودنـد و «مـا 

(نـویسندگـان) را در سـطح کودکان تقلیل دادنـد، مـا را 

نـابـود کردنـد؛ مـا را تهـدید ایدئـولـوژیک کردنـد و آن را 

“روحیه ي حــزب” نــامیدنــد.» او بــر رهــبري جــدید 

شـوروي تـحت این عـنوان تـاخـت که پـر از افـراد بی سـواد 

اسـت که نـمایانـگر «بـدوي گـري و جهـل هسـتند-در کنار 

اعـتماد بـه نـفس بی شـرمـانـه» در تـلاش هـاي شـان بـراي 

رهبري کردن ادبیات شوروي. 

این اسـطوره هـا، تمثیل هـا و واقعیت هـاي تـاریخی هـمه 

نـظر بـه یک پـرسـش مـهم دارنـد. و آن بـه زبـان سـاده این 

اسـت که بـهاي فـروش شـرف و انـسانیت که در یک جـا 

بـه تعبیري «روح» هـنرمـند نـام گـرفـته اسـت بـه چـه میزان اسـت؟  و در نـهایت 

چـه نصیبش می شـود؟ در یک جـا در ازاي در اختیار داشـتن امکانـات و فـضاي 

کار خـلاقـه هـنري اسـت، در جـاي دیگر بـا تـوهـم تـولید مکتب هـنري و فکري 

جـدید، در جـاي دیگر بـراي شهـرت و پـول و مـقام، و یا حتی بـه بـهانـه ي حـفظ 

هـنر و فـرهـنگ از طـریق نـفوذ در سیستم. در نـهایت بـه دسـت آوردن تـمام اینها 

بـا فـروش خـود بـه قـدرت امکان پـذیر اسـت امـا آنـچه که مسـلما هیچ تـوجیهی 

بـراي آن نمی تـوان یافـت در مـفهوم خـود هـنر نـهفته اسـت. هـنر دسـتاوردي 

انـسانی اسـت. هـنر نـمایانـگر آزادي ذهـن و شـعور انـسان در خـلق کردن اسـت، 
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فیلم مفیستو اثر ایشتوان سابو 1981 



 

شماره یکم 
تابستان 1400

هـنر زیبایی اسـت، هـمدردي 

اسـت و وسیله اي بـراي رشـد 

جــامــعه انــسانی اســت و 

نمی تـوانـد خـود تـبدیل بـه 

وسیله اي شــود که از طــریق 

آن انـسان هـا بـه بـند کشیده 

می شـونـد، اسـتثمار می شـونـد. 

نمی تـوانـد خـود روشنی بـاشـد 

و در تـــاریکی نـــظام هـــاي 

تــمامیت طــلب و بــراي آنــها 

مورد استفاده قرار گیرد. 

انـتخاب هـنرمـند نیز چـندان 

مـشکـل نیـسـت و بـــا درایـت 

خــود بــه راحتی می تــوانــد 

تـرفـندهـاي مفیستوهـاي زمـان 

خـود را تشخیص دهـد و بـراي 

دفـاع از حیثیت خـود و حـرفـه اش و بـه نـفع مـردمی که بـراي آنـها تـلاش می کند 

«نـه» بـه پلشـتی هـا را در هـر شکل و مقیاسی چـاشنی وجـود خـود در اجـتماع 

کند و در هیچ چهارچوبی ابزار قدرت نشود. 

فـاسـتوس بـا مفیستو مـعامـله کرد و روح خـود را بـه شیطان فـروخـت تـا بـه دانـش 

بی نـهایت دسـت پیدا کند. اگـر می تـوانسـت مفیستویش را خـود انـتخاب کند، چـه 

تـفاوتی در اصـل مـعامـله بـا شیطان پـدید می آورد؟ آیا روحـش کمتر در سیاهی 

دوزخ سـقوط می کرد؟ آیا اگـر بـه جـاي مفیستو بـا واسـطه ي دیگري مـعامـله 

می کرد، از شیطانی بـودن این عـمل می کاسـت؟ هـنریک هـوفـگن در رمـان 

کلاوس مـان بـا نـزدیک شـدن بـه نـازي هـا چـقدر مـنافـع خـود را تـامین کرد و چـقدر 

به زندانیان اردوگاه هاي کار اجباري یاري رساند؟  

اینها پـرسـش هـایی اسـت که در آسـتانـه ي هـر انـتخابـات بـاید پیش روي هـنرمـندان 

کشور قرار داد. البته مفیستو شدن نیز خود یک انتخاب است. 
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لنی ریفنشتال، 1930 

این دغدغه در 

فضاي 

روشنفکري و 

هنري از دیرباز 

وجود داشته 

است که چگونه 

افراد روح خود را 

به بهانه هاي 

مختلف به 

شیطان 

می فروشند.



 سـانـسور در تـاریخ ایرانیان بـا اسـتبداد عجین اسـت. اسـتبدادي که ریشه ●

در مـناسـبات تـولیدي و روبـناهـاي ایدئـولـوژیک آن دارد. اسـتبدادِ نـاشی از 

زمینداريِ شـرقی که حـول یک دولـت مـرکزي خـراجـگزار و در راس آن شـاه 

شکل گـرفـته بـود و بـراي حیات و اسـتمرارِ گـردشِ چـرخِ اقـتصادي اش خـود را 

تـولید و بـاز تـولید می کرد. امـا بـاز تـولید بـه شکلِ هـمان تـولید قبلی بـود و 

تغییري در آن رخ نمی داد. این اسـتبداد بـه شـدت ایدئـولـوژیک بـود و بـراي 

خـامـوش کردن صـداي مـخالفین و مـنتقدین از ابـزار سـرکوب اسـتفاده می کرد. 

گــرایش هــاي مــختلفِ دین اســلام از جــمله 

تقسیم مسـلمانـان بـه دو شـاخـه ي شیعه و 

سنی، ایجاد گـرایش هـا و قـرائـت هـاي مـتعدد 

اســـلامی از جـــمله کیسانیه، اســـماعیلیه، 

و…،  شـــافـعیـه  حـنـفیـه،  زیـدیـه،  خـــوارج، 

درك هـاي فلسفی مـتفاوت از قبیل اشـاعـره و 

مـعتزلـه خـود منبعی مـشخص در هـر مـنطقه 

بـراي قـدرت گـرفـتنِ یک گـرایش و سـرکوب 

گـرایش هـاي دیگر و جـلوگیري از انـتشار مـتون 

یا حـذف فیزیکی مـبلغانِ این گـرایش هـا بـود: 

تعقیب و کشتار شیعیان هـفت یا دوازده امـامی، مـرگ تـراژیک مـنصور حـلاج، 

سـوزانـدن مـتون اسـماعیلیان و کشتار داعیان، مـبلغان و سـخنوران این فـرقـه 

تـوسـط سـلجوقیان و خـلافـت عـباسی، از بین بـردن نـقطویان، از بین بـردن 

نـوشـته هـاي تـئوریسین هـاي جـنبش حـروفیه از جـمله «فـضل الـله اسـترآبـادي» 

مـعروف بـه «فـضل الـله حـروفی» و قـتل وي بـه دسـت میرانـشاه گـورکانی و…  

نـمونـه هـایی از این سـانـسور و حـذف در ایرانِ سـده هـاي میانی اسـت. سـانـسور و 

حـذف فیزیکی در این قـرن هـا بـا هـمدیگر هـمراه و هـمگام بـودنـد و این امـر بـاعـث 

می شـد تـا اهـل قـلم و متفکرانِ گـرایش هـاي مـختلف مـذهـبی و فلسفی یا بـه 

انـتشار و پـخشِ مخفی و محـدودِ آثـار خـود دسـت زنـند یا بـا زبـان ادبیِ تـوام بـا 

تشبیه و استعاره به بیان منظور خود بپردازند. 

امـا آنـچه بـه عـنوان سـانـسور مـطبوعـات و هـنر می شـناسیم عـملا پـس از انـقلاب 

مشـروطیت بـر جـامـعه ي ایران تحـمیل گـردید. تـحولات اقـتصادي و اجـتماعیِ 

پـایان قـرن نـوزدهـم میلادي بـاعـث شـد تـا در جـامـعه ي ایران تفکر «قـانـون» و 

خواندن ممنوع . . . 

نوشتن قدغن 
افشین شمس قهفرخی 
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«دمـوکراسی» شکل گیرد. ایرانِ پـایان قـرن نـوزدهـم میلادي در مـدار تـحولات 

اقـتصاديِ جـهانی قـرار گـرفـته بـود. و دیگر در چـهار چـوب مـناسـبات تـولیديِ 

پیشین و روبـناهـاي سیاسی و ایدئـولـوژیکِ آن نمی گنجید. جـامـعه در حـال 

پـوسـت انـدازي بـود و بـراي بیانِ این تـحول درونی بـه خـواسـت هـاي سیاسی و 

اجـتماعی تمسک می جسـت. جـنبش مشـروطـه خـواهی بـازتـابِ سیاسیِ این 

تـحولات بـود. تـجار و بـازرگـانـان بـه عـنوان یک طـبقه ي اجـتماعی در کانـونِ این 

تـحولات قـرار داشـتند. آنـها در یک نـبردِ دو جـانـبه بـا سـرمـایه داريِ انـحصاري 

خـارجی و حکومـت اسـتبدادي داخـلی قـرار گـرفـته بـودنـد. این طـبقه هـرگـز 

خـصلت هـاي انـقلابی نـداشـت و سعی داشـت تـا بـا اصـلاح امـور سیاسی و اقـتصادي 

بـه نـبرد بـا رقیب اقـتصادي اش یعنی کمپانی هـاي روسی و اروپـایی بـپردازد. این 

رفـرم سیاسی بـاعـث شـد تـا جـامـعه ي ایران پـا در راهی بـگذارد که بـه مـرور شکل 

انــقلابی پیدا می کرد. جــنبش هــاي اجــتماعی در حــال شکل گیري بــودنــد و 

مـطبوعـات و عـناصـر روشنفکر بـلندگـوي این جـنبش هـا مـحسوب می گـردیدنـد. بـا 

امـضاي فـرمـان مشـروطیت و تشکیل مجـلس اول شـوراي ملی مـوجی از انـتشار 

مـطبوعـات آغـاز شـد. صـوراسـرافیل، نسیم شـمال، مجـلس، روح الـقدس و… از 

جـمله ي این نشـریات بـودنـد که در مـدت زمـانِ کوتـاهی در میان تـوده ي مـردم 

کوچـه و بـازار جـا بـاز کردنـد. مـطبوعـات پـایه ي گـفتمان سیاسیِ آزاد جـامـعه 

مـحسوب شـده و بـا افـت و خیزهـاي فـراوان تـا اواخـر قـرن سیزدهـم خـورشیدي 

فـعالیت نـمودنـد تـا آن که کودتـاي 3 اسـفند 1299 خ. رخ داد. از این زمـان بـه 

بعد روند سانسور در مطبوعات ایران عملا آغاز شد. 

سـلطنت طـلب هـا و بـلندگـوهـاي تبلیغاتی شـان سعی دارنـد تـا ثـابـت کنند رضـاشـاه 

پهـلوي پـادشـاهی مـترقی و دمـوکرات بـوده اسـت. آنـها دوران سـلطنت او را دوران 

مـدرن شـدنِ جـامـعه ي ایران تـحت یک حـاکمیتِ دمـوکراتیک و آزاد مـعرفی 

می کنند. در حـالی که جـامـعه اي را می تـوان در تـمام جـهات مـدرن خـوانـد که 

روبـناهـاي سیاسی و اجـتماعیِ آن در جهـت دمـوکراسیِ فـردي و اجـتماعی 

حـرکت کند. بـه عـبارت دیگر مـطبوعـات آزاد، مسـتقل و مـنتقد، احـزاب سیاسی، 

اتـحادیه هـاي کارگـري، دانـشجویی، دهـقانی، تشکل هـاي زنـان، انـتخابـات آزاد و 

امنیت زنـدگی بـراي اقلیت هـاي قـومی و مـذهـبی در آن جـامـعه بـرقـرار بـاشـد. بـا 

این تـعریف سـانـسور یعنی حـذف هـدفـمند مـحصولات ادبی، سیاسی و هـنري در 

چنین جـامـعه اي وجـود خـارجی نـدارد. شـواهـد و مـدارك بی شـمار تـاریخی نـشان 

می دهــد ســال هــاي حــضور رضــاشــاه در عــرصــه ي سیاسی دوران هــدایت و 

سیاسـت گـذاري سـانـسور در عـرصـه هـاي سیاسی، ادبی و هـنري بـوده اسـت. مـن 
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در این مـقالـه سعی می کنم تـا بـه اخـتصار تـاریخ سـانـسور در این دوره یعنی 

سال هاي 1299 تا 1320 خورشیدي را معرفی کنم. 

رضاخان سردارسپه و قوام السطنه؛ آغازگران سانسور 

کودتـاي سـوم اسـفند از هـمان آغـاز مـورد مـخالـفت طیف هـاي مـختلف اجـتماعی 

قـرار گـرفـت و پـس از سـرنـگونی دولـت سید ضیاءالـدین طـباطـبایی این بـحث و 

سـوال پیش آمـد که مسـبب اصلیِ کودتـا چـه نیروي سیاسیِ داخـلی یا خـارجی 

بـوده اسـت؟ بـرخی ازمـحافـل سیاسی و بخشی از تـوده هـاي مـردم دولـت انگلسـتان 

را مســبب اصلی کودتــا می دانســتند و این نــظر در بعضی از نشــریات مــطرح 

گـردید. در همین رابـطه مـقالات مختلفی نیز بـه رابـطه ي وزیر مـختار انگلسـتان 

بـا کودتـاچیان پـرداخـتند. در این زمـان سید ضیا از ایران خـارج شـده و رضـاخـان 

در کابینه ي قـوام السـطنه بـه مـقام وزارت جـنگ رسیده بـود. بـنابـراین تـنها مـتهمِ 

کودتـا و حـاضـر در صـحنه ي سیاسی کشور بـود. رضـا خـان در 2 اسـفند 1300 

خ. در یک اقـدام مسـتبدانـه و خـارج از حـدود وظـایف قـانـونی اش اقـدام بـه انـتشار 

یک اطـلاعیه ي شـدیدالـلحن علیه مـطبوعـات کشور نـمود. او در این اطـلاعیه 

ضـمن تجـلیل از اقـدامـات خـودش، خـود و سـربـازان اش (قـزاق هـاي فـوج هـمدان) 

را ایرانیانی وطـن پـرسـت قـلمداد کرد که قـربـانی «کرسی نشینان تهـرانی» شـده 

بـودنـد. او ضـمن آوردن مـثال هـایی از نـاامنی و فـقر در نـقاط مـختلف ایران، 

خـودش را تـنها مسـبب کودتـا قـلمداد کرده و ادعـا نـمود که از مـدت هـا پیش فکر 

چنین اقـدامی را در ذهـن داشـته اسـت. اطـلاعیه ي وزیر جـنگ بـا این جـمله ي 

تهـدیدآمیز خـاتـمه می یافـت : «صـریحا اخـطار می کنم که پـس از این بـر خـلاف 

تـرتیب فـوق هـر یک از روزنـامـه هـا از این بـابـت ذکري بـشود بـنام مملکت و 

وجـدان این جـریده را تـوقیف و مـدیر و نـویسنده ي آن را هـم هـر که بـاشـد 
تسلیم مجازات خواهم نمود.»1  

این اولین حکم رسمی اي بـود که پـس از مشـروطیت بـا این صـراحـت مـطبوعـات 

را از نـوشـتن مـنع و آنـها را تهـدید بـه تـوقیف و مـحاکمه می کرد. بـلافـاصـله پـس از 

انـتشار اطـلاعیه ي مـزبـور «محـمد فـرخی یزدي» مـدیرمسـئول نشـریه ي «طـوفـان» 

در شـماره ي 22 این نشـریه مـقالـه اي را در پـاسـخ بـه اطـلاعیه و تهـدیدات دیگر 

رضـاخـان بـه رشـته ي تحـریر درآورد. پـس از انـتشار این مـقالـه، رضـاخـان عـده اي از 

نـظامیان را بـراي دسـتگیري فـرخی اعـزام نـمود. فـرخی یزدي پـس از گـریختن از 

چـنگال مـامـورین بـه سـفارت شـوروي مـتحصن شـد. چـند روز بـعد در اثـر ضـرب و 

شتم «سید میرزا آقا فلسفی» مدیر روزنامه ي «حیات جاوید» توسط مامورین 

شماره یکم 
تابستان 1400

57

1 تاریخ مختصر احزاب سیاسی 
(جلد اول)- محمد تقی ملک 

الشعرا بهار- انتشارات امیرکبیر- 
1371 تهران- صفحه 188 



حکومـت نـظامی، نـامـبرده نیز بـه فـرخی پیوسـت و بـا این رخـداد تـعدادي از 

مـدیران مـطبوعـات تهـران بـه سـفارت شـوروي یا سـاخـتمان مجـلس شـوراي ملی 

مـتحصن شـدنـد. تـحصن روزنـامـه نـگاران و مـدیران مـطبوعـاتی بـاعـث بحـران جـدي 

سیاسی شـد و پـاي احـمدشـاه قـاجـار (که در سـفر اروپـا بـود) و «روتشـتین» سفیر 

کبیر اتـحاد شـوروي را بـه میان کشید و رضـاخـان را مـجبور کرد تـا بـراي دلـجویی 

از فرخی یزدي به سفارت شوروي برود. 

دخـالـت رضـاخـان و هـمراهی میرزا احـمد قـوام السـطنه نخسـت وزیر وقـت در رونـد 

انـتشار مـطبوعـات (علیرغـم اخـتلافـاتی که این دو عـنصر سیاسی بـا هـمدیگر 

داشـتند) پـس از این واقـعه نیز ادامـه پیدا کرد. در این دوران حکومـت نـظامی 

(که از فـرداي کودتـاي 3 اسـفند شـروع شـده بـود) در بسیاري از امـور خـصوصی و 

عـمومی مـردم دخـالـت نـموده حتی دسـتور لـغو بـرنـامـه هـاي هـنري یا هـرگـونـه 

تجـمعی را می داد. این مـوضـع بـاعـث اعـتراض و واکنش مـطبوعـات مسـتقل 

گـردید. بـراي مـثال در همین رابـطه سـرمـقالـه ي روزنـامـه ي «حقیقت» چنین 

نـوشـت: «حکومـت نـظامی که هـمه بـودن آن را بـه حـال مـلت مـضر می دانـند، بـاز 

هـم اعـلان می دهـد: تـار نـزنید، نـمایش نـدهید، روزه بگیرید و کسی هـم نیست 

بـگوید: بـه تـو چـه؟ گیریم بـه مصلحتی تـو حکومـت نـظامی هسـتی، وظیفه ي 

حکومـت نـظامی غیر از این اسـت که تـو فهمیده اي. مـردم در قـرن بیستم تـار 

می زنـند، نـمایش می دهـند و خـودشـان در مـقابـل عقیده و خـداي خـود مـشغول 

می بـاشـند و تـو بـاید از هـرج ومـرج، دزدي و خـونـریزي جـلوگیري کنی. بـه 

زندگانی خصوصی مردم و عقیده ي افراد چه کار داري؟»2 

یک مـاه پـس از انـتشار سـرمـقالـه ي «حقیقت»، قـوام السـطنه در روز 27 خـرداد 

1301 خ. ضـمن مـعرفی دومین کابینه اش در مجـلس شـوراي ملی طـرح قـانـون 

هیات مـنصفه ي مـطبوعـات را مـطرح نـمود. او در این جـلسه خـاطـرنـشان کرد: 

«خـاطـر مـحترم آقـایان نـمایندگـان مـحترم را مـتذکر می سـازم که چـون مـتاسـفانـه 

عـده اي از جـراید از نـبودن قـانـون هیات مـنصفه سـوءاسـتفاده نـموده و رویه اي را 

اتـخاذ کرده انـد که بـالنتیجه مـوجـب هـرج و مـرج و تـزلـزل اسـت. لـذا بـراي جـلوگیري 

از تکرار این وضعیات انـتظار دارم هـر چـه زودتـر قـانـون هیات مـنصفه بـه تـصویب 

مجـلس شـوراي ملی رسیده، وسـایل مـحاکمه مـطبوعـاتی مـطابـق قـانـون فـراهـم 

گـردد.»3 درسـت 9 روز بـعد دولـت که هـنوز طـرح مـزبـور را بـه تـصویب نـرسـانیده 

بـود بـه بـهانـه ي انـتشار مـقالـه ي انـتقادي مـوسـوم بـه «ارتـجاع بـالاي ارتـجاع» بـه قـلم 

«ا. پـرویز» (جـعفر پیشه وري) در نشـریه ي «حقیقت»، این نشـریه را تـوقیف 

کرد. «حقیقت» ارگــان «شــوراي مــرکزي اتــحادیه هــاي کارگــري ایران» و 
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 پـرتیراژتـرین روزنـامـه در زمـان خـود بـود. این نشـریه بـه خـاطـر مـقالات انـتقادي و 

دفـاع اش از حـقوق کارگـران و حـق تشکل بـراي این طـبقه مـورد تـنفر جـناح هـاي 

مـحافـظه کار و کارفـرمـایان قـرار داشـت و بـراي تـوقـف کار آن اقـدامـات مختلفی از 

سـوي مـخالفین اش شـده بـود. بـه دنـبال تـوقیف این روزنـامـه، روزنـامـه ي «ایران 

آزاد» هـم از ادامـه ي انـتشار مـنع شـد. عـلاوه بـر آن دولـت در یک اقـدام فـوري از 

بـرخی از نشـریات دیگر تعهـد گـرفـت تـا در مـخالـفت بـا سیاسـت هـاي روز دولـت یا 

مـذاکرات نـفت مطلبی را منتشـر نـنمایند. فـعالین کارگـري که در عـرصـه ي 

مـطبوعـات درگیر بـودنـد، پـس از تـوقیف «حقیقت» اقـدام بـه انـتشار نشـریات 

«کار» و «اقـتصاد» نـمودنـد که آنـها نیز در دوران کابینه هـاي بـعدي تـوقیف 

شـدنـد. رونـد تـوقیف نشـریات و بـازخـواسـت و تبعید روزنـامـه نـگاران در مـاه هـاي بـعد 

بـه شکل وسیع تـري ادامـه پیدا کرد. از جـمله می تـوان بـه تـوقیف روزنـامـه هـاي 

«آزاد» بـه مـدیریت «ضیاءالـواعظین»، «پیکار» بـه مـدیریت «مـوسـوي زاده»، 

«اقـدام» بـه مـدیریت «عـباس خـلیلی» (که فـرمـان تبعید او بـه بین النهـرین از 

سـوي رضـاخـان صـادر گـردید)، «سـتاره شـرق» بـه مـدیریت «میرزا بـاقـر میثمی» 

و «قانون» به مدیریت «میرزا اسدالله رسا» اشاره کرد. 

در بین روزنـامـه هـایی که زیر ضـرب، سـرکوب و سـانـسور قـرار گـرفـتند نشـریه ي 

«طـوفـان» بـه مـدیریت «محـمد فـرخی یزدي» مـشهورتـرین اسـت که تـا سـال 

1307 خ. بیش از 15 بــار تــوقیف و مجــددا منتشــر گــردید. فــرخی یزدي 

روزنـامـه نـگار و شـاعـري دمـوکرات و چـپ گـرا بـود که نـه تـنها در طـوفـان بلکه در 

دیگر روزنـامـه هـا نیز می نـوشـت. بـراي مـثال بـه دلیل مـقالـه اي در نشـریه «طلیعه 

افکار» بـا این مـضمون که بـه سـردار سـپه هشـدار داده بـود تـا از چـاپـلوسـان 

بـپرهیزد مـورد غـضب رضـاخـان قـرار گـرفـته بـود و دسـتور تبعیدش بـه کرمـان 

صـادر گـردید. فـرخی سـال هـا بـعد در زنـدان قـصر تهـران بـه طـرز فجیعی بـه قـتل 

رسید. 

یکی دیگر از قـربـانیان سـانـسور «میرزاده عشقی» روزنـامـه نـگار، شـاعـر و مـدیر 

مسـئول نشـریه «قـرن بیستم» بـود. عشقی در جـریان پـروژه ي جـمهوري خـواهی 

که از طـرف جـناح رضـاخـان سـردار سـپه شـروع شـده بـود ، بـه افـشاگـري در 

روزنـامـه ي نـامـبرده پـرداخـت. او دو شـماره از قـرن بیستم (هـر شـماره در 8 

صـفحه) را بـه نـقد جـدي و فکاهی این پـروژه اخـتصاص داد. نـقد تـند و رادیکالِ 

عشقی بــه بــهاي جــان او تــمام شــد و در 12 تیرمــاه 1303 خ. بــه دســت 

تـروریست هـاي وابسـته بـه نظمیه تـرور گـردید. مسـببین و ضـاربینِ او هـرگـز مـورد 

پیگرد و مـحاکمه قـرار نـگرفـتند. و یکی از تـروریست هـاي دسـتگیر شـده تـوسـط 

شماره یکم 
تابستان 1400

59



دستگاه قضایی بدون محاکمه آزاد شد. 

سانسور رضاشاهی در عرصه ي موسیقی و نشر کتاب 

سـانـسور در دوران طـوفـان زا تـنها بـلاي جـان مـطبوعـات نـبود. هـنر مـوسیقی و 

تصنیف سـازي نیز در این میان قـربـانیِ این تیغ تیز گـردید. «مـارش جـمهوري» 

قـطعه اي بـود که تـوسـط عـارف قـزوینی در حـمایت از سـرنـگونی سـلطنت قـاجـار و 

اسـتقرار جـمهوري سـروده و آهـنگ گـذاري شـده بـود. این تصنیف تـوسـط بـانـو 

قـمرالـملوك وزیري خـوانـده شـده بـر روي صـفحات گـرامـافـون ضـبط گـردید. امـا 

چـون پـروژه ي تغییر سـلطنت بـه شکل جـمهوري بـا مـخالـفت جـديِ روحـانیون 

بـزرگ شیعه مـواجـه شـده بـود، انـتشار و پـخش این صـفحه مـمنوع و نگهـداري آن 

جـرم مـحسوب گـردید. چـندي بـعد قـمرالـملوك وزیري بـه هـمراهی عـده اي از 

نـوازنـدگـان اقـدام بـه خـوانـدن دو تصنیف از عـارف قـزوینی نـمود. اولین تصنیف در 

رثـاي میرزاده ي عشقی و دومین تصنیف «دسـت حـق پشـت و پـناهـت بـازآ» بـود 

که بـه مـناسـبت کودتـاي سید ضیا و دسـتگیري اشـراف و زمینداران تـوسـط وي 

سـروده شـده بـود. بـه مـحض انـتشار هـر دو صـفحه ي گـرامـافـون، این مـحصول 

هـنري بـه دسـتور شهـربـانی جـمع آوري گـردید. شهـربـانی رضـاشـاهی در همین 

راسـتا نـظامـنامـه اي را در سـال 1307 خ. تنظیم نـمود. این نـظامـنامـه در رابـطه بـا 

ضـبط صـفحه در ایران و بیشتر از دید امنیتی تهیه گـردیده بـود. در اردیبهشت 

هـمان سـال مجـلس شـوراي ملی نـظامـنامـه ي مـزبـور را بـه صـورت یک آیین نـامـه ي 

قانونی در یک مقدمه و 5 ماده به تصویب رسانید.4 

سـانـسور مـحصولات هـنري مـانـند بقیه ي سیاسـت گـذاري هـا تـابـع ایدئـولـوژي رژیم 

پهـلوي اول بـود. بـه همین دلیل در راسـتاي نـاسیونـالیسم افـراطی رژیم قـرار 

داشـت. یک سـند تـاریخی این ادعـا را ثـابـت می کند: در سـال 1310 وزارت امـور 

خـارجـه در نـامـه اي بـه وزرات کشور از عـلاقـه ي مـردم عـبادان (آبـادان) و محـمره 

(خـرمشهـر) بـه شنیدن صـفحات گـرامـافـون حـاوي تـرانـه هـاي عـربی که «تـاثیر 

مـخصوص و قـوم پـرسـتی» را در آنـها ایجاد می کرد اظـهار نـگرانی نـمود. در این 

نـامـه قید شـده بـود تـا از ورود این صـفحات مـوسیقی بـه ایران جـلوگیري شـده و 
به جاي آن در قهوه خانه ها صفحات موسیقی به زبان فارسی پخش گردد.5  

در ســال 1308 خ.  وزارت دربــار و در راس آن «عــبدالحسین تیمورتــاش» 

نـظارت و سـانـسور بـر کتاب، مـطبوعـات و مـوسیقی را بـر عهـده گـرفـت. این دوره تـا 

سـال 1311 خ. یعنی زمـان دسـتگیري تیمورتـاش ادامـه داشـت و شـدیدتـرین 

سـانـسور بـر این عـرصـه هـا اعـمال گـردید. در دور دوم سـانـسور دوران سـلطنت 
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 رضـاشـاه از سـال 1311 تـا 1316 خ. این وظیفه بـر عهـده ي وزارت مـعارف قـرار 

گـرفـت. سـانـسور بـر مـطبوعـات نـه تـنها در داخـل کشور بلکه در خـارج از مـرزهـا 

نیز اعـمال می شـد. رژیم رضـاشـاه در همین رابـطه تـلاش خـود را بـه کار بـرد تـا از 

انـتشار نشـریه «پیکار» بـه مـدیریت «مـرتضی عـلوي» در آلـمان جـلوگیري نـماید 

و پـس از تـوقیف این نشـریه تـوسـط وزارت کشور آلـمان خـواسـتار مـحاکمه ي 

صاحب امتیاز آن شد. 

سـانـسور کتاب نیز از سـال 1308 خ. بـه بـعد شـدت عـمل پیدا کرد و کتاب هـایی 

را که مـضامین سـوسیالیستی، تبلیغ بـهایی گـري، مسیحی گـري و یا نـقد دین 

اسـلام، تـوهین بـه دسـتگاه سـلطنت بـود فـورا جـمع آوري می کردنـد. در یک 

نـمونـه ي تـاریخی دیگر سـرتیپ درگـاهی رییس شهـربـانی در نـامـه اي از کلیه 

پـاسـگاه هـاي مـرزي خـواسـته بـود تـا از ورود کتابـچه 95 صـفحه ايِ مـوسـوم بـه 

«بیانیه فـرقـه کمونیست ایران» جـلوگیري و نـسخ آن را ضـبط نـماید. یا در 

اقـدامی دیگر سـه کتاب تـاریخی بـه نـام هـاي «سـه فـراري»، «سـه گمشـده» و 

«عـروسی» را از کتابـفروشی هـا جـمع آوري نـمودنـد. سـانـسور بـر کتاب بـاعـث شـد 

تـا نـویسندگـان ایرانی از نـوشـتن بـاز مـانـده یا دچـار محـدودیت شـونـد: صـادق 

هـدایت که نـگارش را از سـال 1308 خ. آغـاز کرده بـود مـجبور گـردید تـا در سـال 

1314 خ. بـه اداره سـانـسور تعهـد دهـد تـا دیگر هیچ اثـري را منتشـر نـنماید. 

محــمدعلی جــمال زاده و نیما یوشیج  نیز تــا 1320 اثــري از خــود منتشــر 

نکردند. 

قـوانین سـانـسور در ایران بـا تشکیل «سـازمـان پـرورش افکار» و «کمیسیون 

مـطبوعـات» در بـهمن 1317 خ. بـه ریاسـت «محـمد حـجازي» وارد فـاز تـاره اي 

گـردید و تـا شهـریور 1320 اداره ي انـتشارات شهـربـانی بـا کمک ارگـان هـاي 

نـامـبرده کنترل شـدیدي بـر نـوشـته هـا، پیس هـاي تـئاتـر، کنسرت هـاي مـوسیقی و 

انـتشار صـفحات گـرامـافـون داشـت. این رونـد بـا حـمله ي متفقین بـه ایران و 

سـرنـگونی رضـاشـاه در شهـریور 1320 پـایان پـذیرفـت و دوران تـازه اي را در تـاریخ 

مـعاصـر ایران آغـاز کرد. دورانی که بـه خـلق هـزاران اثـر ادبی، هـنري و تـرجـمه ي 

وسیع آثـار کلاسیک سیاسی و ادبی و هـنري منجـر شـد و نسـل جـدیدي را 

تربیت نمود. 
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پـل رابـسون، سـتاره آمـریکایی آفـریقایی تـبار، حـرفـه ي خـوانـندگی خـود را ●

در اوایل دهـه 1900 بـه رغـم نـژادپـرسـتی بـنا کرد. امـا رادیکالیسم او در 

انگلستان شکوفا شد -با ملاقات اتفاقی با گروهی از معدنچیان ولزي. 

 ***

پــل رابــسون یکی از زیباتــرین صــداهــاي قــرن بیستم را داشــت. او بــازیگر 

سـتایش شـده ي تـئاتـر بـود. او می تـوانسـت بـه بیش از بیست زبـان مـختلف آواز 

بـخوانـد؛ داراي مـدرك حـقوق بـود؛ جـوایزي را 

بـه خـاطـر سـخنوري بـه دسـت آورد. او بـه 

عـنوان بـزرگـترین فـوتـبالیست آمـریکایی نسـل 

خـود شـناخـته شـده بـود. امـا او یک فـعال 

سیاسی هـم بـود که در دهـه هـاي 1930 و 

1940 نـفوذي قـابـل مـقایسه بـا مـارتین لـوتـر 

کینگ و مــالکوم ایکس در دوران بــعد پیدا 

کرد. 

رابـسون، پسـر بـرده اي فـراري، علیرغـم تبعیض 

نــژادي قــوانین جیم کراو2 -اســاســاً یک 

سیستم آپـارتـاید آمـریکایی که هـمه جـنبه هـاي 

زنـدگی آمـریکایی هـاي آفـریقایی تـبار را کنترل می کرد- زنـدگی حـرفـه اي خـود را 

سـاخـت. او تـا حـدي بـراي فـرار از نـژادپـرسـتی نـابـودکننده ي وطـنش بـه هـمراه 

همسـرش اسـلانـدا - مـعروف بـه اسی - بـه لـندن آمـد. بـا این حـال بـعدهـا در 

زنـدگی همیشه اصـرار داشـت که بـه دلیل تجـربیاتـش در انگلیس بـه هـمان 

انـدازه ي آمـریکا رادیکال شـد. بـه طـور مـشخص، او پیونـد عمیقی بـا جـنبش 

کارگـري -بـه ویژه بـا مـعدن کاران ولـز- بـرقـرار کرد. بـه همین دلیل بـود که مـن در 

سـال 2016، از خـانـه خـود در اسـترالیا سـفر کردم تـا از محیطی که سیاسـت 

رابسون را شکل داده بود بازدید کنم. 

پـانتی پـرید3 روسـتایی بـود که از سـنگ تـراشیده شـده بـود. کلبه هـاي پلکانی 

خـاکستري، خیابـان هـاي سـنگفرش خـاکستري، و یک پـل خـاکستري بـاسـتانی 

که روي رودخانه تَف4 قرار دارد. 

آسـمان نیز خـاکستري بـود، در تـضاد کامـل بـا تـپه هـاي اطـراف که بـا خـطوط 

چـگونـه پـل رابـسون صـداي 
سیاسی خـود را در دره هـاي 

ولز پیدا کرد 
جف اسپرو1 

ترجمه ي مهرداد خامنه اي

Jeff Sparrow 1 

 Jim Crow laws      2

 Pontypridd           3

 Taff                         4
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رنگ هاي فصلی اخرایی، سبز و یشمی پوشانده شده بود. 

مـن بـه شهـرهـایی که بـا دسـت درازي سـاکنان سفیدپـوسـت بـراي اشـغال سـرزمینی 

تـازه مسـتعمره گسـترش می یافـتند عـادت داشـتم. فـهمیدم که پـانتی پـرید در هـم 

فشـرده اسـت. میخانـه هـا و کلیساهـا و فـروشـگاه هـاي قـدیمی آن کامـلاً محکم در 

دره مـحصور شـده بـودنـد، در کنجی دنـج که بـاعـث می شـد احـساس کنم از خـانـه 

خیلی دور هسـتم. مـن بـراي دیدن بـورلی هـامـفریز1، خـوانـنده و مجـري بـرنـامـه 

«دنیاي موسیقی بورلی» در بی بی سی ولز، به اینجا آمده بودم. 

وقتی در مـورد نـمایشگاه پـل رابـسون که بـرگـزار می کرد بـرایش ایمیل زدم، 

نـوشـت: «عمیقاً بـاور دارم که ممکن اسـت در مـاه اکتبر بـا هـم مـلاقـات کنیم! مـن 

بـه تجـربـه ي شخصی می دانـم که همین که شـروع بـه تحقیق در زنـدگی پـل 

رابسون کنید، او شما را تنها نخواهد گذاشت.» 

او در آن نـامـه نـگاري، پـانتی پـرید را جـایی ایده آل بـراي درك روابـط غنی پـل بـا 

ولـز و مـردمـش تـوصیف کرده بـود. مـن می دانسـتم که در زمسـتان 1929 پـل در 

حـال بـازگشـت از اجـراي روزانـه ي نـمایش شـو بـوت2 [در لـندن] بـود که صـداهـایی 

مـردانـه را از خیابـان شنید که از خیابـان می  آمـد. او ایستاد، جـا خـورده بـود از 

هــماهنگی کامــل و بــعد، وقتی آنــها را دید، از دریافــتن اینکه خــوانــنده هــا 

کارگـرانی بـودنـد که هـمچنان که می خـوانـدنـد، پـلاکاردهـاي اعـتراضی حـمل 

می کردند.  

او تـصادفـاً بـا یک دسـته مـعدنچی ولـزي از دره رانـدا3 روبـرو شـده بـود. آنـها 

جـداشـدگـانی از ارتـش بـزرگ طـبقه کارگـر بـودنـد که طی آنـچه ادریس دیویس4 

شـاعـر آن را «تـابسـتان سـوپ هـا و سـخنرانی هـا» می خـوانـد، شکست خـورده 

بودند - اعتصاب عمومی سال 1926. آنها که پس از شکست سندیکا توسط 
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کارفـرمـایان در لیست سیاه قـرار گـرفـته بـودنـد، در  جسـتجوي راهی بـراي تـأمین 

خـانـواده هـایشان تـا لـندن پیاده آمـده بـودنـد. در آن زمـان، مـوفقیت و ثـروت 

رابـسون کافی بـود تـا او را از فـقري که پیش روي بسیاري از کارگـران انگلیس 

بــود مــصون بــدارد، در 

حـالی که جـهان صنعتی 

اقـــتـصـادي  رکـود  در 

مـوسـوم بـه رکود بـزرگ 

فرو می رفت. 

بـا این حـال، او وابسـتگی 

پـدرش بـه خیریه را بـه 

یاد داشــت و ذاتــاً بــا 

محـرومـان هـمدل بـود. 

بی تـردید بـه راهـپیمایی 

پیوست. 

حــدود 50 ســال بــعد، 

[پسـرش] پـائـولی رابـسون از مـرکز تـوانبخشی مـعدنچیان تـالیگارن دیدن کرد و 

پیرمـردي را مـلاقـات کرد که در آن روز سـال 1929 در آنـجا حـضور داشـت. 

مـعدنچی پیر از این می گـفت که تـظاهـرکنندگـان چـقدر شـگفت زده شـده بـودنـد 

از اینکه رابـسون بـه صـف آنـها مـلحق شـد: غـریبه ي آمـریکایی آفـریقایی تـبار 

تـنومـندي بـا لـباس رسمی و نـامـتجانـس در کنار مـردم ولـزي قحـطی زده بـا 

لباسهاي زمخت و چکمه هاي معدن. 

امـا رابـسون در دوسـتی اسـتعداد داشـت و این مـردان قـدردان حـمایتش بـودنـد. او 

تـا زمـانی که در بیرون یکی از سـاخـتمان هـاي دولتی مـتوقـف شـدنـد بـا صـف 

اعـتراض بـاقی مـانـده بـود، و سـپس بـه بـالاي پـله هـاي سنگی پـریده بـود تـا 

«رودخـانـه ي پیر» و مجـموعـه اي از تـرانـه هـاي مـذهـبی انـتخاب شـده را بـراي 

سـرگـرمی رفـقاي جـدیدش بـخوانـد، و الـبته بـراي اینکه تـرانـه هـاي غـم انگیز بـا 

تـرکیبی از درد و امید، احـساسـاتی را بیان می کردنـد که فکر می کرد مـردان 

درماند ه ي دور از خانه ممکن است احساس کنند. 

پـس از آن مـقداري کمک مـالی اهـدا کرد تـا مـعدنچیان بـتوانـند بـا واگنی مـملو از 

لباس و غذا با قطار به ولز برگردند. 

مـاجـرا این گـونـه شـروع شـد. پیش از پـایان آن سـال، او درآمـد یک کنسرت را بـه 

صـندوق امـداد مـعدنچیان ولـز اهـدا کرد؛ در تـور بـعدي خـود بـراي مـعدنچیان و 
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در حال خواندن با گروه کر در صحنه اي از دره ي پرافتخار. عکس از گتی. 



خــانــواده هــاي آنــها در کاردیف1، نیت2 و آبــردر3 آواز خــوانــد و از آســایشگاه 

معدنچیان تالیگارن4 در پانتی کلان5 بازدید کرد. 

از آن پس، پیوندهاي او با ولز هر چه بیشتر شد. 

رابـسون در خیابـان بـاکینگهام در لـندن مـانـد. او و اسی چهـره ي خـود را بـه 

عـنوان یک زوج سـلبریتی حـفظ کردنـد و هـمچنان هـم بـه راحتی بـا جـامـعه الیت 

و روشنفکر بـُر می خـوردنـد. امـا رابـسون حـالا از جـنبش کارگـري آگـاه بـود و دیگر 

بـه پیروزي هـا و شکست هـاي آن تـوجـه می کرد. بـازدیدهـاي مکرر او از شهـرهـاي 

معدنی ولز بخشی از این گرایش سیاسی تازه یافته بود. 

هـامـفریز می گـفت: «می تـوانید ببینید که چـرا او در اینجا در یادهـا مـانـده اسـت. 

او وقتی این ارتـباطـات را بـرقـرار کرد بسیار مـشهور بـود، و جـامـعه ي مـعدنچیان 

ولـز بسیار مـورد ارعـاب بـود. در پی اعـتصاب عـمومی، مـردم احـساس نـاامیدي 

می کردند.» 

در اکتبر 2015 نـمایشگاهی از رابـسون در پـانتی پـرید افـتتاح شـد و تکراري از 

یک نـمایش بسیار بـاشکوه تـر از سـال 2001 بـود که هـامـفریز بـه هـمراه هیول 

فـرانسیس، نـماینده وقـت حـزب کارگـر در ایبروان و پـل رابـسون جـونیور [پسـر 

رابـسون که در سـال 2014 درگـذشـت] بـرپـا کرده بـود. این نـمایشگاه ابـتدا در 

موزه ملی کاردیف به نمایش درآمد و سپس به سراسر کشور رفت. 

بـرپـا کردن آن رویداد بـراي هـامـفریز روشـنگر بـود. او می دانسـت که خـاطـرات 

رابـسون در ولـز عمیق 

اســت، امــا بــاز هــم از 

بـازخـورد آن شگـفت زده 

از  روز  هـــر  بـــود. 

بــرگــزاري نــمایشگاه، 

مـردم خـاطـرات خـود را 

اشـــتـــراك  بـــه 

می گـذاشـتند، و بـا شـور 

و حـــرارت در مـــورد 

بـرخـوردهـایشان بـا پـل 

کـه بـــراي هـمیـشـه در 

یادشــان مــانــده بــود 

صحبت می کردند. 
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رابسون در ایستگاه واترلو لندن درسال 1935. عکس از گتی. 
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Cardiff  
  ٢

Neath 
 3

Aberdare 
 4

Talygarn 
 5

Pontyclun



تـعامـلات پـل بـا ولـز در اثـر خـشونـت زنـدگی مـعدنکاري شکل گـرفـت: سختی 

روزمـره سـاعـات طـولانی و دسـتمزد کم، و همچنین فـاجـعه هـاي نـاگـهانی بـزرگی 

که جـوامـع را نـابـود می کرد. در سـال 1934، هـنگامی که خـبر فـاجـعه اي در 

مـعدن گـرسـفورد1 رسید، او در حـال اجـرا در کارنـارفـون2 بـود. مـعدن آنـجا آتـش 

گـرفـته بـود و جهنمی چـنان شـدید ایجاد کرده بـود که اکثر 266 مـردي که در 

زیر زمین و در تـاریکی و دود جـان خـود را از دسـت دادنـد، هـرگـز بـراي دفـن 

بیرون کشیده نشـدنـد. رابـسون فـوراً درآمـد خـود را از کنسرت کارنـارفـون بـه 

صـندوق تـأسیس شـده بـراي یتیمان و فـرزنـدان درگـذشـتگان تـقدیم کرد - از 

لـحاظ مـالی کمکی مـهم، امـا بـه عـنوان یک حـرکت اخـلاقی و سیاسی بسیار 

معنی دارتر. 

هـامـفریز می گـفت که این بخشی از دلیلی بـود که ولـز او را بـه یاد سـپرده بـود. او 

در آن زمـان یکی از مـشهورتـرین سـتارگـان آن روزگـار بـود، خـوانـنده اي که 

بسیاري از آوازهـایش زمـزمـه می کردنـد، و بـا این حـال او بـه جـامـعه اي محـروم و 

مـبارز -افـرادي را که خـود را مـنزوي و رهـاشـده احـساس می کردنـد - نـشان 

می داد که بسیار به آنها اهمیت می دهد. 

و مـحبت ادامـه دار بـه رابـسون چیزي بیش از یادآوري سـخاوت بـود. هـامـفریز 

می گـفت: «ولـزي هـا احـساس می کـردنـد کـه این رابـطه مـتقابـل اسـت، و او از 

دوسـتی آنـها، از دیدن اینکه چـگونـه افـراد جـوامـع مـعدنچیان پشـتیبان یکدیگر 

هسـتند و از یکدیگر مـراقـبت می کنند، چیزي بـه دسـت می آورد. او بـعداً گـفته 
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در فیلم دره ي پرافتخار محصول 1940 درباره ي جامعه ي ولزي که ملوان بیکار 

سیاه پوستی را در خود پذیرفته بودند. عکس از گتی. 

 1

Gresford  
  ٢

Caernarfon 



بود که از طبقه کارگر سفیدپوست در ولز بیش از هر کسی آموخته است.» 

یقیناً رابـسون ولـز را - و بـه طـور کلی طـبقه کارگـر انگلیس - را درسـت در زمـان 

مـناسـب کشف کرد. او بـا امید زیادي قـرارداد نـسخه سینمایی امـپراطـور جـونـز 

[نـمایشنامـه ي یوجین اونیل] را در سـال 1933 امـضا کرد- اولین فیلم تـجاري 

بـا یک سیاه پـوسـت در نـقش اصلی. امـا این رونـد طـبق یک الـگوي آشـنا و 

تحقیرآمیز پیش رفـت. در قـرارداد رابـسون قید شـده بـود کـه در بـازگشـت بـه 

آمـریکا از او خـواسـته نـشود در ایالـت هـایی که قـانـون جیم کـراو حـاکم اسـت 

فیلمبرداري کــند. ســتاره یا غیرســتاره، مــصونیت از نــژادپــرســتی نــهادینه 

غیرممکن بــود. در پــایان اقــامــتش، هــنگامی که بــه یک مــراســم مجــلل در 

نیویورك رسید، او را بـه جـاي آسـانـسور بـه ورودي خـدمـه هـدایت کردنـد. یکی از 

شـاهـدان گـفت که بـا بـروز عـصبانیتی که رابـسون قـبلاً هـرگـز نـشان نـداده بـود، 

مجبور شد او را از مشت زدن دربان بازدارد. 

امـپراطـور جـونـز خـود بـه دلیل حـساسیت هـاي مـحافـظه کارانـه بسیار شکل گـرفـته 

بـود: در کنار تحقیرهـاي دیگر، اسـتودیو پـوسـت هـم بـازي او را تیره کرد تـا مـبادا 

مـخاطـبان تـصور کنند که رابـسون یک زن سفیدپـوسـت را می بـوسـد. جـاي 

تـعجب نیست که در حـالی که مـنتقدان سفیدپـوسـت فیلم  بـازي رابـسون را 

دوسـت داشـتند، امـا او بـه دلیل عـرضـه ي یک کلیشه ي تحقیرآمیز دوبـاره در 

مطبوعات آفریقایی آمریکایی مورد حمله قرار گرفت. 

چـند سـال پیش تـر ممکن بـود رابـسون از مـعضلات دشـوار رویاروي یک هـنرمـند 

سیاه پـوسـت در آمـریکا بـه لـندن پـناه بـبرد. امـا او آمـوخـته بـود کـه مـتوجـه بـاشـد 

انگلسـتان مـحترم بـه طـرز نـاراحـت کـننده اي مـشابـه اسـت، الـبته بـا تـعصباتی کـه از 

طـریق سـلسله مـراتـب پلکانی طـبقه اجـتماعی بـروز می یابـد. او بـراي دوسـتانـش از 

نـگرانی خـود دربـاره ي نـحوه ي ارتـباط رده هـاي بـالاي انگلیسی بـا افـراد زیردسـت 

آنـها صـحبت می کرد. او هـم از نـظر فـکري و هـم عـاطفی آمـاده ي رویارویی بـا 

جـنبش کـارگـري ولـز بـود. هـامـفریز می گـفت: «فـقط چیزي وجـود داشـت که 

مـردم ولـز و پـل رابـسون را بـه هـم نـزدیک می کرد. فکر می کنم بـه نـوعی مـثل 

یک رابطه ي عاشقانه بود.» و این کاملا درست به نظر می رسید.  

صـبح روز بـعد، مـن و هـامـفریز از تـپه پـایین رفتیم، زیر آسـمانی که دائـما خـبر از 

بـاران داشـت. راه مـان را بـه کلیساي سـنت دیوید در جـاده جـلی وسـتد کشانـدیم. 

از بیرون، بـه نـظر می رسید یک تـجسم مـعمولی جـدي دینداري ویکتوریایی 

است: میراث خاکستري و نسبتاً گرفته ي دهه 1880. 

در داخـل امـا فـضاي داخـلی سنتی کلیسا - نیمکت هـا، مـنبر، محـراب- بـا یک 
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من نمی دانستم 

که فقیرم و 

نمی دانستم که 

سیاه پوستم: تنها 

چیزي که 

می دانستم این 

بود که من 

هستم.»



پـرچـم بـزرگ از لـژ ابـرکریو1 سـندیکاي ملی کارگـران مـعدن که درسـت در زیر 

شیشه هـاي ویتراي آویزان بـود، تکمیل شـده بـود. روي آن نـوشـته بـود کارگـران 

جـهان بـراي صـلح و سـوسیالیسم متحـد شـوید، بـا تـصویري از یک مـعدنچی 

سیاه پـوسـت که چـراغی را بـراي رفیق سفیدپـوسـت خـود در مـقابـل کره زمین نـگه 

داشته است. 

روي دیوارهـا عکس هـاي بـزرگی از پـل رابـسون بـود: بـا کلاه ایمنی فـوتـبالـش در 

زمین در [دانــشگاه] راتــگرز؛ روي صــحنه ي کنسرت بــا دهــان بــاز در حــال 

خـوانـدن؛ در حـال راهـپیمایی در صـف اعـتصاب. اینها تـصاویر بـرگـرفـته از 

نمایشگاه 2001 بودند. 

مـا بـا مـتصدیان آنـجا که بـه نـوبـت کار می کردنـد تـا نـمایشگاه رابـسون را در طـول 

ماه تاریخ سیاهپوستان باز نگه دارند گپ زدیم. 

خـود این مـراسـم مـن را بـه یاد صبحـم در کلیساي خیابـان ویترسـپون انـداخـت، بـا 

این تـفاوت که در حـالی که در پـرینستون [که رابـسون در آن مـتولـد شـد] مـحو 

تسـلط عـبادت کنندگـان بـر سـنت آوازخـوانی سیاهـپوسـتان می شـدم، در اینجا بـا 

قـدرت هـارمـونیک گـروه کر ولـزي روبـرو شـدم: سـرودهـاي قـدیمی که بـه شکل 

دیواري از صـدا بـه طنین درمی آمـدنـد و در سـراسـر فـضاي داخـلی منعکس 

می شد و پژواك می انداخت. 

الـبته رابـسون بـارهـا این مـقایسه را انـجام داده بـود. بـه گـفته ي او، هـم کلیساهـاي 

وزلین مـعدنچیان ولـزي و هـم کلیساهـایی که در آن بـا پـدرش عـبادت می کرد، 

مکان هایی بودند که مردم خسته و مظلوم، از دعا و آواز کمک می گرفتند. 

فیلم او «دره ي پـرافـتخار» ( پـخش شـده در آمـریکا بـا نـام تـونـل) که او را در سـال 

1939 بـه پـانتی پـرید رسـانـده بـود، دقیقاً بـر همین بـاور اسـتوار بـود. رابـسون در 

این فیلم (تـنها فیلم او کـه بسیار بـه آن افـتخار می کـرد) نـقش دیوید گـلایت را 

بـازي کـرد، یک دریانـورد بیکار کـه در دره ولـز سـرگـردان اسـت و وقتی رهـبر 

گروه کر آواز او را می شنود، معدنچیان پذیراي او می شوند. 

در طـول دهـه ي 1930، تـشابـه میان آمـریکایی هـاي آفـریقایی تـبار و کارگـران در 

بـریتانیا (و خـصوصـاً در ولـز) بـه رابـسون در بـازیابی مسیرش پـس از دلسـردي او 

از کلیساي انگلستان، چه از لحاظ زیبایی شناسی و چه سیاسی، کمک کرد. 

ارتـباط او بـا گـروه هـاي اجـتماعی طـبقه ي کارگـر بـریتانیا اطمینان خـاطـر عـمده اي 

را بـراي او بـه هـمراه داشـت. او بـه دوسـتش مـارس سـتون دربـاره ي نـامـه اي که در 

یکی از تـورهـایش از یک کارگـر نـخ ریسی دریافـت کرده بـود چنین گـفت: «این 

مـرد می گـفت خـوانـدن مـرا می فـهمد، چـون هـمچنان که پـدر مـن بـه عـنوان بـرده 
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در آن زمان یکی 
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احساس 

می کردند - 

نشان می داد که 

بسیار به آنها 

اهمیت می دهد
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Abercrave  



کار می کرد، پـدر او هـم بـه عـنوان بـرده ي مـزدي در کارخـانـه هـاي منچسـتر کار 

می کرد.» 

این در شـمال انگلسـتان بـود، امـا در هـمه جـا اشـتراکات مـشابهی را تجـربـه می کرد 

و بـرایش جـالـب و رضـایت بـخش بـود. اگـر تـرانـه هـاي بـردگـان شـایان تـقدیر بـود، 

مـوسیقی اي که از دیگر گـروه هـاي سـرکوب شـده بـرمی آمـد چـه؟ کاوش سـنت هـاي 

بـرجسـته ي فـرهنگی چـه پیونـد هـایی می تـوانسـت میان مـردم مـختلف ایجاد 

نماید؟ 

نکته قـابـل تـوجـه این اسـت که در ولـز بـود که رابـسون بـراي نخسـتین بـار این 

دیدگـاه جـدید را بیان کرد. او در سـال 1934 در رگـزهـم در شـمال ولـز، بین 

کوه هـاي ولـز و دره ي دي پـایین در کنار مـرز بـا انگلسـتان کنسرت بـرگـزار کرد. 

این بـار هـم این اجـرایی خیریه بـود که در سینماي مجسـتیک بـه نـفع انجـمن 

آمبولانس سنت جان روي صحنه رفت. 

در طی این دیدار، رابـسون بـا روزنـامـه محـلی مـصاحـبه کرد و بـه نـویسنده گـفت 

که دیگر متعهـد بـه یک رپـرتـوار کلاسیک نیست. او خـود را بـه عـنوان یک 

خـوانـنده فـولکلور می دید که خـود را وقـف آنـچه «مـوسیقی ابـدي انـسانیت 

مشـترك» می نـامید، کرده بـود. بـراي این مـنظور، او زبـان هـا را مـطالـعه می کرد و 

بــه طــور پــراکنده بــر روي زبــان هــاي روسی، آلــمانی، فــرانــسوي، هــلندي، 

مـجارسـتانی، تـرکی، عـبري و سـایر زبـان هـا کار می کرد تـا آهـنگ هـاي فـرهـنگ هـاي 

مـختلف را بـه زبـانی که بـه آنـها نـوشـته شـده بـود اجـرا کند. بـه گـفته ي خـودش، او 

خواننده مردم شده بود. 
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رابسون در سمت راست، به همراه سر سدریک هاردویک در فیلم شاه سلیمان 

محصول سال 1937. عکس از آرشیو رونالد گرنت. 



اطمینان این بیانیه منعکس کننده ي درس دیگري اســت که عــمدتــاً از ولــز 

گـرفـته شـده اسـت. در زنـدگی آمـریکایی هـاي آفـریقایی تـبار، کلیساي سیاه پـوسـتان 

بسیار اهمیت داشـت زیرا دین تـقریباً تـنها ثـبات سـاخـتاري را بـراي افـرادي که 

تـحت سـتم نـژادي قـرار گـرفـته بـودنـد، فـراهـم می کرد. بـه ویژه، از آنـجا که قـانـون 

جیم کراو محـل کار را جـدا می کرد، جـوامـع سیاه پـوسـت بـراي ایجاد و حـفظ 

سـندیکاهـا بـا دشـواري روبـرو بـودنـد. ولـز امـا مـتفاوت بـود. مـعدنچیان در دین 

تسـلی می یافـتند و هـر روسـتایی پـر از کلیساهـاي کوچک بـود. امـا آنـها هـم بـه 

همان اندازه مشتاقانه به یونیونیسم اعتقاد داشتند. 

فـاجـعه گـرسـفورد دلیل آن را نـشان داد. در صنعتی مـانـند مـعدن، شـما بـه 

همکاران خـود تکیه می کردید - هـم بـراي انـجام ایمن کار و هـم بـراي دفـاع از 

حـقوق خـود. نـبرد لـزومـاً جـمعی بـود. یک مـعدنچی تـنها هیچ قـدرتی نـداشـت؛ امـا 

مـعدنچیان بـه شکل جـمعی می تـوانسـتند کل کشور را تعطیل کنند، چـنان که 

در سال 1926 هم نشان داده بودند. 

بـه طـور خـاص، همکاري هـایی که تـوسـط صـنعت مـدرن اجـباري شـده اسـت، 

دسـت کم در تـئوري، می تـوانـد تـعصباتی را که کارگـران را از هـم جـدا کرده اسـت، 

بـرطـرف کند - حتی شـاید شـرمی که بـه نـژاد پیونـد خـورده اسـت. این هـمان 

نکته اي بـود که رابـسون در دره ي پـرافـتخار درامـاتیزه کرد، فیلمی که در آن 

همبسـتگی محیط کار بـر شـبهه مـعدنچیان در مـورد یک غـریبه ي تیره پـوسـت 

غــلبه می کند. یکی از مــردان می پــرســد: «آیا هــمه مــا در آن گــودال، سیاه 

نیستیم؟» 

رابـسون تـوضیح داد: «بـه خـاطـر مـعدنچیان ولـز اسـت که بـراي نخسـتین بـار 

مبارزه سیاه و سفید را با هم درك کردم.» 

هـامـفریز روز بـعد بـه مـن گـفت: «بـراي درك رابـطه پـل بـا ولـز، بـاید تـایگربی1ِ را 

درك کنی.» 

او مـن را بـا لسـلی کلارك2 و هـري ارنسـت3 و پسـرش ایان4 آشـنا کرد. هـر سـه 

نـفر از آنـها از تـایگربیِ، مـرکز جـامـعه سیاهـپوسـتان ولـز آمـده بـودنـد. آنـها بـعد از 

اصـرار هـامـفریز بـر اینکه گـالـري ملی از راهـنمایان سیاه پـوسـت اسـتفاده کند، در 

نـمایشگاه اصلی در کاردیف کار کرده بـودنـد، و اکنون آنـها بـراي دیدن نـمایش 

جدید به پانتی پرید آمده بودند. 

لسـلی کلارك در سـن 82 سـالگی لاغـر بـود، امـا هـوشیار و سـرحـال بـود. او آرام و 

بـادقـت صـحبت می کرد: «مـن پیش از تـرك تـایگربی مـتوجـه نـبودم که مـرزي 

رنگی وجود دارد. وقتی که به مدرسه ي گرامر رفتم براي نخستین بار دریافتم 
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Lesley Clarke 
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Harry Ernest 
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Ian



که مـردمی وجـود داشـتند که از رنگین پـوسـتان خـوش شـان نمی آمـد. چیزي از مـا 

نمی دانســتند، امــا از مــا خــوش شــان نمی آمــد. مــن نمی دانســتم که فقیرم و 

نمی دانســتم که سیاه پــوســتم: تــنها چیزي که می دانســتم این بــود که مــن 

هستم.» 

تـایگربی بـه وسیله ي بـرخی از شـدیدتـرین حـملات نـژادي در تـاریخ بـریتانیا بـه 

وجـود آمـد. در ژوئـن 1919، سـربـازان در حـال بـازگشـت بـه گـروهی از مـردان 

سیاهـپوسـت بـرخـورد کردنـد که در کنار مـردان سفیدپـوسـت راه می رفـتند. 

سـربـازان خشمگین بـه رهـبري اهـالی مسـتعمرات (عـمدتـاً اسـترالیایی)، دیوانـه وار 

در بیوت تـاون1 می گشـتند، بـه مـردم رنگین پـوسـت حـمله  کردنـد، خـانـه هـا را ویران 

 کردند و چهار کشته به جا گذاشتند.  

بـراي نسـل کلارك و ارنسـت، مـرز رنگی بسیار واقعی بـود، خـصوصـاً در اشـتغال. 

ارنسـت بـازیگوش و رك بـود، و چـشمانـش وقـت صـحبت ریز می شـد، تـقریباً 

طـوري که گـویی شـوخی نـاجـوري در یاد داشـت. می گـفت: «مـا می پـرسیدیم که 

آیا شغلی هسـت؟ و همین که می گـفتند بـله، می گفتیم می تـوانـم همین الان 

بـراي مـصاحـبه بیایم؟ تـا بـتوانیم فـاصـله ي زمـانی را کم کنیم، چـرا که بـه مـحض 

آنکه به آنجا می رفتید می گفتند اوه، کار دیگر نیست.» 

کلارك می گـفت: «همین که می دیدنـد سیاه پـوسـت هستـید، کار تـمام بـود. فـرض 

را بـر این می گـذاشـتید که این اتـفاق می افـتد. روزنـه هـاي کمی بـود، مـخصوصـاً 

بـراي دخـتران. یا در کارخـانـه قـلم مـو کار می کردید یا در زیگی2 کار می کردید، 

پـارچـه و هـر چـه بـود می فـروختید، یا جـایی بـالاي پـل بـود که لـباس فـرم 

می دوختید.» 

ارنست گفت: «من مدتی در کارخانه قلم مو کار کردم. یا مسیح!» 

سر تکان داد و با ناراحتی خندید. «یا مسیح.» 

رابـسون هـنگامی بـا مـعدنچیان ولـزي ارتـباط گـرفـت که زنـدگی حـرفـه اي او در 

اوج بـود. آنـها در پـایین تـرین نـقطه ي افـولـش بـه سـراغ او آمـدنـد، تـقریباً دو دهـه 

بـعد، وقتی که ظـاهـراً هـر آنـچه بـه دسـت آورده بـود از او گـرفـته شـده بـود. در 

میانـه ي جـنگ سـرد، اف بی آي مـانـع آن شـده بـود که رابـسون در وطـنش اجـرا 

کند. او هـمدلی خـود را بـا شـوروي از میانـه ي دهـه ي 30 اعـلام کرده بـود. این 

چـپ گـرایی او را تـبدیل بـه یک هـدف کرده بـود. بـه گـفته ي پیت سیگر3 «او 

بیش از هـر کس دیگري در آمـریکا در لیست سیاه قـرار گـرفـته بـود.» که بـه 

طـرز مـوثـري در وطـن خـود بـه سکوت واداشـته شـده بـود، و بـدتـر از آن، وزارت 

امـور خـارجـه ي آمـریکا پـاسـپورتـش را نیز تـوقیف کرده بـود تـا نـتوانـد بـه خـارج از 
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رابسون می گفت 

که از طبقه کارگر 

سفیدپوست در 

ولز بیش از هر 

کسی آموخته 

است.
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Pete Seeger



 

کشور سـفر کند. او در نـوعی 

بـرزخ گـرفـتار شـده بـود: خـفه 

شــده، مــنزوي و بــه طــور 

فزاینده اي نومیدانه. 

در 5 اکتبر 1957، گـــرنـــد 

پـاویون پـورت کاول1 بـا حـدود 

5000 نــفر جــمعیت بــراي 

آیستدفـاد2 مـعدنچیان پـر شـده 

بـــود. ویـل پیـنـتـر3، رهـــبـر 

سـندیکا میکروفـون را گـرفـت. 

پـس از خـوشـامـدگـویی بـه 

نـمایندگـان، اعـلام کرد که بـه زودي صـداي پـل رابـسون را خـواهـند شنید که از 

طریق خط تلفن میان قاره اي به آنها می پیوندد. 

وقتی که پینتر دوبـاره صـحبت کرد، مسـتقیماً رابـسون را خـطاب می کرد. او 

گـفت: «مـا خـوشـحالیم که امکان آن را یافتیم که تـرتیبی دهیم تـا امـروز شـما 

صحبت کنید و برایمان بخوانید.» 

بـه طـرز معجـزه آسـایی صـداي بـم رابـسون در پـاسـخ از بـلندگـوهـا بیرون آمـد: 

«گـرم تـرین درودهـاي مـن بـه مـردم ولـز مـحبوبـم، و سـلام مـخصوصـم بـه مـعدنچیان 

ولـز جـنوبی در فسـتیوال عـالی تـان. بـاعـث افـتخار اسـت که در این فسـتیوال 

تاریخی شرکت کنم.» 

او در یک اسـتودیو در نیویورك نشسـته بـود. در آن سـوي خـط تـلفن، منتخبی از 

آهـنگ هـایش را اجـرا کرد و آنـها را بـه مـبارزه ي مشـترکی تـقدیم کرد که آن را 

بـراي «جـهانی که در آن می تـوانیم زنـدگی سـرشـار و شـرافـتمندانـه اي داشـته 

باشیم» می خواند.  

پـاسـخ مـوزیکال از سـوي گـروه کر قـدرتـمند مـردان تـرئـورکی که بـرنـده ي 

آیستدفـاد آن سـال بـودنـد و گـروهی که تـاریخش بـه 1883 بـازمی گـردد آمـد. 

رابـسون در اجـراي سـرود ملی ولـز، سـرزمین پـدرانـم بـه گـروه کر پیوسـت و سـپس 

تـمام حـضار -تـمام 5000 نـفرشـان- بـرایش خـوانـدنـد: خـوشـامـد خـواهیم گـفت. 

چنین خـوانـدنـد: «این سـرزمینی که می شـناختی هـمچنان خـواهـد خـوانـد، وقتی 

که دوباره به خانه در ولز بیایی.» 
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سخنرانی رابسون در آیستدفاد ولز، 1958
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فستیوال رقابتی شعر و 

موسیقی در ولز. م. 

 3

Will Painter 



 

 در مـاه مـه سـال 1963 در اتـاق نشیمن خـانـواده ي کندي2 در سـنترال ●

پـارك سـاوث3، لـورین هـنزبـري4 تـلاش می کرد از امنیت فـعالان جـنبش 

حـقوق مـدنی دفـاع کند. نـویسنده ي «کشمش در آفـتاب»5 بـه هـمراه هـري 

بـلافـونـته6 بـازیگر، جیمز بـالـدوین7 نـویسنده و چهـره هـاي دیگر بـه دعـوت رابـرت 

اف.کندي8 و بـالـدوین آمـده بـود. او بـه صـحبت هـاي جـروم اسمیت9 فـعال جـنبش 

گـوش کرد که تـلاش می کرد دادسـتان کل را مـتوجـه میزان خـشونتی کند که 

مـعترضین در جـنوب بـا آن روبـرو بـودنـد. اسمیت یک راسـت از «سـفرهـاي 

آزادي»10 بـراي درمـان فک و سـرش که در بیرمـنگام ضـربـه خـورده بـود آمـده 

بود.  

فـعال گـمنام جـوان ابـتدا در میان مـدعـوین 

سـرشـناس سـخنرانی کرد. او کندي را بـه این 

خـاطـر که بـه قـدر کافی از مـعترضین حـمایت 

نمی کند ســـرزنـــش کرد. در تـــلویزیون و 

روزنـامـه هـاي سـرتـاسـر جـهان روشـن بـود که 

مـعترضین آفـریقایی- آمـریکایی مشـت و لـگد 

می خـوردنـد، بـه روي آنـها تـف می شـد، چـماق 

می خـوردنـد، بـه رویشان آب پـاشیده می شـد و 

سـگ هـاي پلیس بـه جـان شـان می افـتادنـد. 

بـراي چـه؟ می خـواسـتند راي بـدهـند؟ حـمایت بـرابـر می خـواسـتند؟ او گـفت صـرف 

بودن در آنجا حالش را از بی عملی دولت بد می کرد.  

بــه گــفته ي ایمانی پــري11 در بیوگــرافی اخیرش، وقتی کندي رویش را از 

اسمیت گـردانـد -انـگار که بـگوید: «بـا هـمه ي شـما که مـتمدن هسـتید صـحبت 

خـواهـم کرد. امـا او دیگر کیست؟»- هـنزبـري از کوره در رفـت. هـنزبـري می گـفت 

افـراد مـوفـق بسیاري در اتـاق حـضور داشـتند، امـا صـداي اسمیت صـداي «بیست 

و دو میلیون نــفر» بــود. کندي نــه تــنها بــاید گــوش کند؛ بلکه بــاید «تعهــد 

اخلاقی»اش را براي حمایت از کسانی مانند اسمیت بگذارد.  

جـلسه بـه طـور نـاگـهانی پـایان یافـت. هـنزبـري از اسمیت دعـوت کرد که یک 

هـفته بـعد در مـراسـم جـمع آوري کمک مـالی در وسـتچستر سـخنرانی کند، که 

پـنج هـزار دلار جـمع کرد. بخشی از این مـبلغ صـرف خـرید یک واگـن اسـتیشن 

فـورد شـد که یک سـال بـعد سـر از اخـبار در آورد: خـالی، سـوخـته، سـه کارگـر 

لــورین هــنزبــري یک 
رادیکال بی پروا بود 

 جوئل ویتنی1 

ترجمه ي شیرین میرزانژاد  
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فـعال حـقوق مـدنی گمشـده. یک مـاه پـس از پیدا شـدن مـاشین، مـسافـران آزادي 

مـرده در یک خـندق کشف شـدنـد. اگـر بـابی کندي بـه اسمیت گـوش می کرد 

چه؟ 

این روایتِ بسیار بـازگـو شـده در کتاب «در جسـتجوي لـورین»ِ پـِري که بـازگـویی 

قـدرتـمندي از زنـدگی کوتـاه و درخـشان هـنزبـري اسـت، فـوریت تـازه اي یافـته 

اسـت. (پـري نـظراتـش را دربـاره ي مسـتند هـدر اسـترین12 «چـشمان بینا، قـلب 

پــراحــساس» مــحصول ســال 2017 که از لــحاظ بــصري زیباســت نیز ارائــه 

می کند.) 

هـنزبـري، اولین زن نـمایشنامـه نـویس سیاه پـوسـت که نـمایشنامـه اي را در بـرادوي 

اجـرا کرد و دخـتر اولین خـانـواده سیاه پـوسـتی که بـه بـخش سفیدپـوسـت نشین 

شیکاگــو نــقل مکان کرد، بــه مــرور نســبت بــه کیش اولین هــا، و همین طــور 

کنش گـري سـلبریتی هـا و سیاسـت لیبرال اصـلاحـات تـدریجی بی اعـتماد شـد. 

اگـرچـه او در سی وچـهارسـالگی درگـذشـت و در طـول زنـدگی خـود فـقط دو 

نـمایشنامـه اجـرا کرد، امـا آثـار و انـدیشه هـاي او هـمچنان طنین انـداز اسـت؛ از 

زمـان مـرگـش در سـال 1965، دسـت کم یک بـار در هـر دهـه اجـرایی اقـتباسی در 

هـالیوود، بـرادوي یا اجـراهـاي عـمده ي دیگر از «کشمش در آفـتاب» در کنار 

انتشار پس از مرگ نمایشنامه ها و نوشته هاي او بیرون آمده است.  

امـا هـمانـند دوسـتش جیمز بـالـدوین، این بیانـات سیاسی هـنزبـري بـود که 

عمیق تـر از هـمه طنین انـداز اسـت -تیرهـایی پـراکنده امـا پـرتـوان، که چـنان که 

پـري می نـویسد، «بـه بـاور او مبنی بـر اینکه طـبقه ي کارگـر سیاه پـوسـت در مـرکز 

مـبارزه بـراي آزادي بـود و او هـم بـاید تـقویت کننده بـاشـد، و نـه یک چهـره ي 

برجسته» صدا می بخشید.  

شماره یکم 
تابستان 1400

74

 1

 Joel Whitney  
  ٢

Kennedy 
 3

Central Park 

South 
 4

Lorraine 

Hansberry 
 5

The Raisin in the 

Sun 
 6

Harry Belafonte  
  ٧

James Baldwin 
 8

Robert F. Kennedy 
  

 9

 Jerome Smith 
 10

Freedom rides 
به سفرهایی گفته می شد که 

گروه مسافران آزادي 
(دسته اي از فعالان جنبش 
حقوق مدنی) طی آن سوار 

اتوبوس هاي بین ایالتی 
می شدند و به ایالت هاي 

جنوبی جداسازي شده 
می رفتند. 

 11

 Imani Perry 
 12

 Heather Strain

لورین هنزبري در آپارتمانش در نیویورك، 1959 (عکاس: دیوید اتی، پی بی اس) 



یک آجر 

مـوفقیت هـا و نـاکامی هـاي پـدر لـورین هـنزبـري، در یک بـعدازظهـر بـه آگـاهی 

لـورین خـطور کردنـد. آنـها سـوار بـر روي آجـري که از پنجـره ي او بـه داخـل پـرواز 

کرده بود، تقریباً او را خرد کردند. 

کارل هـنزبـري که تحصیل کرده ي دانـشگاه دولتی آلکورن بـود، از می سی سی پی 

مـهاجـرت کرده بـود. مـادرش، نـانی ، از تنسی مـهاجـرت کرده بـود. لـورین ، که از 

میان چـهار نـفر کوچک تـرین بـود، در 19 مـه 1930 (روز تـولـد مشـترك بـا 

مـالکوم ایکس) بـه دنیا آمـد. مـادر او در «پـراویدنـت، اولین بیمارسـتان مـتعلق بـه 

سیاهپوستان و اداره شده توسط آنها در کشور» زایمان کرد. 

کارل در امـلاك و مسـتغلات بـود. بـا افـزایش جـابـجایی سیاهـپوسـتان بـه شیکاگـو ، 

هـنزبـري («پـادشـاه آشـپزخـانـه هـاي کوچک») آپـارتـمان هـاي بـزرگ تـر را بـه 

واحـدهـاي کوچک تـر تقسیم می کرد. «آشـپزخـانـه هـاي کوچک بـه کارل اجـازه 

می دادنـد... که بـراي سـاکنان سیاه پـوسـتی که بـه خـاطـر تبعیض، در یک فـضاي  

بسیار کوچک فشـرده شـده بـودنـد، خـانـه اي فـراهـم کند. «کارل بـا پـول قـابـل 

تـوجهی که از امـلاك و مسـتغلات بـه دسـت می آورد، بـه سـازمـانـهایی که بـه دنـبال 

پـایان دادن بـه تبعیض نـژادي بـودنـد، کمک می کرد. او بـا اهـداي ده هـزار دلار 

بــراي تــاسیس بنیاد هــنزبــري، دبیر بــخش محــلی  انجــمن ملی پیشرفــت 

رنگین پـوسـتان1 شـد. لـورین احـترام بسیاري بـراي او قـائـل بـود- بـه گـفته  ي بـرخی، 

او را ستایش می کرد. 

لـورین، در کودکی، وقـت خـود را بـه تـنهایی بـه تفکر و مـشاهـده می گـذرانـد. او 

دربـاره ي خـانـواده هـاي سیاه پـوسـت فقیر اطـرافـش می نـویسد: «صـداقـت زنـدگی 

آن هـا در ژنـده گی نـهفته شـده اسـت». «ایوان هـایی سـابیده شـده و فـرورفـته که 

خـطرشـان مـعلوم اسـت. پـله هـاي کثیف چـوبی خـاکستري. و همیشه یک خـط از 

رخـت هـاي سفید و صـورتی...که در بـاد کثیف شهـر مـوج می خـورنـد...جـنوب مـا 

جاي دیگریست... هر تکه از زندگی ما یک اعتراض است». 

در بـهار 1937، کارل، بـا انـتظار ورود بـه نـبردي حـقوقی، خـانـه اي در قـسمت 

جـنوبی محـله ي وودلاون2 خـرید. این خـانـه، در پـلاك 6140 خیابـان سـاوث 

رودز3، واقـع در «بـخش سفید» بـود که مـشمول تـوافـق عـدم فـروش4 می شـد. 

یک روز، مـحافـظ شخصی خـانـواده مـتوجـه جـمعیتی بیرون از خـانـه شـد. او لـورین 

و میِمی را بـه داخـل خـانـه هـدایت کرد و «آن زمـان بـود» که طـبق خـاطـرات 

میِمی در «چـشمان بینا، قـلب  پـراحـساس»، «آن هـا یک تکه آجـر بـزرگ را 

پرتاب کردند». «آن آجر با فاصله ي کمی از لورین که در آن زمان هفت سال

شماره یکم 
تابستان 1400

75

 1

  NAACP 

 2

 Woodlawn 

  ٣
 South Rhodes 

Avenue 

 4

Restrictive 

Covenant  
در آن زمان، به توافقی اطلاق 

میشد که برمبناي عدم 
فروش ملک به اشخاص 

خاصی از جمله 
سیاهپوستان، بود. 



 

داشت، رد شد و به دیوار خورد».  

هـمان طـور که پـِري در فیلم اشـاره می کند: 

«در آن لحـظه اسـت که او مـتوجـه می شـود 

که صـرفـنظر از مـوفقیت خـانـواده اش، او 

هـمچنان مـانـند هـر سیاه پـوسـت آمـریکایی 

دیگر، هـدف خـشونـت نـژادي خـواهـد بـود». 

هـنزبـري، «مـادر مسـتأصـل و شـجاع خـود 

را» بــه یاد می آورد که «تــمام شــب در 

خــانــه  ي مــا بــا یک لــوگـِـر آلــمانی پــر، 

گشـت زنی می کرد و بـا سـرسختی از چـهار 

فرزندش محافظت می نمود». 

این نـبردهـا، نـادر نـبودنـد. پـِري می نـویسد: « در سـراسـر غـربِ میانـه ، بـه مـعناي 

واقعی کلمه، صـدهـا پـرونـده از خـشونـت هـاي انـبوهی از سفیدپـوسـتان علیه 

تـلاش هـاي فـردي در جهـت ادغـام شـدن وجـود داشـت. نتیجه، امـلاك نـابـود شـده، 

خـانـه هـاي از دسـت رفـته، آسیب روانی و گـاهی مـرگ بـود». در حـالیکه در 

جـنوب، آپـارتـاید نـژادي بـه مـعناي جـداسـازي حـمل و نـقل عـمومی و لینچ کردن 

بود، در شمال «ملک، مرز وضعیت نژادي بود». 

تـقریباً در هـمان زمـان که آجـر در دیوار گچی فـرود آمـد، نـانی و کارل فـرزنـدان 

خـود را بـه زادگـاه مـادرش تنسی بـردنـد. آن هـا در مسیر از کنار تـپه هـاي کنتاکی 

رد شـدنـد و او «بـه کودکان خـود گـفت که از اتـومبیل، بـه تـپه هـا نـگاه کنند». 

نـانی می گـوید که پـدرش، یعنی پـدربـزرگ بـچه هـا، در زمـان کودکی مـجبور شـده 

اسـت از راه آن تـپه هـا فـرار کند. مـادرش، از او که در کودکی یک بـرده ي فـراري 

مـحسوب می شـد، مـحافـظت کرد و بـا سـرگـردانی در تـپه هـاي جنگلی در میانـه ي 

شـب، بـا گـذاشـتن غـذا و سـایر مـلزومـات، او را زنـده نـگاه داشـت. از نـظر لـورین، این 

تپه ها زیبا بودند.   

«شاید من باید به زندان بروم» 

کمی پـس از اسـباب کشی بـه خـانـه ي جـدید، رأي دادگـاه، هـنزبـري هـا را مـجبور 

بـه تخـلیه ي خـانـه شـان نـمود. کارل در دیوان عـالی کشور، تجـدیدنـظر خـواهی 

کرد که سـه سـال بـعد منجـر بـه پیروزي نسـبی شـد. اگـرچـه دادگـاه تـوافـق عـدم 

فـروش را پـذیرفـته بـود امـا، تشخیص داده بـود که مـفاد این تـوافـق خـوب نـگاشـته 

نشده بودند؛ هنزبري ها می توانستند در پلاك 6140 ساوث رودز بمانند. دیوان

شماره یکم 
تابستان 1400

76

لورین هنزبري جوان. 
 (کتابخانه عمومی شیکاگو) 

لورین، در 

کودکی، وقت 

خود را به تنهایی 

به تفکر و 

مشاهده 

می گذراند. 



عـالی، همچنین پـانـصد ملک جـدید دیگر را نیز بـه روي سـاکنین سیاه پـوسـت بـاز 

کرد.  

نـانی و کارل از طـریق انجـمن ملی پیشرفـت رنگین پـوسـتان و سـایر گـروه هـاي 

حـقوق مـدنی، بـه مـبارزه بـا جـداسـازي [نـژادي] در رفـت و آمـد و در ارتـش 

پـرداخـتند امـا، کم کم حـس کردنـد که نتیجه ي چـندانی نمی گیرنـد. پـس از 

سـال هـا تـلاش، بـه تلخی دریافـتندکه در شیکاگـو هـمچنان جـداسـازي نـژادي 

صـورت می گیرد. آن هـا تصمیم بـه نـقل مکان بـه مکزیکوسیتی گـرفـتند و کارل 

براي بار اول در زندگی خود حس می کرد آزاد است. 

لـورین بـراي اتـمام دوره ي تحصیلی خـود در شیکاگـو مـانـد. در شیکاگـو، علیرغـم 

جـداسـازي بـرمـبناي رنـگ پـوسـت، در این زمـان که مـصادف بـا دوران جـوانی 

لـورین بـود، در بیان هـنري و فـرهنگی یک شکوفـایی رخ داده بـود؛ یک رنـسانـس 

سیاه. کلکتیوهـاي نـویسندگـان سیاه پـوسـت از بـطن حـزب کمونیست سـربـرآورده 

بـودنـد. آن گـونـه که پـري می نـویسد «شـاید مـهم تـرین پـروژه بـراي اهـالی 

سیاه پـوسـت شیکاگـو در دهـه ي 1930، پـروژه ي سیاه پـوسـت در ایلینوي1 بـود» 

که متشکل از ده هـا کارگـر می شـد که بـا هـدایت جـامـعه شـناسـان سیاهـپوسـت بـه 

مـطالـعه ي شیکاگـوي سیاه می پـرداخـتند. از جـمله نـویسندگـانی که در این پـروژه 

مـشغول بـه کار بـودنـد گـوئـندولین بـروکس2، ریچارد رایت3 و مـارگـارت واکر4 

بودند که بعدها به چهره هاي درخشان ادبی تبدیل شدند.  

لـورین، دو مـاه پیش از تـولـد شـانـزده سـالگی خـود، تـلگرام ویران کننده اي دریافـت 

کرد: پـدرش از خـون ریزي مـغزي درگـذشـته بـود. پـري می نـویسد: «لـورین سـال هـا 

بـعد در تـأمـلات خـود، پـدرش را یک آمـریکایی تـمام عیار (آمـریکایی کامـلاً 

آمـریکایی) تـوصیف می نـماید که بـه کوشـش در راه بـرابـري از راه آبـرومـندانـه 

مـعتقد بـود. امـا روشـن بـود… که چنین تـلاش هـایی بـه نـدرت بـا پـاسخی 

آبـرومـندانـه مـواجـه می شـدنـد». لـورین، بـعدهـا نـوشـت که «هـزینه اي که» نـبردهـاي 

پـدرش علیه تبعیض نـژادي «از نـظر پـریشانی عـاطفی، مـالی و زمـانی» بـه وي 

تحمیل نمود «موجب مرگ زودهنگام او شد». 

هـنزبـري پـس از گـذرانـدن دو سـال در دانـشگاه ویسکانـسن، بـه دنـبال «شکل 

دیگري از تحصیلات» بـه نیویورك رفـت. او بـه قـسمت شـمالی شهـر نـقل مکان 

کرد تـا در مجـله اي بـه نـام آزادي که بـه تـازگی تـوسـط بـازیگر، خـوانـنده و فـعال 

چـپ، پـل رابـسون، در هـارلـم منتشـر شـده بـود آغـاز بـه کار کند. او در مجـله ي 

آزادي، مـقالاتی منتشـر نـمود. از جـمله، نـقد کتاب «بیگانـه» اثـر ریچارد رایت 

(«خـشونـت را می سـتاید»)، «اسـپارتـاکوس» اثـر هـاوارد فسـت (بـاید از دید 
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کسانی روایت می شـد که بـه بـردگی کشیده شـده انـد)، و فیلم ژاپنی هیروشیما 

(هم به عنوان پروپاگاندا و هم به عنوان هنر از آن دفاع نمود).  

هـنزبـري در خـصوص جـنبش هـاي اسـتقلال در آفـریقا نـوشـت. او دانـشجوي سـابـق 

عـمو لـئوي خـود کوامـه نکرومـا1 را که در جـنبش اسـتقلال غـنا مـبارزه می کرد 

ســتود و کم کم مــبارزات علیه جیم کراو در ایالات متحــده را بخشی از پیکار 

جـهانی رنگین پـوسـتان دید. او، سـپس بـه شـعر روي آورد و در «تـوده هـا و 

مـردان» در خـصوص مـوضـوعـاتی چـون زنـدگی در شیکاگـوي فقیر و اعـدام ویلی 

مک گی2 نـوشـت که مـرد سیاهـپوسـتی بـود که بـه اتـهام واهی تـجاوز بـه یک زن 

سفیدپوست اعدام شد.  

در این مـقطع، هـنزبـري در مکاتـبات خـود از هـارلـم بـا دوسـتان زمـان کالـج، 

چـپ گـرایی خـود را کامـلاً پـذیرفـته اسـت. او می نـویسد: «مـن از فـقر، لینچ کردن، 

جـنگ هـاي احـمقانـه و بـدرفـتاري جـهانی بـا مـردمـان خـودم خسـته ام و میلی 

نـومیدانـه بـراي دنیایی جـدید بـراي مـن و بـرادرانـم مـرا فـراگـرفـته اسـت. بـنابـراین 

دوسـت عـزیز، شـاید مـن بـاید بـه زنـدان بـروم. لـطفاً در جـلسه ي بـعدي نـقاشی خـود 

از این «کمونیست» یادي کن».  

محکومیت توسط دولت 

تـقریباً در هـمان زمـان، هـنزبـري مـشغول بـه تحصیل در مـدرسـه ي عـلوم اجـتماعی 

جـفرسـون شـد که مـرکزي وابسـته بـه حـزب کمونیست بـراي آمـوزش بـزرگـسالان 

در هـارلـم بـود. آن جـا بـا یکی از مـدرسین مـشهور مـرکز یعنی، دابلیو اي بی 

دوبـوا3 دوسـت شـد. این فـعال رادیکالی مـشهور «مـتوجـه اسـتعدادهـاي لـورین شـد 

و… لـورین بـه دانـشجوي مـحبوب وي بـدل شـد… [دانـشجویی] که بـه حـدي 

مسـتعد بـود که هـم می تـوانسـت بـه دیگران تـدریس نـماید و هـم تـحت تـعالیم او 

درس بخواند».  

این تحسین، مـتقابـل بـود. هـنزبـري ذهـن و رفـتار دوبـوا را در خـاطـرات خـود 

ســتوده اســت. پــري در این خــصوص می نــویسد: «[هــنزبــري] بــه لــطافــت، 

ویژگی هـاي دوبـوا را در کنار عـظمت نـفوذ او ثـبت می نـماید. او، دوبـوآ را تـجسم 

اشـتیاق آزادي تـوصیف می کند… آنـچه تحسین هـنزبـري از زیبایی و وقـار اسـت، 

و میل او بـه حیات ذهـن، روبـروي او نشسـته اسـت». او که بـذلـه گـویی هـاي دوبـوآ 

را یادداشـت کرده اسـت («شـما بـاید از هـر طـریق ممکن، بیش از آن چـه خـودتـان 

شـخصاً تجـربـه می کنید بـدانید»)، بـرنـامـه اي اخـلاقی و سیاسی می پـرورانـد؛ 

سیاستی برمبناي درك نیازهاي دیگران درکنار نیازهاي خود.
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هــرچــقدر دوبــوآ در جــبهه ي چــپ نــفوذ داشــت، 

مک کارتیسم او را بـه عـنوان عـنصر نـامـطلوب جـلوه 

می داد. پـــري می نـــویسد او و رابـــسون «در بین 

جـــامـــعه ي ســـوسیالیست هـــا و کمونیست هـــاي 

سیاه پـوسـت که تـحت نـظر بـودنـد، اهـداف اصلی بـودنـد. 

کمونیست بـودن در آن زمـان عجیب نـبود» امـا بـاعـث 

می شـــد «در مـــعرض حـــملات دائمی از ســـوي 

قـدرتـمندان بـاشید». دوبـوآ طـومـاري علیه سـلاح هـاي 

هـســـتـه اي پـــخـش کـرده بـــود «و در نـتیـجـه ي آن 

بـازداشـت و بـه عـنوان مـأمـور اتـحاد شـوروي محکوم  

شد». 

تـلاش بـراي بی اعـتبار کردن فـعالان و چـپ گـرایان 

سیاه پـوسـت [بـا جـلوه دادن آن هـا] بـه عـنوان عـوامـل 

اتـحاد جـماهیر شـوروي، خـصوصـاً در دوره ي جـنگ 

کره، اقـدام مـتعارفی بـود. مـرکز اطـلاعـات صـلح، که 

دوبـوآ بـا پیگیري اهـداف صـلح و مـخالـفت بـا سـلاح هـاي هسـته اي سـازمـان دهی 

کرده بـود، بـالاجـبار بـاید بـه عـنوان عـامـل خـارجی ثـبت می شـد. زمـانی که دوبـوآ و 

رفقایش از این کار سرباز زدند، بازداشت شدند.  

پـري می نـویسد: «بـر اثـر این دادگـاه، او در بسیاري از مـحافـل مـطرود شـد. زمـانی 

که لـورین دانـشجوي دوبـوآ شـد، وي بـه حـدي طـرد شـده بـود که حتی بـراي 

خـرید خـواربـار دچـار مشکل بـود. در سـال 1952، پـاسـپورت او بـاطـل شـد. بـه 

ادعـاي وزارت امـور خـارجـه، آن هـا نمی تـوانسـته انـد بـه دوبـوآ مـجوز شـرکت در 

کنفرانـس صلحی که قـرار بـوده در کانـادا بـرگـزار شـود را بـدهـند و بـه همین 

دلیل، پـاسـپورت او بـاطـل شـده بـود امـا، این امـر در عـمل بـه مـعناي محـدود شـدن 

روابط و نفوذ سیاسی وي و حتی مهاجرت احتمالی او به خارج از کشور بود».  

زمــانی که وکیل دوبــوآ اعــلام کرد که آلــبرت اینشتین دربــاره ي شخصیت او 

شـهادت می دهـد، پـرونـده بسـته شـد. علیرغـم این که مـشاهیر دیگري هـمچون 

لنگسـتون هیوز در کنار او ایستادنـد، امـتناع دیگران از پشـتیبانی از او بـراي وي 

نـاگـوار بـود. بـه عـنوان مـثال، انجـمن پیشرفـت رنگین پـوسـتان که دوبـوآ یکی از 

بنیان گـذاران آن در سـال 1909 بـود، حتی از صـدور بیانیه اي هـرچـند مـلایم 

براي حمایت از او سر باز زد. 

در این ضـمن، بـاطـل شـدن پـاسـپورت رابـسون که پیش تـر رخ داده بـود نیز مـانـع 

شماره یکم 
تابستان 1400

79

لورین هنزبري



فــعالیت وي بــه عــنوان هــنرمــند و فــعالی بین المللی بــود. در نتیجه ي این 

مـمنوعیت، لـورین پـذیرفـت که بـه نیابـت از او در کنفرانـس آمـریکایی در مـارس 

سـال 1952، در مـونـته ویدئـوي اروگـوئـه شـرکت کند؛ کنفرانسی که قـرار بـود بـه 

مـنظور پیشگیري از سـرکوب بـه صـورت زیرزمینی بـرگـزار شـود.  هـنزبـري یکی از 

پـنج نـماینده حـاضـر در این کنفرانـس از سـوي ایالات متحـده بـود، که بـا حـضور 

280 نـماینده بـرگـزار می شـد. در جـریان این کنفرانـس، این نـمایندگـان شـاهـد 

تـرفـندهـاي نـاگـزیر بـرگـزارکنندگـان بـودنـد، از جـمله اینکه نـمایندگـان «بـا پـخش 

مـوسیقی بـا صـداي بـلند و رقـص در فـضاي خـارجی وانـمود می کردنـد که مـشغول 

بـرگـزاري مـهمانی هسـتند. …زمـانی که این نـماینده هـا بـه فـضاي داخـلی بـاز 

می گشـتند، اقـدام بـه ارائـه ي مـقالـه هـاي کنفرانـس می کردنـد. روز اول کنفرانـس، 

لــورین در نشســت زنــان شــرکت کرد... و بــه ســخنرانی زنی گــوش داد که 

نـماینده ي سـابـق پـارلـمان اروگـوئـه بـود. بـعد از اتـمام سـخنرانی، مکالـماتی بـه زبـان 

اسـپانیایی رد و بـدل شـد که لـورین مـتوجـه مـعناي آن نمی شـد… زنی بـه او 

نـزدیک شـد و بـه زبـان انگلیسی گـفت که لـورین یکی از زنـانی اسـت که قـرار 

اسـت مـورد تجـلیل قـرار بگیرد و بـاید در جـایگاه هیئت رئیسه سـخنرانی نـماید. 

لورین که حیرت زده شده بود، براي ارائه ي گزارش خود به جایگاه رفت.  

کمی بـعد، سـخنرانی هـنزبـري بـا حـضور پلیس نیمه کاره مـانـد و او بـه تـماشـاي 

اسـتتار جـلسه در پـوشـش مـهمانی عـصر بـانـوان شیک وپیک بـراي صـرف چـاي 

نشسـت. زمـانی که پلیس محـل را تـرك کرد، هـنزبـري بـه سـخنرانی خـود ادامـه 

داد. هیئت بـرزیلی از او بـا میخک قـرمـز تـقدیر کردنـد؛ لـورین بـا فکر کردن بـه 
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 زنـانی که بـه خـاطـر فـعالیت خـود در ایالات متحـده ارعـاب و زنـدانی شـده بـودنـد و 

سختی مـردمـانـش، تـحت تـأثیر قـرار گـرفـته بـود و [از طـرفی،] افـتخار می کرد که 

بـه عـنوان تـنها زن سیاهـپوسـت آمـریکایی حـاضـر در کنفرانـس، انـتخاب شـده 

است تا نماینده ي همه ي آن ها باشد».  

در هـمان تـابسـتان و پـس از آن که لـورین بـه تـدریس در مـدرسـه ي جـفرسـون 

ادامـه داد، وزارت امـور خـارجـه بـه خـانـه ي مـادرش رفـت و پـاسـپورت او را مـصادره 

کرد. او در آن زمان، بیست و دو سال داشت. 

خط کمونیستی؟ 

دو سـال پـس از اسـتقرار هـنزبـري در نیویورك، رابـرت نمیروف1، یکی از رفـقاي 

او در لیگ جـوانـان حـزب کارگـر، شـروع بـه ابـزار عـلاقـه بـه وي کرد. زمـانی که 

رابـطه داشـت وارد مـرحـله ي جـدي اي می شـد، لـورین در نـامـه اي بـا لـحن قـاطـع، بـا 

اعـتراف بـه این که «مـن هـم تـو مـرد انـقلابی سـاده دل نـابـالـغ نـافـرهیخته را دوسـت 

دارم»، اولویت هاي خود را به او یادآوري کرد: 

من یک نویسنده ام. من خواهم نوشت.  

من یک نویسنده خواهم شد. 

هـر مـشارکتی از سـوي مـن در جـنبش، تـنها در نتیجه ي زنـدگی مـنضبط 

خواهد بود. من در زندگی خود انضباط خواهم داشت.  

من می توانم نقاشی کنم. من نقاشی خواهم کرد. 

پایان. 

آن هـا در ژوئـن سـال 1953، در آخـر هـفته ي سـوزانی ازدواج کردنـد که مـصادف 

با اعدام جولیوس و اتل2 روزنبرگ، به اتهام جاسوسی بود. 

شـبح این اتـفاق بـر جـشن عـروسی آن هـا سـایه افکنده بـود. هـنزبـري از این 

مـهمانی بـه عـنوان «مـراسمی» یاد می کند که «زیر سـایه ي تـمایل شـدید… بـه 

بـالا بـردن دسـت هـا بـه آسـمان… فـریاد کشیدن بـراي فـراخـوانـدن هـم میهنان… از 

خـانـه هـایشان بـرگـزار شـد تـا آن هـا را از جـلوي تـلویزیون هـاي خـود، از سـر میزهـاي 

شـام خـود بـلند کند». او می نـویسد: «عـروس بـراي لحـظه اي بـه تـنهایی در 

گـوشـه اي می نشیند… و بـا خـود فکر می کند… مـن بـه فـرزنـدان خـود چـه بـاید 

بگویم؟» 

این پـرسـش، نیازي بـه پـاسـخ نـداشـت. هـنزبـري هـرگـز صـاحـب فـرزنـد نشـد امـا، پـس 

از خـوانـدن «جـنس دوم» سیمون دوبـووار «ذهـن او بـا ایده هـایی از فـرانـسه 

شــعله ور شــده بــود» و او در خــصوص ازدواج نیز تــردید داشــت. این کتاب 
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رابـطه ي او بـا نمیروف را که شـراکتی مـطلقاً غیرسنتی بـود، شکل داد. نمیروف 

نیز مـانـند همسـر جـدیدش می خـواسـت بـنویسد امـا، او بـه کرات خـود را وقـف 

حمایت از کار همسرش کرد.  

پـس از آن که لـورین «آزادي» را تـرك کرد، هـر دوي آن هـا دسـت بـه مـشاغـل 

خـرده کاري زدنـد. بـعدهـا آهـنگ عـاشـقانـه ي پـاپی که نمیروف بـر اسـاس مـوسیقی 

کالیپسو نـوشـت، مـوفـق شـد و ثـروت نـاشی از آن بـه هـنزبـري اجـازه داد تـمام وقـت 

بــه نــویسندگی بــپردازد. فــشار کار گــاهی اوقــات او را درهــم می شکست. 

«چـشم هـاي بینا» لحـظه اي را تـوصیف می کند که او مـتن نـمایش نـامـه ي 

«کشمش در آفـتاب» را در هـوا پـرت می کند. نمیروف بـه آرامی صـفحات را از 

روي زمین جـمع آوري می نـماید و کناري می گـذارد. چـند روز بـعد، آن هـا را 

جـلوي هـنزبـري می گـذارد. او سـرش را بـه نـشانـه ي تـأیید تکان می دهـد و کار 

خـود را از سـر می گیرد. نـهایتاً این زوج، فیل رز1ُ را بـه صـرف اسـپاگتی دعـوت 

کردنـد و هـنزبـري نـمایشنامـه ي خـود را پـس از سـرو پـاي مـوز و خـامـه، روخـوانی 

کرد. پـري در خـصوص داسـتان نـمایشنامـه می نـویسد: «خـانـواده اي در فقیرنشین 

جـنوب شیکاگـو زنـدگی می کنند. آن هـا بـا در دسـت داشـتن چک بیمه ي عـمر 

پـدر خـانـواده بـه مـبلغ 10000 دلار، امیدوارنـد بـتوانـند از آپـارتـمان کوچک خـود 

بـه خـانـه اي در محـله ي سفیدنشین نـقل مکان نـمایند. پسـر بـالـغ خـانـواده، والـتر 

لی، رویاي تـاجـر شـدن را در سـر خـود می پـرورانـد. خـواهـر او، بنِیتا، آرزو دارد 

پـزشک شـود. مـادر خـانـواده، لینا و عـروس او، بیش از هـرچیز دیگري، دوسـت 

دارند صاحب خانه  ي خود شوند». 

رز، صـبح بـعد بـا هـنزبـري تـماس گـرفـت و گـفت «می خـواهـم تهیه کنندگی 

نمایشت را برعهده بگیرم».
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سیدنی پـوآتیه1 بـراي نـقش والـتر لی یانـگر2 انـتخاب شـد امـا، بـه اسـترِین3 گـفت 

که سـرمـایه گـذاران نـگرانـند که کسی بـه تـماشـاي نـمایش ننشیند. نـمایش در 

نیوهیِون، فیلادلفیا و شیکاگـو بـه روي صـحنه رفـت. هـزار بـازیگر سیاه پـوسـت 

بـراي ایفاي نـقش در آن بـه رقـابـت پـرداخـتند . سـر و صـداي اولیه ي نـمایش 

توجه سرپرست اف بی آي، جی ادگار هوور4 را به خود جلب کرد.  

زمـانی که اسـتعدادیابی بـراي انـتخاب بـازیگران آغـاز شـد، مـدت هـا بـود که 

هـنزبـري تـوسـط اف بی آي تعقیب می شـد. امـا آن هـا بیش از این که آثـار ادبی او را 

بـازبینی کنند، سـبک ظـاهـري او را مـدنـظر قـرار داده بـودنـد. در یک یادداشـت بـه 

مـدل مـوي او که بـه «سـبک ایتالیایی» کوتـاه شـده بـود، اشـاره شـده اسـت. 

رسـانـه هـا هـم رفـتار مـشابهی داشـتند و ظـاهـر هـنزبـري را بـا دیدگـاه هـاي سیاسی او 

اشـتباه گـرفـته بـودنـد. پـري می نـویسد که «زیبایی ظـاهـري و وقـار او بـه 

سـردرگمی آنـها در خـصوص این که وي واقـعاً از نـظر سیاسی که بـود، اضـافـه 

می کرد». مجـله ي «وگ»5 هـنزبـري را بـه عـنوان «زنی که هـنوز هـم بـه سـبک 

دانـشگاهی لـباس می پـوشـد» مـعرفی کرد. بـعد از آن که شـاخـه ي نیو هیون 

اف بی آي، از عهـده ي وظیفه ي خـود بـرنیامـد، هـوور بـه یکی از مـأمـوران ویژه ي 

مسـتقر در نیویورك دسـتور داد تـا «در خـصوص اینکه آیا نـمایش ...تـحت نـفوذ 

حـزب کمونیست اسـت، تـوسـط این حـزب کنترل می شـود و یا بـه هـر طـریقی از 

خط کمونیستی پیروي می نماید، تحقیق کند». 

تـعریف آن هـا در این حـوزه بسیار وسیع بـود: هـر فـرد یا مطلبی که مـنتقد 

سیاسـت جـنگ سـرد ایالات متحـده بـود، می تـوانسـت غیرقـابـل قـبول تلقی شـود. 

پـس از کنفرانـس صـلح اروگـوئـه، این سـازمـان هـنزبـري را در فهـرسـت امنیتی 

خـود قـرار داده بـود که شـامـل آمـریکایی هـایی می شـد که از قـرار مـعلوم، خـطرنـاك 

بـودنـد و خـائـن مـحسوب می شـدنـد و در صـورت بـروز جـنگ و یا مـوقعیت هـاي 

اضطراري دیگر، باید به کمپ ها منتقل می شدند.  

نـقدهـاي نـمایش و بـریده هـاي روزنـامـه، بـراي عـالی تـرین مـقام ضـابـط قـضایی 

محکی کافی بــراي تشخیص حــرکت آن بــر روي خــط کمونیستی نــبود. بــر 

همین اسـاس، مـأمـور ویژه اي از فیلادلفیا بـه تـئاتـر «والـنات اسـتریت»6 فـرسـتاده 

شـد. این مـأمـور بـه خشکی نـوشـت: «این نـمایش هیچ گـونـه اظـهارنـظري در 

خــصوص کمونیسم نمی کند» و در ادامــه، طی چــهار صــفحه [گــزارش] بــه 

تـوصیف دیدگـاه هـاي نـمایش در خـصوص «آرزوهـاي سیاه پـوسـتان و مشکلات 

نهادینه آن ها در تلاششان براي پیشرفت» پرداخت. 

در همین یادداشـت، مـورخ 5 فـوریه 1959، مـأمـور مـزبـور تـوضیح می دهـد که 
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تصمیم گـرفـته اسـت بـا هـنزبـري مـصاحـبه نکند چـرا که «سـوژه و نـمایش او، 

سـوءشهـرت قـابـل تـوجهی در رسـانـه هـاي نیویورك کسب نـموده انـد … و اگـر 

مـشخص شـود که آژانـس در حـال تحقیق در خـصوص نـویسندگـانی چـون 

هـنزبـري اسـت، این مـوضـوع می تـوانـد سـازمـان را در مـوقعیت شـرم آوري قـرار 

بدهد».  

نطق اصلی حذف می شود 

هــنزبــري در اول مــارس 1959، بــراي ایراد نــطق اصلی در اولین کنگره ي 

نـویسندگـان سیاه پـوسـت1 در هـتل هـادسـون نیویورك دعـوت شـد. تـقریباً شکی 

نیست که وي از این مـوضـوع بی اطـلاع بـود که سی آي اي، سـازمـان حـامی این 

بـرنـامـه، یعنی انجـمن آمـریکایی فـرهـنگ آفـریقایی2 را پـایه گـذاري کرده بـود تـا بـا 

رادیکالیسم و ضـدامـپریالیسم سیاه آن زمـان مـقابـله کند؛ مـانـند هـمان کاري که 

بـا جـنبش هـاي فـرهنگی مـثل کنگره ي آزادي فـرهنگی3، گـروه هـاي دانـشجویی 

مثل انجمن ملی دانشجویان4 و بسیاري دیگر کرده بود. 

علیرغـم این که لنگسـتون هیوز هـم جـزو شـرکت کنندگـان این مـراسـم بـود، 

گـروهی که در آن مـارس در هـادسـون صـف آرایی کرده بـودنـد از آن چـه که 

هـنزبـري در مـونـته ویدئـو شـاهـد آن بـود، مـحافـظه کارتـر بـودنـد. سـخنرانی رادیکال 

او مانند نوایی ناهمگون بود. 

او خـطاب بـه جـمع گـفت: «هیچ کس نمی تـوانـد بـا چـشم هـاي بینا و قلبی 

پـراحـساس زنـدگی کند و از بـدبختی هـایی که این جـهان دچـار آن اسـت آگـاه 

نـباشـد. هیچ هـنرمـند سیاه پـوسـت که خـود را مسـتحق این نـام می دانـد نـباید قـلم 

بـه دسـت گیرد …اگـر مـحتوایی که ارائـه یا نـمایش می دهـد بـه مـلل جـهان 

این گـونـه تلقین کند که مـردمـان مـا دیگر از محـرومیت، نـفرت، خـشونـت و 

سرکوب سیاسی در هر چهل و هشت ایالت رنج نمی برند». 

هـنزبـري در سـخنرانی خـود، در زمینه ي هـنر بـه عـنوان «جـنگ علیه تـوهـمات» 

گـفت که «هـنرمـندان بـاید هـر فـسادي را که در مـردم وجـود دارد بیرون بکشند 

و افـشا کنند و بـعد بـه مـا اجـازه بـدهـند که آن چـه بـاقی مـانـده اسـت را بسنجیم... 

هیچ ضـرورت دردنـاکی در زنـدگی فـرهنگی و اجـتماعی از کاوش ذهـن یا قـلم 

مـن مسـتثنی نـخواهـد مـانـد». هـنزبـري در دفـاع از نـقد از خـود و روایت رادیکال 

واقعیات، اضـافـه می نـماید که هـرگـونـه بـه نـمایش گـذاردن ضـروري «از [زنـدگی] 

مـردم مـا، منجـر بـه لکه ي نـنگ بـر تـصویر آن هـا نمی شـود» بلکه، تـنها «تـأکیدي 

بـر تـصویر غیرقـابـل اجـتناب بـزرگی و شـجاعـت آن هـاسـت و این تـصویر را واقعی تـر 
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می نماید».  

این واقعیت که بـه افـراد رادیکال اجـازه ي سـخنرانی در لـژ هـتل هـادسـون داده 

شـده بـود بـه نـظر نـشان دهـنده ي صـداقـت در عملکرد انجـمن آمـریکایی فـرهـنگ 

آفـریقایی در بـرگـزاري مـباحـثه بـود امـا، زمـانی که گـزارش مکتوب کنفرانـس در 

ســال 1960 منتشــر شــد، تــنها اثــر از هــنزبــري عکس او در بین ســایر 

شـرکت کنندگـان بـود. سـخنرانی او و سـایر عـناصـر رادیکال از کتابـچه ي یادبـود 

حـذف شـده بـود و سـخنرانی هـنزبـري بـا عـنوان «نـویسنده ي سیاه پـوسـت و 

ریشه هاي او» تا بیست و یک سال بعد چاپ نشد. 

«نوشتار پروپاگاندا» 

ده روز بــعد از نــطق اصلی او در این مــراســم، در یازدهــم مــارس، نــمایش 

«کشمش در آفـتاب» در تـئاتـر اتـل بـري  مـور1 در بـرادوي بـراي اولین بـار اجـرا 

شـد. شـب اول تـعداد انـدکی تـماشـاگـر سیاه پـوسـت در سـالـن حـاضـر شـدنـد، شـب 

دوم این تـعداد بیشتر شـد و در سـومین شـب اجـرا، حـداقـل نیمی از تـماشـاگـران 

آمـریکایی آفـریقایی تـبار بـودنـد. زمـانی که نـمایش شـروع بـه اجـرا کرد، سیدنی 

پـواتیه سـتاره ي فیلم «پـورگی و بـِس»2 بـود. لـوید ریچاردز3 این مـعما را حـل 

کرد: او از یکی از تـماشـاگـران که زن سیاه پـوسـت مسنی بـود پـرسید که چـرا 

حـاضـر اسـت 4 دلار بـراي نـمایشی که پـوآتیه در آن بـازي می کند پـول بـدهـد در 

حـالیکه می تـوانـد بـا پـرداخـت 85 سـنت او را در یک فیلم ببیند. این زن بـه 

ریچاردز بـا افـتخار گـفت که او شنیده اسـت که نـمایش بـا مـسألـه اي سـروکار دارد 

که «به من مربوط می شود». ریچاردز هرگز جمله بندي او را فراموش نکرد.  

شـب افـتتاحیه بـا تـشویق ایستاده بـه پـایان رسید و تـماشـاگـران خـواسـتار تعظیم 

هـنزبـري شـدنـد. او در صـندلی خـود مخفی شـده بـود تـا زمـانی که پـوآتیه بـا 

گـام هـاي بـلند وارد تـماشـاگـران شـد تـا او را بـه روي صـحنه بـبرد. این نـمایش 

بـرنـده ي جـایزه مـنتقدان درامـاي نیویورك شـد، یک دوره ي طـولانی اجـرا شـد، بـه 

بیست زبان ترجمه شد و به هنزبري شهرت آنی داد.  

دو روز پـس از افـتتاح نـمایش در بـرادوي، تهیه کنندگـان هـالیوودي شـروع بـه 

پیشنهاد دادن بـه هـنزبـري کردنـد. او بـه دنـبال مـخاطـب  بیشتر بـراي نـمایش بـود 

امـا، بـا احتیاط مـصر بـود که «هیچ کس آن را بـه نـمایش مـوزیکال تـبدیل نـخواهـد 

کرد… و اگـر این امـر مـانـع از فـروش آن بـشود، پـس صـرفـاً فـروشی اتـفاق نـخواهـد 

افـتاد». در نـهایت این امـر رخ نـداد. کلمبیا حـقوق آن را خـرید امـا، نـبردهـا بـر سـر 

تـلاش هـاي وي بـراي بیرون بـردن درامـا از آپـارتـمان یانـگرهـا بـه خیابـان هـاي 
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شیکاگو، دائمی بود.  

یکی از تهیه کنندگـان نـوشـت که «عـناصـر نـژادي» 

نــمایش ممکن اســت از ســمپاتی تــماشــاچیان 

بکاهـد و یا بـه آن، نـمود نـوشـتار پـروپـاگـانـدا بـدهـد». 

دومین پیش نـویس هـنزبـري بـا 106 یادداشـت 

شــماره شــده از ســوي غــول بــزرگ، ســامــوئــل 

بـریسکین، بـرگـردانـده شـد که تـلاش کرده بـود 

آنـچه از آن بـه عـنوان «تجـلی جـایو»1 یاد می نـمود 

را حـذف نـماید. او هـرگـونـه اشـاره بـه «آفـریقایی هـا» 

و «انـقلابیون» و بسیاري مـوارد دیگر را پـاك کرده 

بـود. اسـتراتـژي بـراي فـروش فیلم در جـنوب این 

بـود که از اطـلاع مـردم «از این که فیلم راجـع بـه 

سیاهـپوسـتان اسـت، تـا پیش از نـمایش آن» اجـتناب شـود و در عـوض، فیلم بـه 

عنوان یک اثر صاحب پرستیژ عرضه شود. 

کلمبیاي بـریسکین آغـاز بـه شـراکت بـا کمپانی تهیه کنندگی گـلن اي میلر2 کرد 

«که شـاخـه ي جـدیدش در تـولید فیلم بـا اهـداف نـظامی و دفـاعی بـود». خـود 

بـریسکین نیز در زمـان جـنگ جـهانی دوم در فیلم هـاي پـروپـاگـانـدا فـعالیت کرده 

بـود. بـعدهـا مـشخص شـد که سی آي اي در پـارامـونـت هـم که یکی دیگر از 

اســتودیوهــاي بــزرگ بــود، مــراقبی گــماشــته اســت که می تــوانســت مــتون 

نـمایش نـامـه هـا را بـازنـویسی کرده و یا آن هـا را از بین بـبرد تـا هـرگـونـه نـقدي را که 

بـر ایالات متحـده وارد می شـد حـذف نـماید. مـعمولاً تـصاویر واقعی که از تبعیض 

نـژادي آمـریکایی، فـقر یا خـشونـت ارائـه می شـد، حـذف می شـدنـد. امـا «کشمش 

در آفـتاب» که ده روز پـس از تـولـد سی و پـنج سـالگی هـنزبـري اکران شـد، 

فیلمی بـود که او می تـوانسـت بـدان افـتخار کند. علیرغـم این که قـسمت هـاي 

زیادي که هـنزبـري می خـواسـت آن هـا را در فیلم نـگاه دارد بـر کف اتـاق تـدوین 

جـا مـانـد، نتیجه ي نـهایی، بـرنـده ي جـایزه ي ویژه ي بشـردوسـتانـه در فسـتیوال 

فیلم کن شـد و بـراي هـنزبـري، کانـدیداتـوري جـایزه ي بهـترین فیلمنامـه از سـوي 

انجمن بازیگران فیلم را به ارمغان آورد.   

شنیدن صداي تندر 

در سـال 1962، هـنزبـري از گـرینویچ ویلج3 که محـل زنـدگـش مشـترکش بـا 

نمیروف بـود بـه خـانـه ي مسـتقلی در کروتـون4 نیویورك نـقل مکان کرد. او در 
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خـاطـرات خـود، داسـتان هـاي کوتـاهـش، نـامـه هـاي نـاشـناسـش و زنـدگی اجـتماعیش 

از هــویت خــود بــه عــنوان یک لــزبین آشکارســازي کرد. بــا این که نمیروف 

هـمچنان رازدار، دوسـت و همکار او بـود، این زوج تـا پیش از اتـمام نـمایش از 

هـم جـدا شـدنـد. دو هکتار هـنزبـري در کروتـون وودز، که وي آن را ارتـفاعـات 

چیترلینگ1 نـامیده بـود، سـرپـناهی در بـرابـر شـلوغی و مسـئولیت هـاي اجـتماعی 

ویلج بـود. او در کروتـن شـروع بـه کار بـر روي نـمایش نـامـه هـایی در مـورد تـوسـان 

لـوورتـور، آزادي بـخش اهـل هـاییتی، طـرفـداران بـرتـري نـژاد سفید و سـایر 

دراماهاي سیاسی بود. اما درد شکم او را از کار بازداشت. 

یک روز، جیمز بـالـدوین تـماس گـرفـت تـا او را بـه دیدار بـا بـرادر رئیس جـمهور 

کندي که دادسـتان کل کشور بـود، دعـوت نـماید. رویکرد اولیه ي کندي  بـه 

حـقوق مـدنی، سـازش بـا حـفظ فـاصـله بـا امید مـدیریت سیاسی اعـتراضـات بـه 

شیوه اي بـود که مـانـع از انعکاس منفی بـر [عملکرد] دولـت شـونـد. تـا سـال 

1963، بی اعـتنایی آن هـا در عـمل منجـر بـه خـشونـت علیه مـعترضـان در سـرتـاسـر 

شهـرهـاي جـنوبی و حـفظ قـدرت زیرسـاخـت هـاي بـرتـري نـژاد سفید بـر روي 

نهادها در سرتاسر شمال شده بود. 

در این دیدار، پـس از احـوال پـرسی، جـروم اسمیت شـروع بـه نـقد از دولـت کرد. 

امـا مـسألـه اي که در بـازگـویی هـا از این دیدار بـر آن تـأکید نمی شـود، هـمان گـونـه 

که پـري بـدان اشـاره می کند، این اسـت که پیغام اسمیت، ضـد جـنگ بـود. جـنگ 

ویتنام شـدت گـرفـته بـود. آن گـونـه که هـري بـلافـونـته نـقل قـول کرده اسـت، 

اسمیت بـه دادسـتان کل می گـوید «شـما در میانـه ي سـرکوب مـان تـوقـع دارید مـا 

را ببینید که بــا خــوشــحالی در جــنگ می جنگیم؟ این جــنگ شــماســت، 

غیرعـادلانـه، غیرمـنصفانـه و آن قـدر نـاشـرافـتمندانـه اسـت که بـاید شـما را بـه شـرم 

بیاورد. مـن پیش از آن که اسـلحه اي بـردارم تـا بـراي این کشور بـجنگم، خـواهـم 

مرد». 

این عکس الـعمل غیرارادي در دفـاع از یک جـنگ، جنگی بـه نـام لیبرال هـایی که 

بـراي گـریز از اتـهام «نـرمـش بیش از حـد بـا کمونیسم» بـه راه انـداخـته بـودنـد، 

انگیزه ي کندي بـراي بی محـلی بـه اسمیت بـود و بـه طـرز تـوهین آمیزي از او 

روي بـرگـردانـد. این مـوضـوع، مـوجـب شـد که هـنزبـري بـا قـطع کردن تـعارفـات، بـا 

اشـاره دوبـاره بـه این صـحبت هـا، بـر کلام اسمیت تـأکید ورزد. در این جـا بـود که 

مراسم «منفجر شد». 

بـعد از اینکه اعـضاي گـروه از یکدیگر جـدا شـدنـد، بـالـدوین که سـوار بـر مـاشین 

بـراي انـجام مـصاحـبه اي می رفـت، مـتوجـه هـنزبـري شـد که پیاده «بـا چهـره اي 
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درهـم، دسـتانی که بـر روي شکم خـود گـره زده بـود و چـشمانی تیره تـر از هـر 

چـشم دیگر که تـابـحال دیده بـودم، در خـلوتـگاه خـود» بـه سـوي خیابـان پنجـم، 

«قـدم می زد». بـالـدوین بـراي مـصاحـبه خـود دیر کرده بـود؛ نمی تـوانسـت او را 

صدا بزند.  

امـا وضعیت، در حـال تغییر بـه نـفع اسمیت و هـنزبـري بـود. کم تـر از یک مـاه بـعد،  

بـا پـافـشاري رابـرت کندي، رئیس جـمهور کندي «سـخنرانی مـشهور خـود را در 

مـورد حـقوق مـدنی ایراد نـمود و ضـمن آن پیشنهاد مـصوبـه اي را داد که بـعدهـا 

بـه قـانـون حـقوق مـدنی سـال 1964 تـبدیل شـد». در این خـطابـه، رئیس جـمهور 

«از حـقوق مـدنی نـه تـنها بـه عـنوان مـسألـه اي حـقوقی بلکه، هـمان گـونـه که لـورین 

اشاره کرده بود، به عنوان مسأله اي اخلاقی یاد کرد». 

پـري،که اثـر «در جسـتجوي لـورین» او انـعطاف پـذیر، مـعقول، رادیکال و صمیمی 

اسـت، بـر نکته ي مـهم دیگري نیز تـصریح می نـماید. امـروز مـا از جـنبش حـقوق 

مــدنی بــه عــنوان یک جــنبش واحــد صــحبت می کنیم بــدون آنکه بحثی در 

خـصوص تـاکتیک هـاي آن  داشـته بـاشیم. مـباحـثه هـایی که امـروزه بـا آن هـا روبـرو 

می شــویم، بــه عــنوان نــمونــه، در خــصوص تخــریب دارایی اســت و این  که 

مسـئولیت آن مـتوجـه چـه کسی اسـت. پـري بـه روشنی بیان می کند که الـبته 

کـه  زمـــان  آن  مـــبـاحـــث «در  هـمیـن 

تـظاهـرکنندگـان در خیابـان هـاي بیرمـنگهام، 

مـعترضـانی مـحسوب می شـدنـد که خـارج از 

کنترل انـد و بـا سـرعـت و شـدت بیش از انـدازه 

در حـال پیشروي هسـتند» نیز بـه مـناظـره 

گـذاشـته می شـدنـد. بـه عـلاوه، «آن هـا فـراتـر از 

حـوزه ي کنفرانـس رهـبري مسیحی جـنوب1 

مــارتین لــوتــر کینگ جــونیور، مــبارزه 

می کردنـد. رهـبران محـلی خـود را داشـتند و 

همگی، بـه صـورت واحـد بـه عـدم خـشونـت 

متعهد نبودند».  

بـا گـذر زمـان، هـنزبـري هـر چـه بیشتر این 

مـوضـع را اتـخاذ می کرد: طیفی از رویکردهـا که مـفهوم عملکرد بیش از انـدازه 

سـریع و یا فـایده ي ایجاد تغییرات مـحتاطـانـه و تـدریجی را بـه سخـره می گـرفـتند، 

در حـالیکه فـعالانی مـانـند سـه فـعالی که اسـتیشن واگـن اهـدا شـده ي هـنزبـري را 

می رانـدنـد، کشته می شـدنـد. او بـه سفیدپـوسـتان لیبرال  می گـفت که بـاید 
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رادیکال بـاشـند. لـورین می گـفت: بـنابـراین، مـن فکر می کنم سیاهـپوسـتان بـاید 

تـمام راه هـاي مـبارزه را در نـظر بگیرنـد: قـانـونی، غیرقـانـونی، مـنفعل، فـعال، قهـري 

و بـدون خـشونـت. آن هـا بـاید پی درپی حـمله کنند، مـناظـره بـرگـزار کنند، طـومـار 

تهیه نـمایند، بـه مـبارزه هـاي دادگـاهی  کمک مـالی کنند، تـحصن کنند، بـر روي 

زمین دراز بکشند، اعـتصاب کنند، تحـریم کنند، سـرود بـخوانـند، بـر روي پـله هـا 

دعـا کنند و زمـانی که نـژادپـرسـتان در محـله هـاي آن هـا جـولان می دهـند، از 

پنجـره هـایشان بـه آن هـا شـلیک کنند. تـنها شکلی از تـندرویی که مـا را در بـرابـر 

فـرزنـدانـمان بی اعـتبار خـواهـد کرد، پـذیرش وضعیت مـوجـود اسـت. زمـانی که 

هـنزبـري در جهـت انـجام خـدمـات بیشتر بـراي جـنبش و تـئاتـر حـرکت می کرد، 

سـرطـان پـانکراس او را درگیر کرد که بـه طـرز نـاگـواري، در مـشاهـداتی که 

بـالـدوین از او در زمـان تـرك مـلاقـات کندي داشـت، تـصویر شـده اسـت. او در 12 

ژانویه سال 1965، در سی و چهار سالگی دیده بر جهان بست. 

مـالکوم اکس در مـراسـم خـاکسپاري او شـرکت کرد. او دقیقاٌ پـنج هـفته و پـنج 

روز بـعد از مـرگ هـنزبـري بـه قـتل رسید. مـارتین لـوتـر کینگ جـونیور، پیغام 

یادبـودي فـرسـتاد. در این پیغام آمـده بـود «تـوان خـلاقیت او و درك عمیقش از 

مـعضلات عمیق اجـتماعی که دنیاي امـروز بـا آن روبـروسـت، بـراي نسـل هـایی که 

هنوز متولد نشده اند، الهام بخش خواهد بود».
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پرده ي سه ●

یک ساعت بعد 

بـا بـالا رفـتن پـرده، نـوري کم سـو و غـم بـار در اتـاق نشیمن اسـت، نـوري خـاکستري 

که بـا نـور صـحنه ي اول از پـرده ي اول بی شـباهـت نیست. در سـمت چـپ والـتر را 

می بینیم که در اتـاقـش تـنها بـا خـود خـلوت کرده اسـت. روي تـخت دراز کشیده، 

دســـت هـــایش زیر ســـرش هســـتند. سیگار دکمه هــاي پیراهــنش بــاز و 

نمی کشد، فـریاد نمی زنـد. فـقط دراز کشیده و 

به سقف نگاه می کند، انگار در دنیا تنهاست.  

در اتـاق نشیمن بنیتا کنار میز نشسـته و بـا 

کارتـن هـایی که حـالا تـقریباً شـوم هسـتند 

احـاطـه شـده اسـت. نشسـته و بـه نـظر بـدحـال 

می آید. احـساس می کنیم این حـالتی اسـت 

که شـاید یک سـاعـت پیش بـه وجـود آمـده و 

هـنوز هـم سنگینی می کند، سـرشـار از صـداي 

خـالی نـاامیدي عمیق. از اتـاق خـواب بـرادرش، 

شـباهـت رفـتارهـایشان را می بینیم . حـالا زنـگ 

در بـه صـدا در می آید و بنیتا بـلند می شـود 

بـدون آنکه میل یا عـلاقـه اي بـه جـواب دادن داشـته بـاشـد. آسـاگـاي اسـت، 

لـبخندي بـزرگ بـر لـب دارد، بـا انـرژي و بـا انـتظار خـوشـحالی و گـفتگو بـه اتـاق 

قدم می گذارد.  

آسـاگـاي: مـن اومـدم... یه کم وقـت آزاد داشـتم. گـفتم شـاید بـتونـم تـوي 

بسـته بـندي کمکتون کنم . آخ، مـن از قیافـه ي کارتـن اسـباب کشی خـوشـم میاد! 

خــونــواده اي که داره بــراي یه ســفر آمــاده می شــه! این بعضی هــارو افســرده 

می کنه... ولی بـراي مـن… یه حـس دیگه اس. یه چیزي پـر از جـریان زنـدگی، 

می فهمی؟ حرکت، پیشرفت،... منو یاد آفریقا می اندازه.  

بنیتا: آفریقا !  

آساگاي: این چه حالیه؟ بهت گفته ام که حال تو چقدر روم تاثیر می ذاره؟  

بخش پایانی نمایشنامه 

کشمش در آفتاب 
 لورین هنزبري 

ترجمه ي شیرین میرزانژاد
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بنیتا: پول رو داد رفت، آساگاي… 

آساگاي: کی چه پولی رو داد رفت؟ بنیتا: پول بیمه رو. برادرم دادش رفت.  

آساگاي: دادش رفت؟  

بنیتا: سـرمـایه گـذاري کرد. بـا کسی که حتی تـراویس کهنه تـرین تیله هـاش رو 

هم دستش نمی داد.  

آساگاي: حالا پول رفت؟ 

بنیتا: رفت!  

آساگاي: خیلی متأسفم... حالا، تو چی ؟  

بنیتا: مــن؟ ...مــن؟ ...مــن هیچی نیستم... مــن. وقتی خیلی کوچیک بــودم... 

زمسـتونـا سـورتـمه هـامـونـو بیرون می آوردیم و تـنها تـپه هـایی که داشـتیم پـله هـاي 

سنگی یخ زده ي بعضی خـونـه هـاي خیابـون بـودن. پـر از بـرف شـون می کردیم و 

بـعد صـاف شـون می کردیم و تـمام روز روشـون لیز می خـوردیم... خیلی خـطرنـاك 

بـود، می دونی... شیبش خیلی تـند بـود… آخـرشـم یه روز یه بـچه بـه اسـم روفـس 

خیلی تـند اومـد پـایین و خـورد بـه پیاده رو و درسـت جـلوي چـشم مـون صـورتـش 

شکاف خـورد... یادمـه وایستاده بـودم اونـجا بـه صـورت زخـمی و خـونیش نـگاه 

می کردم و فکر می کردم روفـس دیگه کارش تـمومـه. ولی آمـبولانـس اومـد و 

بـردنـش بیمارسـتان و اسـتخونـاي شکسته اش رو درسـت کردن و هـمه رو بخیه 

زدن... دفـعه ي بـعد که روفـس رو دیدم وسـط صـورتـش یه خـط کوچیک افـتاده 

بود... هیچ وقت یادم نرفت...  

آساگاي: چی رو؟ 

بنیتا: این که این کاریه که یه نـفر می تـونـه واسـه کس دیگه بکنه، خـوبـش کنه. 

زخـم رو بخیه بـزنـه و دوبـاره حـالـشو خـوب کنه. این شـگفت انگیزتـرین چیز تـوي 

دنیا بــود… می خــواســتم این کارو بکنم. همیشه فکر می کردم این تــنها کار 

واقعی اي تـو دنیاسـت که یه آدم میتونـه انـجام بـده. خـوب کردن مـریض هـا و 

دوباره سالم کردن شون. این واقعا خدا بودنه...  

آساگاي: تو می خواستی خدا باشی؟  
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بنیتا: نـه، می خـواسـتم درمـان کنم. بـرام خیلی مـهم بـود. می خـواسـتم درمـان 

کنم. بـرام مـهم بـود. بـهش اهمیت می دادم. یعنی بـه آدمـا و این که چـه جـوري 

بدن شون صدمه می بینه.  

آساگاي: و حالا دیگه برات مهم نیست؟  

بنیتا: آره، به نظرم.  

آساگاي: چرا؟  

بنیتا: (بـه تلخی) چـون بـه قـدر کافی عمیق بـه نـظر نمی آد، بـه انـدازه ي کافی بـه 

چیزي که آدمیزاد رو آزار می ده نـزدیک نیست! یه نـگاه بـچگانـه بـود، یا نـگاه 

ایده آلیستی.  

آسـاگـاي: بـچه هـا گـاهی چیزا رو خیلی خـوب می بینن و ایده آلیست هـا از اونـام 

بهتر.  

بنیتا: می دونـم تـو این جـوري فکر می کنی. چـون هـنوز جـایی هسـتی که مـن 

ولـش کردم. تـو بـا اون حـرفـا و رؤیاهـات دربـاره ي آفـریقا ! تـو هـنوز فکر می کنی 

میتونی دنیا رو وصـله بـزنی. زخـم بـزرگ اسـتعمار رو (بـا تکبر دسـت می انـدازد) بـا 

پنی سیلین استقلال درمان کنی!  

آساگاي: بله! 

بنیتا: اسـتقلال، بـعدش چی؟ هـمه ي اون شیادا و دزدا و ابـلهاي خشک و خـالی 

که بـه قـدرت می رسـن و مـثل قـبل دزدي و غـارت می کنن، فـقط این دفـعه 

سیاه پوستن و به اسم استقلال جدید این کارو می کنن. اونا چی؟  

آساگاي: اون مشکل مال یه زمان دیگه اس. اول باید به اونجا برسیم. 

بنیتا: آخرش کجاست؟ 

آساگاي: آخرش؟ کی از آخر حرف زد؟ آخر زندگی؟ آخر زندگی کردن؟  

بنیتا: آخـر بـدبختی! حـماقـت! نمی بینی هیچ پیشرفـت واقعی اي در کار نیست 

آسـاگـاي ، فـقط یه دایره ي بـزرگ هسـت که مـا تـوش راه می ریم،  دور تـا دور، هـر 

کدوم مـون بـا تـصویر کوچیک خـودمـون جـلومـون، سـراب کوچیک خـودمـون که 

فکر می کنیم آینده س.  
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آساگاي: اشتباهت همین جاست.  

بنیتا: چی؟  

آسـاگـاي: همینی که الان راجـع بـه دایره گفتی. دایره اي در کار نیست، فـقط 

یه خـط طـولانیه. مـثل چیزي که تـوي هـندسـه داریم، می دونی، هـمون که تـا 

بی نـهایت می ره. و چـون مـا نمی تـونیم آخـرش رو ببینیم، اینم نمی تـونیم ببینیم 

که چــه جــوري عــوض می شــه. و خیلی عجیبه که اونــایی که تغییرات رو 

می بینن، اونـایی که رویا می پـردازن، اونـایی که تسـلیم نمی شـن بـهشون میگن 

ایده آلیست... و کسایی که فقط دایره رو می بینن بهشون می گیم «واقع گرا»!  

بنیتا: آسـاگـاي ، وقتی مـن اونـجا روي اون تـخت خـوابیده بـودم، آدمـا رفـتن و 

آینده رو از دسـتم در آوردن! هیچ کس هـم از مـن نـپرسید، هیچ کس بـا مـن 

مشورت نکرد، فقط رفتن بیرون و زندگی منو عوض کردن!  

آساگاي: پول مال تو بود؟  

بنیتا: چی؟  

آساگاي: پولی که اون از دست داد مال تو بود؟  

بنیتا: مال همه مون بود.  

آسـاگـاي: ولی تـو اون پـولـو در آورده بـودي؟ اگـه پـدرت نـمرده بـود، اصـلاً همچین 

پولی داشتی؟  

بنیتا: نه.  

آسـاگـاي: خـب این اشکال نـداره که تـوي یه خـونـه، تـو یه دنیا تـمام رویاهـا، 

خـوب یا بـد، بـاید بـه مـرگ یه آدم بسـتگی داشـته بـاشـه؟ هیچ وقـت فکر 

نمی کردم این جـوري ببینمت، آلایو. تـو! بـرادرت بـه اشـتباهی کرده و تـو ازش 

مـمنونی چـون حـالا دیگه می تـونی بـه خـاطـر کار اون بشـریت رنـجور رو رهـا کنی! 

حـالا از این حـرف می زنی که مـبارزه بـه چـه دردي می خـوره، هـر چیزي بـه چـه 

درد می خــوره! همگی کجا داریم می ریم و اصــلاً چــرا بــه خــودمــون زحــمت 

می دیم! 

بنیتا : تو هم جوابی براي اینا نداري! 
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آسـاگـاي: (سـرش داد می زنـد) مـن جـوابـشو زنـدگی می کنم! (مکث) تـو کشور 

مـن تـوي روسـتامـون آدمی که حتی بـتونـه روزنـامـه بـخونـه یا حتی کلا یه کتاب 

هـم ببینه، اسـتثناییه. می رم کشورم و خیلی چیزایی که می خـوام بـگم بـراي 

مـردم روسـتامـون عجیب و غـریبه ولی درس می دم و کار می کنم و اتـفاقـایی 

می افـته، آروم آروم و بـا مـلایمت. گـاهی بـه نـظر می رسـه که اصـلاً چیزي تغییر 

نمی کنه... ولی از طـرفی اتـفاقـات درامـاتیک نـاگـهانی هـم هسـتن که بـاعـث 

می شـن تـاریخ بـه آینده جـهش کنه. و بـاز دوبـاره سکون. حتی پسـرفـت. اسـلحه، 

کشتار، انـقلاب. حـتى لحـظاتی رو خـواهـم داشـت که فکر می کنم آیا آرامـش بهـتر 

از اون هـمه مـرگ و نـفرت نـبود؟ ولی بـعد بـه بی سـوادي، بیماري، و جهـل تـو 

روسـتامـون نـگاه می کنم و فکرم طـولی نمی کشه. بـعد شـاید... شـاید مـن آدم 

بـزرگی بـاشـم… مـنظورم اینه که شـاید مـن بـه ذات حقیقت وفـادار بـمونـم و 

همیشه مسیرم رو از راه درسـت پیدا کنم... و شـاید بـه خـاطـرش یه شـب تـوي 

رختخوابم به دست مزدوراي امپراتوري سلاخی بشم...  

بنیتا: شهید! 

آسـاگـاي: (لـبخند می زنـد) ... یا شـاید اون قـدر زنـده بـمونـم که خیلی پیر بـشم و 

تـوي کشور جـدیدم بـهم عـزت و احـترام بـذارن ... و شـاید بـه مـقامی بـرسـم و این 

چیزیه که دارم سعی می کنم بهـت بـگم آلایو: شـاید چیزایی که الان مـن بـراي 

کشورم بـهشون مـعتقدم اشـتباه و مـنسوخ بـاشـن و مـن نـفهمم و بـراي حـفظ 

روش خـودم، یا فـقط بـراي حـفظ قـدرتـم، کاراي وحشـتناکی ازم سـر بـزنـه. 

نمی بینی که اون مـوقـع زنـا و مـرداي جـوونی خـواهـند بـود -نـه سـربـازاي انگلیسی، 

هـموطـناي سیاه پـوسـت خـودم- که یه شـب از تـوي تـاریکی بیان بیرون و گـلومـو 

که دیگه اون مـوقـع بی مـصرفـه بـبرن؟ نمی بینی که همیشه بـوده ان و همیشه 

هسـتن، و اینکه چیزي مـثل مـرگ مـن خـودش یه پیشرفـت می شـه؟ حتی 

اونـایی که مـنو می کشن هـم ممکنه… واقـعا چیزي که مـن بـودمـو دوبـاره از نـو 

بسازن. 

بنیتا: اوه، آساگاي، من همه ي اینا رو می دونم.  

آسـاگـاي: خـوبـه! پـس دسـت از آه و نـالـه کردن بـردار و بـه مـن بـگو می خـواي 

چی کار کنی؟  

بنیتا: کار؟  
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آساگاي: من یه پیشنهادي دارم.  

بنیتا: چی؟  

آسـاگـاي: (نسـبت بـه همیشه  آرام تـر) که وقتی هـمه ي این بـساط تـموم شـد، 

بیاي با من بریم خونه...  

بنیتا: (بـه او زل زده و بـا عـصبانیت از او دور می شـود) اوه آسـاگـاي، تـو هـم واسـه 

رمانتیک شدن وقت گیر آوردیا!  

آسـاگـاي: (سـریعاً مـتوجـه سـوءتـفاهـم می شـود) عـزیزم، مـوجـود جـوان دنیاي 

جـدید! مـنظورم اون طـرف شهـر نـبود، مـنظورم اون طـرف اقیانـوس بـود: خـونـه، 

آفریقا.  

بنیتا: (آرام آرام متوجه می شود و با حیرت و زمزمه به او رو می کند) آفریقا؟  

آسـاگـاي: بـله! ... (لـبخند می زنـد و بـا بـازیگوشی دسـت هـایش را بـالا می آورد ) 

سیصد ســال بــعد شــاهــزاده ي آفــریقایی از دریاهــا بــرخــاســته و دخــتر را 

بازمی گرداند، از همان گذرگاه میانی که اجدادش آمده بودند…  

بنیتا: (نمی تواند بازي کند) به نیجریه؟  

آسـاگـاي: نیجریه. خـونـه. (بـا فـریبندگی رمـانتیک واقعی بـه سـمت او می آید) 

کوه هـا و سـتاره هـامـون رو بهـت نـشون می دم؛ و از تـنگ هـا بهـت نـوشیدنی هـاي 

خنک می دم و تـرانـه هـاي قـدیمی و رسـوم مـردم مـون رو بهـت یاد می دم، و بـه 

وقـتش، وانـمود می کنیم (خیلی مـلایم ) که فـقط یک روز از اونـجا دور بـوده اي . 

بگو می آم. (او را می چرخاند و در آغوش می گیرد، همراه با بوسه اي پرشور)  

بنیتا: (ناگهان خودش را پس می کشد) داري گیجم می کنی. 

آساگاي:چرا؟  

بنیتا: خیلی چیزا، خیلی چیزا امـروز اتـفاق افـتاده. بـاید بشینم فکر کنم. الان  

تو این لحظه نمی دونم راجع به هر چیزي چه احساسی دارم.  

(فوراً می نشیند و مشتش را زیر چانه می گذارد.) 

شماره یکم 
تابستان 1400

95



آسـاگـاي: (شیفته ي او ) بـاشـه، مـن تـنهات می ذارم. نـه، بـلند نـشو. (آرام و بـا مهـر 

او را نـوازش می کند ) فـقط یه مـدت بشـین و فکر کن... هیچ وقـت از این که 

بشینی و فکر کنی نـترس. (بـه طـرف در می رود و بـه او نـگاه می کند) چـقدر 

بهـت نـگاه کردم و گـفتم: « آه پـس این چیزیه که دنیاي جـدید بـالاخـره از آب 

درآورده... »! 

(خـارج می شـود. بنیتا تـنها نشسـته اسـت. در همین حین والـتر از اتـاقـش می آید 

و شـروع بـه جسـت وجـو در میان وسـایل می کند و بی تـابـانـه دنـبال چیزي 

می گردد. بنیتا سرش را بالا می آورد و روي صندلی اش می چرخد.) 

بنیتا: (بــا عــصبانیت زمــزمــه می کند) آره، نــگاه کن دنیاي جــدید چی 

درآورده! ...فـقط نـگاه کن! (قیافـه ي مـنزجـر بـه خـود می گیرد) ایناهـاش! جـناب 

خـرده بـورژواي سیاه! خـودشـون! ایشون سـمبل طـبقه ي در حـال رشـد! کارآفـرین! 

غـول نـظام سـرمـایه داري! (والـتر کامـلاً او را نـادیده می گیرد و هـمچنان دیوانـه وار و 

بـا خـرابکاري دنـبال چیزي می گـردد و وسـایل را روي زمین پـرت می کند و در 

حین جسـت وجـو جـاي وسـایل را بـه هـم می ریزد. بنیتا بـه عجیب بـودن کار او 

تـوجهی نمی کند و بـه مـونـولـوگ تـوهین آمیزش ادامـه می دهـد ) خـواب قـایق 

تـفریحی تـوي دریاچـه ي میشیگان می دیدي، داداش؟ خـودتـو تـو اون روز بـزرگ 

پشـت میز کنفرانـس می دیدي که دورت تـمام اون مـردهـاي قـدرتـمند کچل 

آمـریکا نشسـته ان؟ آه، هـمه گـوش بـه زنـگ، مـنتظر، بی صـبر، مشـتاقـانـه در انـتظار 

فـرمـایشات سـرکار دربـاره ي صـنعت هسـتن؟ هـمه مـنتظر رئیس هیئت مـدیره 

بـودن! (والـتر چیزي را که دنـبالـش می گشـت پیدا می کند، تکه اي کاغـذ سفید  

و آن را در جیبش می گـذارد و کتش را می پـوشـد و بـدون آنکه حتی نـگاهی بـه 

او بیندازد شـتابـان بیرون می رود. بنیتا پشـت سـرش فـریاد می زنـد) بـه تـو نـگاه 

می کنم پیروزي نـهایی حـماقـت در دنیا رو می بینم! (در محکم بـه بسـته می شـود 

و بنیتا دوباره می نشیند. روت با عجله از اتاق مادر بیرون می آید.) 

 روت: کی بود؟  

بنیتا: شوهرت.  

روت: کجا رفت؟  

بنیتا: کی می دونه، لابد توي کارخونه ي فولاد آمریکا قرار ملاقات داره. 
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روت: (با نگرانی و چشمان وحشت زده ) حرف ناجوري که بهش نزدي، هان؟  

بنیتا: نـاجـور؟ چیز نـاجـوري بـهش بـگم؟ نـه، بـهش گـفتم پسـر خـوبیه بـا کلی امید 

و آرزو، به قول این بچه سفیدپوستا، میزون میزونه! 

(مـادر از اتـاق خـوابـش می آید. گیج و سـردرگـم اسـت و تـلاش می کند حـواسـش 

را جـمع کند و بـا آنـچه از دنیاي قبلی اش می دانسـت ارتـباط بـرقـرار کند امـا 

هـمچنان از او می گـریزد. احـساس بیهودگی بـر گـام هـایش سنگینی می کند و تـا 

حـدي بـار پشیمانی بـر شـانـه هـایش سنگینی می کند. بـه سـوي گـلدانـش می رود 

که روي میز مـانـده، بـه آن نـگاه می کند، آن را بـرمی دارد و بیرون روي لـبه ي 

پنجـره می گـذارد و می ایستد و زمـانی طـولانی نـگاهـش می کند. بـعد پنجـره را 

می بندد، به سختی قامتش را راست کرده و رو به بچه هایش می کند.) 

مـادر: می گـم این جـا بـه هـم ریخته نیست؟ (خـوشـحالی مـصنوعی، ابـتداي 

چیزي) فکر می کنم بهـتره هـمه مـون دسـت از غـصه خـوردن بـرداریم و یه کاري 

بکنیم. این کارتـن هـایی که بـاید بـاز کنیم و هـمه ي کاراي دیگه اي که بـاید 

بکنیم. (روت آهسـته و در واکنش بـه معنی این جـمله سـرش را بـالا می آورد، 

بنیتا هـم بـه حـالتی مـشابـه خیلی آهسـته بـرمی گـردد و بـه مـادرش نـگاه می کند) 

بهتره یکی تون به باربري زنگ بزنه بگه نیان. 

روت: بگیم نیان؟  

مـادر: آره عـزیزم. هیچ لازم نیست این هـمه راهـو بیان و مـجبور بـشن دوبـاره 

بـرگـردن. تـازه پـولـشو هـم می گیرن. (می نشیند. انگشـتانـش دم ابـرویش اسـت و 

فکر می کند) خـدایا از وقتی که مـن یه دخـتر بـچه بـودم همیشه یادمـه مـردم 

می گـفتن: « لـنا ! لـنا اگلسـتون تـو همیشه هـدفـاي بـلندي داري. بهـتره یه خـرده 

یواش تـر بـري و زنـدگی رو یه کمی اون جـوري که هسـت ببینی. فـقط یه خـورده 

یواش تـر بـرو.» تـو خـونـه  هـم همیشه همینو بـهم می گـفتن «خـدایا این لـنا 

اگلستون آدم درستیه، یه روزي به حقش می رسه!»  

روت: نه، لنا...  

مادر: من و والتر بزرگ هیچ وقت درست یاد نگرفتیم.  

روت: نـه لـنا! مـا بـاید بـریم. بنی بـهش بـگو... (بـلند می شـود و در حـالی که 

دستانش را دراز کرده به سوي بنیتا می رود. بنیتا جوابی نمی دهد) بهش بگو
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هـنوزم می تـونیم جـابـجا بشیم... قسـطش مـاهی صـد و بیست و پـنج دلار بیشتر 

نیست. تو این خونه چهارتا آدم بزرگ داریم. می تونیم کار کنیم.  

مادر: (با خودش) همیشه بلند پرواز بودم.  

روت: (بـرمی گـردد و سـریع بـه سـوي مـادر می رود و کلمات بـا اصـرار و درمـانـدگی 

بیرون می آید) لــنا، مــن کار می کنم... روزي بیست ســاعــت تــو هــمه ي 

آشـپزخـونـه هـاي شیکاگـو کار می کنم... اگـه لازم بـاشـه بـچه ام رو می بـندم پشـتم و 

هـمه ي زمیناي آمـریکا رو میسابـم و تـموم مـلافـه هـاي آمـریکا رو می شـورم ولی 

بـاید بـریم! بـاید از اینجا بـریم! مـادر بـا حـواس پـرتی دسـتش را دراز می کند و 

دست روت را نوازش می کند.  

مـادر: آره، الان چیزارو یه جـور دیگه می بینم. داشـتم بـه کارایی فکر می کردم 

که می شـه کرد و یه کمی این خـونـه رو سـروسـامـونی داد. همین پـریروز تـوي 

خیابـون مکسول یه میز دسـت دوم دیدم که دقیقا اونـجا جـا می شـه. (بـه جـایی 

که میز جــدید جــا می گیرد اشــاره می کند. روت از کنار او می رود) چــندتــا 

دسـتگیره می خـواد و یه دسـت روغـن جـلا تـا عین میز نـو بـشه. این پـرده هـاي 

جـدیدم می تـونیم تـوي آشـپزخـونـه آویزون کنیم... این جـوري اینجا قـشنگ 

میشه. یه جـوري خـوشـحال مـون می کنه که یادمـون بـره هیچ وقـت مشکلی پیش 

اومـده بـود. (بـه روت ) تـو هـم می تـونی یه کم پـرده ي قـشنگ بخـري و تـوي 

اتـاق تـون دور گـهواره ي بـچه بکشی... (عـاجـزانـه بـه هـر دوي آنـها نـگاه می کند) 

بعضی وقـتا بـاید بـدونین کی یه چیزایی رو ول کنین... و چیزایی رو که دارین 

بچسبین… 

(والـتر از بیرون می آید. بـه نـظر خسـته و کوفـته اسـت و بـه در تکیه می دهـد.  

کتش از تنش آویزان است.) 

مادر: کجا بودي پسرم؟  

والتر: (به سختی نفس می کشد ) رفتم یه زنگ بزنم.  

مادر: به کی پسرم؟  

والتر: به اون آقا. (به طرف اتاقش می رود)  

مادر: کدوم آقا، عزیزم؟  
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والتر: (در چارچوب می ایستد) همون آقا مامان. تو نمی دونی آقا کیه؟  

روت: والتر لی؟  

والـتر: آقـا. مـث اون که بـچه هـا تـو خیابـون می گـن آقـا. اربـاب، جـناب آقـاي 

چارلی… بفرمایید آقاي رئیس... 

بنیتا: (ناگهان) لیندنر!  

والتر: درسته! آفرین. بهش گفتم بیاد اینجا.  

بنیتا: (با تنش، همدلانه) چرا؟ براي چی میخواي ببینیش؟  

والتر: (به خواهرش نگاه می کند ) می خوایم باهاش معامله کنیم.  

مادر: راجع به چی حرف می زنی پسرم؟  

والـتر: راجـع بـه زنـدگی مـامـان. شـما هـمه تـون هـمه اش بـه مـن می گین زنـدگی رو 

هـمون جـور که هسـت ببینم. خـب، مـن امـروز دراز کشیده بـودم و ازش سـر 

درآوردم. زنـدگی همینه که هسـت. چـه کسی بـخواد، چـه نـخواد. (کت بـرتـن 

می نشیند و می خــندد) مــامــان می دونی هــمه  چی تقسیم شــده. زنــدگی رو 

می گــم. مــطمئنم. بین کسایی که می گیرن و کسایی که «گــرفــته» می شــن 

(می خـندد ) بـالاخـره اینو فهمیدم (بـه آنـها در اطـرافـش نـگاه می کند) آره ، 

بعضی از مـا همیشه «گـرفـته» می شـن. (می خـندد) آدمـایی مـثل ویلی هـریس، 

اونـا هیچ وقـت «گـرفـته» نمی شـن. می دونی چـرا بقیه مـون «گـرفـته می شـن»؟ 

چـون که مـا هـمه مـون گیجیم. بـدجـور گیجیم. هـمه اش دورمـونـو نـگاه می کنیم و 

دنـبال درسـت و غلطیم. هـمه اش نـگرانیم و بـه خـاطـرش گـریه می کنیم و شـبا 

بیدار می مـونیم و هـمه اش داریم سعی می کنیم درسـت و غـلطو بفهمیم... بـابـا 

همیشه ي خـدا هـم اونـایی که می گیرن اون بیرون مـشغولـن و هی می گیرن و 

می گیرن. ویلی هـریس؟ ویلی هـریسو ول کن، اون اصـلا بـه حـساب نمی آد. اون 

تـوي این مـلغمه اصـلا چیزي نیست. ولی مـن یه چیزي دربـاره ي ویلی هـریس  

سـابـق بـگم... اون یه چیزي بـهم یاد داده. بـهم یاد داده حـواسـم بـه هـرچیزي که 

تـوي این دنیا بـه حـساب می آد بـاشـه . آره. (کمی بـا صـداي بـلندتـر) دمـت گـرم 

ویلی!  

روت: واسه چی به اون آقا زنگ زدي ، والتر لی؟  
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والـتر: زنـگ زدم که بیاد این جـا تـماشـاي نـمایش. می خـوام یه نـمایش بـراي آقـا 

اجـرا کنم. درسـت هـمونی که دوسـت داره ببینه. می دونی مـامـان امـروز آقـا اومـد 

اینجا و بـهمون گـفت آدمـاي اونـجا که تـو می خـواي مـا رو بـبري، اونـقدر نـاراحـتن 

که حـاضـرن بـهمون پـول بـدن که نـریم اونـجا ! (دوبـاره می خـندد) اوه مـامـان اگـه 

بـودي بـه رفـتار مـن و روت و بنی بـاهـاش افـتخار می کردي. بـهش گفتیم بـره 

بیرون... خـدا مـا رو بـبخشه ! مـا بـه آقـاهـه گفتیم بـره بیرون! مـا عـصري آدمـاي 

مـغروري بـودیم، آره. (سیگاري را روشـن می کند) هـنوز پـر از از اون حـرفـاي 

قدیم...  

روت: (آهسـته بـه طـرف او می آید) داري می گی پـول اون آدمـا رو بگیریم که 

نتونیم به اون خونه اسباب کشی کنیم؟ 

والتر: فقط حرف نمی زنم عزیزم، دارم می گم که چه اتفاقی می خواد بیفته !  

بنیتا: اوه ، خـدایا ! قـعر ذلـت کجاسـت! خـداوکیلی اون پـایین تـرین جـا کجاسـت 

که این دیگه نتونه بیشتر از اون بره! 

والـتر: ببین اینا حـرفـاي قـدیمیه. تـو و اون پسـره که امـروز اینجا بـود. شـما 

می خـواین هـمه یه پـرچـم و یه نیزه بگیرن دسـت شـون و سـرود مـارش بـخونـن 

هـا؟ می خـواین عـمرتـونـو صـرف این کنین که چیزا رو بـررسی کنین ببینین چی 

درسـته و چی غـلط، هـا؟ آره، می دونی یه روزي چی بـه سـر اون پسـره می آد؟ 

سـر از یه سیاهـچال درمی آره و تـا ابـد اونـجا مـحبوس می مـونـه. و کلید هـم دسـت 

اونـاییه که «می گیرن»! فـرامـوشـش کن عـزیزم! هیچ هـدفی وجـود نـداره، هیچ 

چیزي تـو این دنیا وجـود نـداره بـه جـز گـرفـتن، و اونی که از هـمه بیشتر می گیره 

از همه باهوش تره. هیچ فرقی  هم نمی کنه که از چه راهی.  

مـادر: پسـرم، داري یه کاري می کنی که یه چیزي درونـم فـریاد بکشه. یه درد 

وحشتناك از درونم. 

والـتر: داد نـزن مـامـان. بـفهم. اون مـرد سفیدپـوسـت از اون در میاد تـو و می تـونـه 

بیشتر از تــمام پــولایی که داشــتیم چک بکشه. بــراش مــهمه، مــنم کمکش 

می کنم... من نمایش رو اجرا می کنم مامان. 

مـادر: پسـرم، مـن از خـانـواده اي هسـتم که پـنج نسـل بـرده و مـزارعـه کار بـودن ولی 

هیچ وقـت تـوي خـونـواده ي مـن کسی اجـازه نـداده که بـهشون پـول بـده تـا بـهشون 
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بـگه لیاقـت راه رفـتن رو زمینو نـدارن! هیچ وقـت اون قـدر بـدبـخت نـبودیم. 

(نـگاهـش را بـالا می آورد و بـه او نـگاه می کند) هیچ وقـت این قـدر از درون نـمرده 

بودیم. 

بنیتا: خـب حـالا مـرده ایم. هـمه ي اون حـرفـا تـوي این خـونـه دربـاره ي رؤیاهـا و 

آفتاب. همه مرده ان..  

والـتر: شـماهـا چـتونـه ! مـن که این دنیا رو نـساخـتم. این جـوري بـهم دادنـش!

مـعلومـه که دلـم میخواد یه روزي قـایق تـفریحی واسـه خـودم داشـته بـاشـم ! آره، 

می خـوام یه گـردنـبند مـروارید واقعی بـه گـردن زنـم بـندازم. اون نـباید گـردنـبند 

مـروارید بـندازه؟ یکی بـه مـن بـگه. بـهم بـگه کی تصمیم می گیره کدوم زنـا تـو 

دنیا مـروارید بـندازن؟ مـن بهـتون میگم . مـن یه مـردم و می گـم زنـم تـوي این 

دنیا باید مروارید داشته باشه!  

این جـمله ي پـایانی مـدتی در هـوا می مـانـد و والـتر شـروع بـه حـرکت در اطـراف 

اتـاق می کند. کلمه ي « مـرد» بـه آگـاهـی او رسـوخ کرده؛ در حـال حـرکت در 

حین مکث هـاي غـریب آشـفته اش چـند بـار آن را زیر لـب بـراي خـودش زمـزمـه 

می کند .  

مادر: عزیزم، اون وقت از درون چه حالی بهت دست می ده؟ 

والتر: خوب ! ... حالم خوب می شه... یه مرد...  

مادر: پس دیگه چیزي برات نمی مونه والتر لی .  

والـتر: (پیش او می آید ) حـال خـوبی بـهم دسـت می ده مـامـان. تـوي چـشاي اون 

مـادرجـنده نـگاه می کنم و می گـم (بـه تـته پـته می افـتد) و می گـم « خیله خـب ، 

آقـاي لـیندنـر (بیشتر بـه تـته پـته می افـتد) اونـجا محـله ي شـماسـت ! شـما حـق 

دارین جــوري که می خــواین نــگهش دارین! شــما حــق دارین جــوري که 

می خـواین بـاشـه! چک رو بـنویس و خـونـه مـال شـما. بـعد… بـعد… می گـم 

(صـدایش تـقریبا خـفه می شـود) شـما پـول رو بـذارین تـوي دسـت مـن، این جـور 

دیگه مـجبور نیستین کنار یه مشـت کاکاسیاه بـوگـندو زنـدگی کنین! ( بـلند 

می شـود، از مـادرش دور می شـود و دور اتـاق راه می رود) و شـاید ... شـاید ... روي 

زانـوهـاي سیاهـم جـلوش زانـو بـزنـم... (این کار را می کند. روت ، بنی ، و مـادر 

بی حـرکت و وحشـت زده را تـماشـا می کنند) «رئیس، آقـا ، اربـاب (در تقلیدي 
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عمیقاً دردنـاك از کلیشه هـاي فیلم هـا چـهاردسـت وپـا می رود و می خـندد و ادا در 

می آورد) آآآآ هیییی، اوه ، اربـاب، بـله قـربـان ! چـشم قـربـان ! پـدر سفید بـزرگـوار، 

(صـدایش می بـرد. فـشار می آورد که ادامـه دهـد) پـدر ، تـورو خـدا یه ذره پـول  بـده 

تـا اون طـرفـا پیدامـون نـشه که محـله ي شـما سفیدپـوسـتا رو بـه کثافـت بکشیم... 

(کامـلا می شکند) اون وقـت حـال خـوبی پیدا می کنم ! خـوب ! خـوب ! ( بـلند 

می شود و به اتاق خواب می رود)  

بنیتا: اون مرد نیست. هیچی نیست جز یه موش بی دندون.  

مـادر: آره ، مـرگ اومـده تـوي این خـونـه (آهسـته و متفکرانـه سـرش را تکان 

می دهـد ) اومـده تـوي خـونـه ي مـن بـا زبـون بـچه هـام می گـرده. قـرار بـود شـروع 

دوبـاره ي مـن بـاشین. قـرار بـود حـاصـل عـمرم بـاشین. (رو بـه بنیتا) تـو... تـو... عـزاي 

برادرتو گرفتی ؟  

بنیتا: اون برادر من نیست .  

مادر: چی گفتی ؟  

بنیتا: گفتم اونی که توي اتاقه برادر من نیست .  

مـادر: پـس درسـت شنیدم. فکر می کنی تـو امـروز از اون بهـتري؟ (بنیتا جـواب 

نمی دهـد ) آره؟ یه دقیقه پیش بـهش چی گفتی؟ اون مـرد نیست ؟ آره ؟ بـه 

خـاطـر مـن ولـش می کنی؟ مـثل بقیه ي دنیا سـنگ قـبرش رو هـم آمـاده کردي؟ 

خب، کی این حقو به تو داده ؟  

بنیتا: یه بـار هـم طـرف مـن بـاش! تـو دیدي الان چی کار کرد، مـامـان! زانـو زده 

بـود، دیدیش. تـو خـودت نـبودي که بـه مـن یاد دادي از هـر مـردي که این کارو 

کرد متنفر باشم؟ کاري رو که اون می خواد بکنه؟  

مـادر: بـله، مـن یادت دادم. مـن و بـابـات. ولی فکر کردم چیز دیگه اي رو هـم 

یادت دادم... فکر می کردم یادت دادم که دوستش داشته باشی.  

بنیتا: دوستش داشته باشم؟ چیزي براي دوست داشتن نمونده.  

مـادر: همیشه چیزي بـراي دوسـت داشـتن هسـت. اگـه اینو یاد نـگرفتی، هیچی 

یاد نـگرفتی. (بـه او نـگاه می کند ) امـروز واسـه این پسـر گـریه کردي؟ مـنظورم 

گـریه بـراي خـودت و خـونـواده بـه خـاطـر پـولی که از دسـت دادیم نیست. بـراي 
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خـودش: چیزي که سـرش اومـده و بـلایی که سـرش آورده. بـچه جـون ، فکر 

می کنی کی بــاید کسی رو بیشتر همیشه دوســت داشــت؟ وقتی کار خــوبی 

کرده بـاشـه و دیگرانـو آسـوده کرده بـاشـه؟ اگـه اینجوریه پـس هـنوز مـونـده تـا یاد 

بگیري. چـون اون مـوقـع اصـلا وقـتش نیست. مـوقـعش وقتیه که تـو قـعر ذلـته و 

نمی تــونــه خــودش رو بــاورکنه چــون دنیا زده اش! وقتی می خــواي کسی رو 

قـضاوت کنی، درسـت قـضاوتـش کن بـچه جـون. مـطمئن بـاش حـواسـت بـوده که  

قبل از رسیدن به جایی که الان هست چه بالا و پایین هایی رو رد کرده. 

(تـراویس در آخـر این صـحبن شـتابـان وارد می شـود و در را پشـت سـرش بـاز 

می گذارد.) 

تراویس: مامان بزرگ باربرها پایینن ! ماشینشون الان رسید.  

مادر: (برمی گردد و به او نگاه می کند ) اومدن عزیزم؟ پایینن؟  

(آه می کشد و می نشیند. لـیندنـر در چـارچـوب در ظـاهـر می شـود . نـگاهی بـه 

داخـل می انـدازد و آهسـته بـه در می زنـد تـا جـلب تـوجـه کند و بـه داخـل اتـاق 

می آید. همه برمی گردند و او را نگاه می کنند.) 

لـیندنـر: (کلاه و کیف بـه دسـت) اِ، سـلام... (روت خـودبـه خـود بـه سـوي در اتـاق 

خــواب می رود و آن را بــاز می کند و رهــایش می کند که راحــت بــاز شــود. 

هـم زمـان آرام آرام نـور روي والـتر تـوي اتـاق روشـن می شـود که هـنوز کت بـر تـن 

دارد و انـتهاي اتـاق در گـوشـه اي نشسـته اسـت. والـتر سـرش را بـالا می آورد و از 

داخل اتاق به بیرون و به لیندنر نگاه می کند)  

روت : اینجاست. (دقیقه اي طولانی می گذرد و والتر آهسته بلند می شود.)  

لـیندنـر: (بـا تبحـر بـه طـرف میز می آید و کیفش را روي میز می گـذارد و شـروع 

بـه پـهن کردن مـدارك و بـاز کردن خـودنـویس هـا می کند) خـب، واقـعا خـوشـحال 

شـدم که از شـما خـبري شنیدم. (والـتر از داخـل اتـاق آهسـته و بـه طـرز نـاجـوري 

راه افـتاده که بیرون بیاید، بیشتر شـبیه یک پسـر بـچه اسـت و هـر از گـاهی بـا 

پشـت آسـتینش دهـانـش را پـاك می کند) بیشتر وقـتا زنـدگی واقـعا می تـونـه 

خیلی سـاده بـاشـه اگـه مـردم بـذارن. خـب ، طـرف مـذاکره ي مـن کیه ؟ شـما خـانـم 

یانـگر یا این پسـرتـون؟ (در حـالی که والـتر پیش می آید مـادر دسـتهایش را روي 

پایش جمع کرده و با چشمان بسته نشسته است. تراویس به لیندنر نزدیک تر
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می شـود و بـا کنجکاوي بـه کاغـذ هـا نـگاه می کند) فـقط یه چـندتـا کاغـذ اداري ان 

پسرجون .  

روت: تراویس تو برو پایین .  

مـادر: (چـشمانـش را بـاز می کند و بـه چـشمان والـتر نـگاه می کند) نـه تـراویس، 

همین جـا بـمون. تـو هـم بـهش حـالی کن که داري چیکار می کنی، والـتر لی. 

خـوب بـهش یاد بـده. مـثل ویلی هـریس که بـه تـو یاد داد. نـشون بـده که پـنج 

نسـل مـا بـه کجا رسیدن. (والـتر نـگاه از او بـرمی دارد و بـه پسـرك نـگاه می کند 

که مـعصومـانـه بـه او لـبخند می زنـد) شـروع کن، پسـر. (دسـت هـایش را جـمع 

می کند و چشمانش را می بندد ) شروع کن.  

والـتر: (بـالاخـره بـه طـرف لـیندنـر می رود که در حـال مـرور قـرارداد اسـت) خـب، 

آقـاي لـیندنـر (بنیتا رویش را می گـردانـد) مـا شـما رو خـبر کردیم (حـالـت تـردید 

سـاده و عمیقی در صـدایش اسـت) چـون خـب، مـن و خـانـواده ام (اطـراف را نـگاه 

می کند و این پا و آن پا می کند ) خب ، ما آدماي خیلی ساده اي هستیم ... ا 

لیندنر: بله. 

والـتر: مـنظورم اینه که مـن بیشتر زنـدگیم رانـنده بـوده ام و همسـرمـم تـوي 

آشـپزخـونـه هـاي مـردم کار می کنه. مـادرم هـم همین طـور. مـنظورم اینه که 

آدماي ساده اي هستیم ...  

لیندنر : می فهمم آقاي یانگر.  

والـتر: (واقـعا مـانـند یک پسـربـچه پـایین بـه کفش هـایش و بـعد بـالا بـه مـرد نـگاه 

می کند) و خب، بابام، خب... بیشتر عمرشو کارگر بود...  

لیندنر: (تماماً گیج شده) آه، بله... بله... متوجهم. (برمی گردد به قرارداد)  

والـتر: (مکث، بـه او زل می زنـد) و بـابـام (بـا شـدتی نـاگـهانی) بـابـام یه بـار یکیو بـه 

قـصد کشت کتک زد چـون بـهش فحشی چیزي داده بـود، مـتوجـه مـنظورم 

می شین؟  

لیندنر: (سرش را بالا می گیرد، یخ زده) نه، نه، فکر نکنم.  
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والـتر: (مکث، تـنش جـریان دارد؛ بـعد والـتر از آن فـاصـله می گیرد). خـب، 

منـظورم اینه که مـا از مـردمی هستـیم غـرور زیادي داشتـه ان. منـظورم اینه که مـا 

آدمـاي خیلی مـغروري هسـتیم. و اونـم خـواهـرمـه که اونـجا وایستاده و قـراره دکتر 

بشه و ما هم خیلی بهش افتخار می کنیم. 

لیندنر: خب، مطمئنم خیلی خوبه، ولی...  

والـتر: چیزي که دارم بهـتون می گـم اینه که مـا زنـگ زدیم بیایین اینجا بهـتون 

بگیم مــا خیلی مــغروریم و دیگه اینکه این ...( بــه تــراویس اشــاره می کند ) 

تــراویس بیا اینجا (تــراویس می رود و والــتر او را جــلوي خــودش می کشد و 

روبـروي مـرد ) این پسـرمـه. ششمین نسـل خـونـواده ي مـا تـو این کشوره. مـا 

همگی به پیشنهاد شما فکر کردیم. 

 لیندنر: خب، خوبه... خوبه .  

والـتر: و تصمیم گـرفتیم بـه خـونـه ي جـدیدمـون نـقل مکان کنیم چـون بـابـام... 

بـابـام... اون پـول آجـر بـه آجـر این خـونـه رو بـراي مـا درآورده. (مـادر چـشمانـش را 

بســته نــگه داشــته و طــوري بــه جــلو و عــقب تکان می خــورد که گــویی در 

کلیساسـت و بـا تکان دادن سـرش بـه نـشانـه ي مـثبت آمین می گـوید ) مـا 

نمی خــوایم واســه هیچ کس هیچ مشکلی درســت کنیم یا بی خــود دعــوا راه 

بـندازیم، سعی می کنیم هـمسایه هـاي خـوبی بـاشیم . این تـمام حـرفیه که در 

این مـورد داریم. (راسـت بـه چـشم هـاي مـرد نـگاه می کند) مـا پـول شـما رو 

نمی خوایم. (برمی گردد و می رود )  

لـیندنـر: (بـه هـمه ي آنـها در اطـراف نـگاه می کند ) این طـوري که مـن فهمیدم 

پس تصمیم گرفتین اون جا ساکن بشین...  

بنیتا: آقا این طوري گفت. 

لـیندنـر: (رو بـه مـادر که در خـلسه  اسـت) پـس می خـوام بـه شـما مـتوسـل بـشم 

خانم یانگر. شما مسن تر و عاقل ترین و مطمئنم بهتر مسائلو درك می کنین… 

مـادر: مـثل اینکه مـتوجـه نشـدین. پسـرم گـفت داریم اسـباب کشی می کنیم و 

چیزي نـمونـده که مـن بـخوام بـگم. (بـا شـادابی) می دونید که جـوونـا این روزا چـه 

جورین، آقا. آدم از دستشون کاري نمی تونه بکنه!
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(همین که لیندنر دهانش را باز می کند مادر بلند می شود) خوش آمدین. 

لـیندنـر: (لـوازمـش را جـمع می کند) خـب، اگـه این قـدر در این مـورد نـظرتـون 

قطعیه... دیگه چیزي نـمونـده که بـگم. (کارش را تـمام می کند، در حـالی که 

تـمام خـانـواده تـقریبا او را نـادیده گـرفـته و روي والـتر لی تـمرکز کرده انـد. دم در 

تـوقـف کرده و بـه اطـراف نـگاه می کند) واقـعا امیدوارم بـدونین دارین خـودتـونـو تـو 

چه مخمصه اي می اندازین. (سرش را تکان می دهد و می رود.) 

روت: (اطـراف را نـگاه می کند و جـان می گیرد) خـب، تـو رو بـه خـدا اگـه بـاربـرا 

اینجان، دیگه زود باشین بریم از این جهنم !  

مـادر: (دسـت بـه کار می شـود) راسـت می گـه! ببینین چـه شـلوغیه. روت، کت 

خـوبـه ي تـراویس رو تـنش کن... والـتر لی، کراواتـت رو درسـت کن و پیراهـنتم 

بکن تـو شـلوارت، عین خـلافکارا شـدي! خـدایا رحـم کن، گـلدونـم کو؟ (از میان 

شـلوغی خـانـواده که عـمدا سعی می کنند شکوه دقـایق گـذشـته را نـادیده 

بگیرنـد، می شـتابـد تـا گـلدانـش را بـردارد ) هـمه تـون بـرین پـایین... تـراویس، بـچه ، 

دسـت خـالی نـرو... روت، مـن اون کارتـن دیگ و قـابـلمه هـامـو کجا گـذاشـتم؟ 

می خـوام دم دسـت خـودم بـاشـه… امشـب می خـوام بهـترین شـام زنـدگیمونـو 

درسـت کنم ... بنیتا اون جـورابـات چـرا اون جـوري ان؟ بکششون بـالا دخـتر... 

(خـانـواده می خـواهـند یکی یکی بیرون بـرونـد که دو مـرد بـاربـر می آیند و شـروع 

بـه بیرون بـردن وسـائـل سنگین تـر می کنند و در حـرکت بـه افـراد خـانـواده بـرخـورد 

می کنند)  

بنیتا: مامان، آساگاي امروز ازم خواستگاري کرد و ازم خواست برم آفریقا .  

مـادر: (در حـال حـاضـر شـدن) آره؟ تـو هـنوز اونـقدر بـزرگ نشـدي که بـا کسی 

ازدواج کنی. (می بیند که یکی از بــاربــرهــا یکی از صــندلی هــایش را بــا 

بی احتیاطی بـلند می کند) عـزیز، این عـدل پـنبه نیست هـا. لـطفا یه جـوري 

مـراقـب بـاش که بـاز بـتونیم روش بشینیم! مـن این صـندلی رو بیست و پـنج سـالـه 

دارم...  

(باربر با غیظ آهی می کشد و به کارش ادامه می دهد.) 
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بنیتا: (بـه طـرز دخـترانـه و غیرمنطقی سعی می کند صـحبت را ادامـه دهـد) که 

بریم آفریقا مامان، توي آفریقا دکتر باشم ...  

مادر: (با حواس پرتی) آره، عزیزم.  

والتر: آفریقا ! آفریقا براي چی می خواد ببردت؟  

بنیتا: براي اینکه اونجا طبابت کنم...  

والـتر: دخـتر اگـه این فکراي احـمقانـه  رو از تـو کله ت نـریزي دور! بهـتره بـا مـردي 

ازدواج کنی که یه مال و منالی داشته باشه...  

بنیتا: (بـا عـصبانیت، درسـت مـانـند صـحنه ي اول نـمایش) بـه تـو چـه که مـن بـاید 

با کی ازدواج کنم!  

والتر: خیلی هم ربط داره. خب، فکر می کنم جورج مورچیسون...  

بنیتا: جـورج مـورچیسون ! حتی اگـه اون آدم بـود و مـن حـوا بـاهـاش ازدواج 

نمی کردم . 

(والـتر و بنیتا در حـالی که شـدیدا سـر یکدیگر داد می زنـند خـارج می شـونـد و 

خـشم شـان پـرسـروصـدا و واقعی اسـت، تـا این که کم کم صـدایشان مـحو می شـود . 

روت دم در ایستاده، رو به مادر می کند و عالمانه لبخند می زند.) 

مادر: (بالاخره کلاهش را میزان می کند) آره، بچه هام آدم حسابی ان..  

روت: آره، یه چیزي می شن. بریم، لنا .  

مادر: (می ایستد ، به اطراف خانه نگاه می کند) آره ، اومدم . روت .  

روت: بله؟  

مـادر: ( بـه آرامی، در گـفتگوي زنـانـه ) بـالاخـره امـروز مـرد شـد، نـه ؟ یه جـورایی 

شبیه رنگین کمون بعد بارون...  

روت: (لـبانـش را گـاز می گیرد که مـبادا غـرورش جـلوي مـادر شـعله ور شـود) آره 

لنا.  
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والتر با صداي زمخت صدایشان می زند.  

والـتر: (از بیرون صـحنه ) بیایین دیگه! اینا سـاعتی پـول می گیرن می دونین 

که!  

مـادر: (نـامـحسوس روت را روانـه می کند) خیلی خـب عـزیزم ، تـو بـرو پـایین . 

منم الان میام .  

مـادر بـالاخـره تـنها در اتـاق نشیمن می ایستد. گـلدانـش در حـالی که نـور صـحنه 

دارد کم می شـود، روبـرویش روي میز اسـت. بـه اطـراف و بـه تـمام دیوارهـا و 

سـقف نـگاه می کند و بـر خـلاف میلش، در حـالی که بـچه هـایش از پـایین صـدایش 

می زنـند، چیزي خـروشـان در درونـش غلیان می کند و او مشـتش را جـلوي 

دهـانـش می گیرد تـا آن را فـرو نـشانـد، بـا از درمـانـدگی آخـرین نـگاه را می انـدازد، 

پـالـتویش را دور خـود می انـدازد، دسـتی بـه کلاهـش می کشد و می رود . نـور کم 

می شـود. در بـاز می شـود و بـرمی گـردد، گـلدانـش را بـرمی دارد و بـراي آخـرین بـار 

بیرون می رود.  

پایان
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 نـمایش «چـهار راه» نـوشـته ي «بهـرام بیضایی» طی هـفت اجـرا از سـوم تـا ●

دوازدهـم فـروردین 1397 بـه کارگـردانی خـودش در سـالـن روبـل اسـتودیو 

دانـشگاه اسـتنفورد بـه صـحنه رفـت؛ این یادداشـت بـر ضـبط ویدئـویی اجـرایی از 

این نمایش نوشته شده که شهریور 1400 در اینترنت منتشر شده است.  

نـمایش بی کم و بیش تـقریباً! هـمان نـمایشنامـه اي اسـت نـوشـته ي بیضایی که 

در انـتشارات روشـنگران و مـطالـعات زنـان بـه سـال 1398 در تهـران چـاپ شـد! و 

آمــده این واپسین نــمایشنامــه اي اســت که بیضایی بــه ســالِ 1388 در ایران 

نوشته است. 

پـس از چـند سـایه بـازي و سیاه بـازي در ینگه 

راه،  چـــهـار  اجـــراي  بـــا  بیـضـایی  دنیـا، 

نـمایشنامـه اي از نـوشـته هـاي دیروزي خـود را 

در یک پـرده ي بـلند بـا مـضمون امـروزي، بـه 

صـحنه بـرد. نـمایشنامـه ي چـهار راه بـا وجـود 

مـضمون اجـتماعی اش، مسـتند نیست وگـرچـه 

ارجـاعـات فـراوان بـه وقـایع و اشـخاص دارد، بـه 

چیزي مـشخص اسـتناد نمی کند. نـویسنده بـا 

جـامـعه ي خـود قهـر اسـت و این را از هـمان 

نخسـتین دقـایق و تـصویري مـغشوش که از 

عـابـران یک چـهار راه نـشان می دهـد، می شـود دریافـت. تـنها تـصویر مـتفاوت در 

نـسخه ي ویدئـویی نـمایش هـم در همین آغـاز اسـت که بـراي اولین و آخـرین بـار 

دوربین نـمایی هـم سـطح زمین از پـاهـاي عـابـران را نـشان می دهـد که در هـم 

می لولند و چهار راه زیر پاي آنان است. 

مـوضـوع بـازگشـت غـریبه و مـسألـه ي زن هـمچنان که غـالـب آثـار پیشین بیضایی، 

در این اثـر هـم بـرجسـته اسـت و مـحور داسـتان را تشکیل می دهـد. گمگشـتگی 

فـردي، جـمعی و نـمادین در جـامـعه اي دچـار آشفتگی مـوضـوع اصلی اثـر اسـت و 

سـاخـتار اثـر را، چـنانکه بیضایی خـود نیز بـارهـا اشـاره کرده، مـانـند داسـتان هـزار و 

یک شـب، روایاتی درهـم و بـه مـوازات هـم تشکیل می دهـند. اجـرا نیز مـتأثـر از 

نـمایش هـاي آئینی و سنتی ایرانی (تـعزیه و تـخت حـوضی) در سـالنی چـهار 

گـوش که اطـرافـش را تـماشـاچی گـرفـته اسـت و بـازي هـا هـم بی شـباهـت بـه تـعزیه 

نیست.  

خرده  گیري ها و نگاه به «چهار راه» 
اثر «بهرام بیضایی» 

نشانی نادرست 

احمد زاهدي لنگرودي 
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بـه مـدد رشـد ابـزار ارتـباطـات 

و پــخش وسیع نــمایش در 

اینترنـت، چـنان که در کتاب 

و بــروشــور آن هــم آمــده، 

خـــلاصـــه ي داســـتـان در 

دســترس اســت و الــبته بــه 

مـدد تـوضیحات مـبسوطی که 

بیضایی در ویدئـوي پـرسـش 

و پـاسـخ بـا مـخاطـبان دربـاره ي 

اثــر می دهــد و بخشی از آن 

در کتاب نـمایشنامـه چـاپ شـده و دفـاعیه ي سـتایش آمیزي که عـباس میلانی، 

تهیه کننده ي اثـر در آغـاز آن جـلسه، از نـمایشنامـه و بیضایی ارائـه کرده، نـه 

نقطه ي مبهمی در نمایش باقی مانده و نه جاي انتقادي! 

بـا این وجـود نمی شـود تشخیص داد که چـرا بیضایی این نـمایشنامـه را اجـرا 

می کند؟ می خـواهـد بـه مـردم و جـامـعه اي که از آن هـا بـریده و هیچ امیدي بـه 

آن هـا نـدارد، انـذار دهـد؟ این تـناقـض بـزرگی اسـت که از ایده تـا انـتهاي اثـر وجـود 

دارد و مـانـع از لـذت بـردن از ظـرایف و دقـائـق هـنري و پیچیدگی هـاي مـعنایی و 

هـنري آن، که قـابـل انکار نیستند و نیازمـند تمجید هـم، می شـود. «وطـن» بـه 

هـمان انـدازه که در وضعیت رقـت انگیزي فـروخـته و نـابـود شـده، در نـمایش چـهار 

راه مـتقابـلاً بـه وضعیتی رقـت انگیزتـر دچـار نـابـودي می شـود؛ بی آن که دلیل و 

ریشه ي آن بـه درسـتی بیان شـود و این گـونـه که بـه مـخاطـب و آیندگـان نـشانی 

وطن در چهار راه بیضایی داده شده، دادن نشانی نادرست است. 

بـا وجـود آشفتگی فـراوان مـتن، نـمایش لایه هـاي درهـم تنیده اي دارد که قـابـل 

کشف و تـأویل هسـتند. نـشانـه و نـمادهـاي فـراوانی که ویژگی آثـار مـؤلفی چـون 

بیضایی اسـت و همین هـنر اوسـت و ارزشـمند اسـت. «مـژده شـمسایی» در 

تـوصیف اثـر بـه رادیو فـردا گـفته: «چـهار راه از یک اضـمحلال اجـتماعی حـرف 

می زنـد، از جـامـعه اي که فـقط شـعار می دهـد، و از هـر فـرصتی بـراي تبلیغ 

اسـتفاده می کند. جـامـعه اي که تـولیدي نـدارد، جـامـعه اي که شـعارهـاي اخـلاقی 

می دهــد امــا بی اخــلاقی در آن مــوج می زنــد» و  در تــوجیح آشفتگی مــتن 

می گـوید که چـون نـمایش از دید شخصیت نخسـت «نـهال فـرخی» که «مـرتـب 

نیست» و آشـفته روایت می شـود: «بـاید او را در مـوقعیت خـودش دید و تحـلیل 

کرد. خـودش این را می گـوید که ذهـنم مـرتـب نیست و یک چیزهـایی می آید 
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تـوي سـرم و می رود. بـنابـراین این زنی نیست که تـو بـتوانی از بیرون بـا یک ذهـن 

مـرتـب قـضاوتـش کنی که چـرا این زن این طـوري اسـت. این زن را بـاید در 

شرایط آشفتگی خودش درك کرد». 

می شـود پـنداشـت هـمه چیز پـس از مـرگ خـود خـواسـته ي «سـارنـگ سـهش» 

اتـفاق می افـتد و مـا در جـهان پـس از مـرگ هسـتیم و چـهار راه جـهنم اسـت 

(اشـارتی کنایی که بـر زبـان یکی از تیپ هـاي نـمایش هـم جـاري می شـود: 

«می بـرنـمون جـهنم؟ یا اصـلاً تـوشیم.) یا اینکه سـارنـگ از جـهان مـردگـان بـرآمـده 

(نخسـتین جـمله ي نـهال فـرخی پـس از بـجا آوردن سـارنـگ: «مـگه عید شـده؟ 

روز برگشت ارواح که نیست» که اشاره به اسطوره ي دوموزي و اینانا دارد. 

دومـوزي ایزد گیاهی اسـت که بـا رفـتنش بـه جـهان زیرین، گیاهـان خشک 

می شـونـد. چـنان که بـا غیبت و زنـدانی شـدن سـارنـگ نیز بـاغی که خـانـواده ي نـهال 

فــرخی نگهــبانــان آن بــودنــد، خشکیده؛ درخــت هــفتصد ســالــه قــطع و 

آسـمانخـراش هـا بـا گـنبد شیشه اي بـه جـایش سـاخـته شـده انـد. در اسـطوره آمـده 

که «ایشتر» در غیاب دومـوزي که بـه جـهان زیرین بـرده شـده، بـه نـاچـار، بـا 

انکیمدو ازدواج می کند. هـمانـطور که نـهال فـرخی بـا «چـاره دار» در نـمایش 

چـهار راه. گـریم چهـره ي سـارنـگ بـا کبودي بـزرگی روي صـورت، نـمادي از 

بـازگشـت او از دنیاي مـردگـان اسـت. بـه روایتی «حـاجی فیروز» نیز امـتداد 

همین شخصیت اسـطوره اي اسـت و چهـره ي سیاهـش نـشان از بـازگشـت او از 

عالم مردگان. 

این بـازخـوانی و روزآوري اسـطوره، گـرچـه پـنهان و در لایه هـاي زیرین اثـر نـهفته، 

امـا جـز اشـاره در هـمان سـخن ابـتدایی نـهال و گـریم چهـره ي «علی زنـدیه» 

سـارنـگ، در طـول و ادامـه ي نـمایش کارکرد نمی یابـد. بـرداشـت بیضایی از آن 

ریشه اي نیست و چـنان که در فـرم بـرگـرفـته از نـمایش هـاي سنتی ایرانی، نـقد 

خـود را بـه مـردم بـه شکلی تـند و تـلخ، جـایگزین نـقد «قـدرت» کرده، این جـا نیز 

شخصیت «زن» را از قـالـب تـوانـایش در اسـطوره تهی سـاخـته و مـنفعل و حتی 

منفی نشان می دهد.  

بـرخـلاف سـنت نـمایشی ایرانی که بـا انـتقاد از عـوامـزدگی، طـمع و آز صـاحـبان 

قــدرت و ثــروت را ریشخند کرده و قهــرمــان آن هــا اغــلب از تهی دســتان و 

فـرودسـتان هسـتند، در چـهار راه بیضایی، مـردم فـرودسـت هـمه مـسخ شـده و 

ناکار نمایش داده می شوند.  

از همین دسـت می شـود لایه هـاي نـمایش را رمـزگـشایی کرد و قـرینه هـا و مـعنا را 

بـازیافـت. مـانـند مـسألـه ي زمـان. از نخسـتین لحـظات، زمـان در چـهار راه مـوکداً 
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بـرجسـته می شـود. نـمایش در چـهار زمـان مـتفاوت تـعریف می شـود. پـس از انـقلاب 

که مـردم چـهار راه الکی خـوشـند و آواز می خـوانـند؛ سـال هـاي جـنگ  که مـردم 

چـهار راه تـرسـخورده و مـنزوي شـده انـد؛ پـس از جـنگ که مـردم چـهار راه مـسخ 

شـده انـد و سـال هـاي اخیر که مـردم فـرصـت طـلب و سـودجـو شـده انـد. هـر چـهار 

سـویه، مـانـند سـاعتی که در دسـت نـهال اسـت و از وقـت عـقب مـانـده اسـت، 

کنایه اي بـه جـامـعه اي عـقب مـانـده اسـت. بیضایی خـود دراین بـاره می گـوید: 

«چـهارراه بـا زمـان کار می کند. از هـمان لحـظه ي اول نـهال فـرخی مـسألـه ي 

گـم  کردن زمـان دارد. سـاعـتش هـمخوان نیست بـا دیگر سـاعـت هـا! آقـاي 

وقـت شـناس اعـلام می کند زمـان را نمی شـود گـفت چـون تـا بـگویی گـذشـته اسـت. 

هـر یکی از نـقش هـا گـاه بـه گـاه درمی آیند و زمـان را اعـلام می کنند؛ دکه دار، 

پـاسـبان، خـبرنـگار، زن دسـت فـروش و... نـهال فـرخی دائـم سـاعـت می پـرسـد»! و این 

هـمه درحـالی سـت که هـمواره وقـت تـنگ اسـت و شخصیت هـا از زمـان جـا 

مـانـده انـد. یک لایه از تعلیقی که بـا زایمان زن پسـتچی (نـامـه خـالی کن! نـامـه بـر، 

نـامـه رسـان که آخـر مـعلومـمان نمی شـود نـام درسـت حـرفـه اش در نـمایشنامـه 

چیست؟) هـم مـشخصاً بـه این گـذر شـتابـان زمـان اشـاره دارد. شـتاب زمـان که در 

گفت گوهاي بین سارنگ و نهال هم مطرح است. 

جـامـعه ي مـصرف گـرا و مـردم مـسخ و نـاتـوان از تغییر وضعیت بـغرنجی که در آن 

گـرفـتارنـد، آچـمز شـده. بـراي چنین مـردم مـات و مـبهوتی اصـولاً چـرا بـاید اثـري 

هـنري خـلق شـود؟ آیا این اثـر بـراي مـردم ایران تـولید شـده اسـت؟ چـه لـزومی 

داشـته در این زمـان ایده اي مـتعلق بـه پـنجاه سـال پیش و نـگاهی تـلخ و نـومید 

که دو دهــه از ثــبتش گــذشــته را بــاز از انــبار بیرون کشید و نــمایش داد؟ 

شخصیت هـا و جـامـعه اي که بیضایی تـصویر می کند، هـمانـقدر دور از واقعیت 

هسـتند که زبـان نـمایشنامـه. گـویی بیضایی حتی زبـان پـاکیزه ي فـارسی را که 

می نـوشـت فـرامـوش کرده، بـراي تیپ هـایی مـثل دانـش آمـوز یا رانـنده، زبـانی 

تیپیک و مسـتعمل که دیگر هیچ دانـش آمـوز و رانـنده اي بـا آن صـحبت نمی کند 

اسـتفاده شـده و زبـانی تصنعی مـتن شـبیه واژه آفـرینی هـاي بی قـدر فـرهنگسـتانی 

اسـت، که حتی خـود نـویسنده هـم نـه بـه کار بـرده و نـه بـه این زبـان می انـدیشد. 

یک نـمونـه از چـندینی چـون: «نـامـه خـالی کن»، «سـر میزبـان» و تـرکیبات و 

اسـامی از این قبیل، واژه ي «صـداگیر» اسـت که بـه جـاي «میکروفـون» در جـاي 

جـاي نـمایشنامـه بـارهـا تکرار شـده، امـا بیضایی در نشسـت پـرسـش و پـاسـخ بـا 

مــخاطــبان نــمایش خــود از آن اســتفاده نمی کند و بــه درســتی می گــوید: 

«میکروفون» و همچنین است که متن را بر خلاف ادعاي نویسنده که امروزي
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اســت، بی هــویت و بی جــا و بی وقــت 

ساخته. 

شخصیت هـا، و حتی طـراحی لـباس «چـهار 

راه» یادآور اجـراي تـابسـتان 1384 نـمایش 

«مجـلس شـبیه در ذکر مـصائـب اسـتاد نـوید 

مـــاکان و همســـرش مـــهندس رخشید 

فـرزین» در تـالار اصلی تـئاتـر شهـر تهـران 

اسـت. شـمسایی در اینباره می گـوید: «یک 

نـوع پیوسـتگی یا خـویشاونـدي بین شخصیت هـاي آثـار بیضایی هسـت. در بعضی، 

انعکاس دیگري را می شـود دید، و بعضی می تـوانـند دنـبالـه یکی دیگر بـاشـند. 

بعضی از آنـها مکمل دیگري انـد، بعضی تـحول پیداکرده یکی دیگرنـد. این بـه 

معنی شـباهـت نیست». نیازي بـه بـاز تکرار این نکته نیست که خـرده روایت هـا و 

شیوه ي اجـراي آن هـا نـه شـبیه، بـله تکرار نـمایش «مجـلس شـبیه؛ در ذکر 

مـصایب ...» اسـت. بـه قـول یکی دیگر از تیپ هـاي چـهار راه: «الـبته درجـا زدن در 

قبال عقب گرد، نوعی پیشرفت است». 

این خـرده گیري هـا الـبته هـنر نیست و اسـباب تـأسـف اسـت که دربـاره ي بـزرگی از 

بـزرگـان ادب و فـرهـنگ این سـرزمین که ـ چـار و نـاچـارـ از این سـرزمین رخـت 

بـربسـته ، چنین نـوشـت و بیگانگی اش را بـه رخ کشید. حـاشـا و کلا که هـدف از 

این انـتقاد، آن نیست که آن، تـف سـربـالاسـت. بـاید «وضعیت تبعیدي» را نـقد 

کرد که سعی در قـلب تـاریخ و فـرهـنگ بـه نـفع روایت «راسـت» خـود دارد. بـاید 

اســتقرار هــنرمــند را هــم دید که تــنها مــانــده در جــایگاهی که بــاید بــراي 

«سـرمیزبـان» سـودآور بـاشـد و اجـراهـا Sold Out ! پـس هـمه اطـرافـش جـز سـتایش 

و سـوق دادن وي بـه سـاخـتارگـرایی نیست که بـراي مـهارت گـچبري و ظـرافـت 

آینه کاري اش در طـاق بـلند تـاریخ هـورا می کشند، بی آن که نـقش تـاریخ سـاز 

مـردم، سـتونِ قـوامِ بـلندي بـنا را ببینند یا بـه رخ کشند. میراث خـوارانی که اعـتبار 

از هنر استاد هنر ایران دارند، او را براي سخره ي «وطن» تشویق می کنند. 

در داسـتان اصلی نـمایشنامـه، نـهال فـرخی، بـازیگر مـمنوع از کاري سـت که قـصد 

تـرك کشور را دارد، سـارنـگ سـهش هـمبازي دوران کودکی وسـپس نـامـزد او، 

نـویسنده اي اسـت که پـانـزده سـال زنـدانی شـده و حـالا بی آن که دلیلش روشـن 

بـاشـد، رهـا شـده و بـه دنـبال بـاغـچه ي گمشـده ي پـدربـزرگـش اسـت که در جـوار 

بـاغی بـوده در وسـط شهـر بـا درخـتان کهن که قـبلاً قـطع شـان کردنـد و بـه جـایش 

برج ها و مراکز تجاري سر بر فلک کشیده اند. از میان گفتگوهاي طعنه آمیز و
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پـر از سـوءظـن آن هـا، که مـتأثـر از مـتون کلاسیک نـمایشی بـه شکل قـطره چکانی 

اطـلاع رسـانی می کند، هـمزمـان بـا اسـتفاده از شیوه ي اجـراي نـمایش آئینی 

تـعزیه، دیوار چـهارم را می شکند و پیشاپیش وضعیت و مـوقعیت آتی را بیان 

می کنند، می فهمیم آن دو قـرار بـوده ازدواج کنند و بـا زنـدانی شـدن سـارنـگ که 

نـهال تـأکید دارد نـپذیرد، آن ازدواج سـر نـگرفـت و نـهال که بـاردار هـم بـوده، بـا 

دیگر هـمبازي کودکی شـان یعنی چـاره دار ازدواج می کند. در ادامـه مـتوجـه 

می شـویم چـاره دار که در انـتهاي نـمایش می فهمیم بـه «مـقامـات بـالا» رسیده و 

از تـرس رسـوا شـدن راز تـوطـئه اش، پیش از آزادي سـارنـگ از کشورخـارج شـده، 

بـا طـراحی نـقشه اي نـاجـوانـمردانـه تـرتیبی می دهـد که سـارنـگ را پیش از مـراسـم 

عـروسی  بـه طـور پـنهانی دسـتگیر کرده و تـحت شکنجه و فـشار بـراي اخـذ 

اعـترافـات دروغین قـرار دهـند. نـهال بـه فـرزنـدش «امید» که هیچ حـضوري 

درنـمایش نـدارد! و بـعد می گـوید از سـارنـگ اسـت و چـاره دار نیز نمی دانـد ، در 

پـایان نـمایش تلفنی خـبر می دهـد که از فـروش خـانـه و مـهاجـرت مـنصرف شـده و 

تصمیم گـرفـته هـمان طـور که او می خـواسـته بـمانـند و بـرایش از پـدر و بـاغی که 

داشتند بگوید. 

داسـتان این هـمه را مـانـند تـعزیه که داسـتانـش را هـمه از پیش می دانـند، از 

پیش می دانیم و بـارهـا در طـول مـتن مـطولی که می تـوانسـت نیمی کم تـر از اینی 

که هسـت بـاشـد و مـؤثـرتـر، بـا حـذف حـواشی، بـه وقـوع حـادثـه تـصادف در چـهار راه 

تـأکید می شـود. شـاید این مـثلث عشقی در دهـه ي 40 بـاب روز بـود و جـذاب، در 

1400 مـبتذل اسـت، مـخصوصـاً قـرینه سـازي آن در تیپ پـرسـتار و رانـنده. 

پـرسـتار که احـتمالاً قـرار اسـت سـویه ي لکاتـه ي زنی بـاشـد که نـهال سـویه ي 

اثیري آن اسـت، بیشتر نـگاه مـردسـالارانـه  و ضـد زن بـه شـغل پـرسـتار را بـا 

بـازسـازي کلیشه اي آن در اطـوار بـازیگر و لـباسی نـاشـایست نـشان می دهـد. در 

چـهار راه نیز مـانـند دیگر آثـار بیضایی، شخصیت زن نـهال فـرخی بـا بـازي بـاري 

بـه هـر جهـت مـژده شـمسایی در مـرکز داسـتان قـرار دارد و این بـار حتی بـه نـظر 

می رسـد نـمایشنامـه را اوسـت که نـوشـته! امـا از زنـان قـدرتـمند، جـذاب و 

آفرینشگر آثار بیضایی نشانی ندارد. 

چنین شخصیت زنی گــرچــه در مــرکز صــحنه اســت، امــا صــحنه را تسخیر 

نمی کند. او صـدا نیست. یک جیغ مـمتد اسـت در هـمهمهي بـلندگـوهـاي وطـن! 

وطـن! آشفتگی عصبی او بـراي گـردآوري و بـازپـس گیري نـامـه  اش حتی در 

لحـظه ي کشته شـدن مـعشوق پیشین، جـانشین تـمامی خصـلت هـاي آفـرینشگري 

زن بـه مـثابـه عـنصر حیات بـخش در آثـار بیضایی شـده اسـت. آن قـدر که حتی 
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انـتخاب نـهایی او بـراي اعـلام حقیقت بـه فـرزنـدش امید، بیش از آنکه بـر خـلاف 

تـلاش و ادعـاي کارگـردان، امید بـخش بـاشـد نـاشی از سـترونی انـتقال اضـطرابی 

عصبی از همسـر بـه فـرزنـد اسـت. زن، مـادر، وطـن این بـار صـرفـاً مـضطرب اسـت، 

فـریاد می زنـد و دنـبال مـقصر می گـردد و مـردان فـقط بـه کار تـصدیق سـوءظـن او 

می آیند. 

خـرده روایت هـا و تیپ هـایی که بـه عـنوان مـردم جـامـعه در چـهار راه حـضور دارنـد 

از زبـان و زاویه ي دید نـهال فـرخی تـعریف می شـونـد. مـانـند داسـتان پـرسـتاري که 

«بـراي گـریز از هـر مشکل، گیر مشکل تـازه اي می افـتد». داسـتان خـودش اسـت و 

داستان «راننده ي عیالواري که حواسش پیش آن پرستار است»!  

می تـوانـد بـرداشـتش از زنـدگی سـارنـگ بـاشـد. داسـتان نـامـه بْـر که نـه وام بـهش 

می دهـند و نـه مـرخصی تـا زن پـابـه زاي اش را بـه بیمارسـتان بـرسـانـد! داسـتان 

پـزشک زیبایی که جـاي سینماي روبـه رو بین تـماشـاچیان چـهار راه نشسـته و 

نمی دانـد چـرا هـم، چـنانکه بیضایی می گـوید از هـمان دسـت انـد. ولی تکلیف 

بقیه ي خـرده روایات و تیپ هـاي که از هـمان دسـت نیستند، مـشخص نیست. 

شخصیت منفی نـمایش چـهار راه نـه اسـتبدادي سـت که نظمی مضحک را بـر 

چـهار راه تحـمیل کرده و نـه حتی چـاره دار، بلکه مـردم هسـتند. بـا تـوجـه بـه اینکه 

چـاره دار، که نـامـش واج آرایی قـریبی بـا چـهار راه دارد، هیچ حـضوري جـز در 

 ـ مکالـمه ي دیگران در این نـمایش نـدارد، می تـوان او را هـمان چـهار راه (مـردم 

جـامـعه) دانسـت. نـویسنده مـردم چـهار راه را هـمان چـاره دار غـاصـب می پـندارد و 

در جـاي مـقصر می نـشانـد. گـویی از نـظر نـویسنده ي چـهار راه، مـردم امـروز 

جـامـعه ي مـا، هـمان مـردمی هسـتند که در نشسـتی بـه سـال 1346 گـفته بـود: 

«مـردم انـتخاب می کـنند و می تـوانـند خـود را بـه قـدرت بـفروشـند». بـا این هـمه 

مـبارزات و مـقاومـت مـردم پـس از نیم قـرن، هـمچنان بـه گـمان بیضایی چـهار راه، 

خـود را بـه قـدرت فـروخـته انـد. اینبار او مـردم را بی تـعارف «سـرآغـازمشکل» 

می داند. 

صـحنه یاران نـمایش چـهار راه در بـازي هـاي تکی ضعیف و غیر قـابـل تحـملی که 

تـوي ذوق بیننده می زنـد، نـقش هـایی که گـاه بـالکل بی ربـط بـه نـمایشنامـه و قـابـل 

حـذف هـم هسـتند، و اجـراي مـورد بـحث چـهار راه را در حـد یک نـمایش 

غیرحـرفـه اي و دانـشجویی درآورده (الـبته که خیلی از آثـار دانـشجویی این سـال هـا 

خیلی قـوي تـر و مـوثـرتـر از این اجـراسـت) و اگـر بـخواهـم اصـطلاحی از خـود 

بیضایی را وام بگیرم، چهار راه هنوز به «اوج تمرین» نرسیده، تجربه شده.  

در چـهار راه روزنـامـه فـروش کلاش اسـت؛ کلیدسـاز، لال. خـبرنـگار، دروغ گـو؛ 
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شـطرنـج بـاز، دغـل؛ دخـتر دانـش آمـوز، خـرفـت و الـباقی مـردم یا دیوانـه انـد یا بـدذات، 

فـرصـت طـلب یا فـاسـد. صـفاتی که بـراي نـقش هـاي زن در نـمایشنامـه ردیف شـده: 

پسـر نـما، بـدگـمان، سـر بـه هـوا، خـوشـبخت، زن رانـنده و زن بـا چـراغ قـوه، خـانـم 

مـعترض، دسـتفروش، نیز هـمه اگـر نـه بـار منفی، مـنفعل دارنـد. راسـتی جـامـعه ي 

ایران چنین اسـت؟ فـرهنگیان، بـازنشسـتگان، زنـان، رانـندگـان، کارگـران، حتی 

پـرسـتاري که بـا نـگاه کلیشه اي و نـادرسـتی در چـهار راه بـه مـبتذل تـرین شکل 

مـعرفی می شـود، اتـفاقـاً این روزهـا از نیروهـاي پیشرو و مـطالـبه گـر جـامـعه هسـتند. 

بیضایی حتی تـماشـاچی خـود را هـم بـه سخـره می گیرد، «تـماشـاچی مـهم» او 

پـزشکی سـت که اشـتباهی بـه جـاي سینما بـه دیدن اثـري فـاخـرآمـده و بـه درد 

جـمع کردن جـنازه ي قهـرمـان نـمایش هـم نمی خـورد. این بیزاري از جـامـعه 

چــطور می تــوانــد در دل یک هــنرمــند جــا بگیرد؟ بیضایی خیال می کند: 

«بـرخـوردهـاي عجیب  و غـریب و مـبالـغه آمیز و نـامـنتظر کسانی بـا نـهال و کسانی 

بـا سـارنـگ هـم بـه جـن و پـري «هـزارافـسان» بـرمی گـردد و هـم واقـعاً بـه روزگـار 

مـعاصـر؛ و شـاید همین دوگـانگی اسـطوره اي مـردم هـزارافـسان اسـت که تـا امـروز 

هـم چنین شـگفت انگیز و همچنین فهمیدنی انـد. مـردمی که در چـهار راه حتی 

در مـحبت هـم مـهاجـم انـد، و بـدین رفـتار نخسـتین چیزي که ویران می کنند 

خـود اصـل مـحبت اسـت!» امـا واقعیت این اسـت که او دیگر بـه «مـحبت» مـردم 

ایران نیازي نـدارد وقتی تـماشـاچی فـارسی زبـان مشـتاق و کم تـوقـع در فـرنـگ 

آنـقدري هسـت که بی خـرده گیري ببیند و بسـتاید؛ بـه عـلاوه «دسـت وپـازدن هـا و 

اجـازه بـازي هـاي تهـران و نـظارت هـاي نـاهـمخوان اداري گـونـاگـون» هـم نـباشـد، 

پـس می شـود بـه جـاي جـذب «مـحبت» مـردم، آن هـا را «خـشونـت طـلب» یا 

«فـاسـد» نـشان داد که لابـد لایق چنین نـظام و «نظمی» هـم هسـتند. افـسوس 

که غـربـت و مـنابـع مـالی تـأمین معیشت بـه هـنرمـندي ملی که «بـاشـو، غـریبه ي 

کوچک» را در سـتایش مهـربـانی و اتـحاد ملی نـوشـته و سـاخـته، چنین زبـان تـلخ 

و تـندي در تـصویر جـامـعه اش می دهـد. چـهار راه نـه اکنون، که در هـمان سـال 

1388 نیز مـناسـبتی بـا مـناسـبات جـامـعه و شـباهـتی بـا آن نـداشـت! نـه که جـامـعه 

این گـونـه نیز نـباشـد، امـا فـقط این گـونـه که نـویسنده ي چـهار راه می نـماید، نیست. 

هـرگـز نـبوده؛ «هـرکس خـودش را در آینه بـرعکس می بیند» جـامـعه ي ایران در 

سیاه ترین دوران و تاریک ترین مراحل تاریخی خود، همواره پویاست. 

چـهار راه گـرچـه مـؤلـفه هـاي آشـناي آثـار بیضایی را دارد، امـا حـاوي یک تغییر 

رویکرد اسـاسی از آثـار سـال هـاي واپسین حـضور وي در ایران اسـت. در کارهـاي 

متأخر بیضایی در ایران، تضاد میان روشنفکر و جامعه، یا روشنفکر و اصحاب
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قـدرت و سـرمـایه بـه نـحوي بـرجسـته می شـد که تـأمـل مـخاطـب بـه پـدیدهي 

نـخبه کشی مـعطوف شـود. در چـهار راه، حـذف وطـن بـه دسـت اره بـرقی سـاخـت 

وطـن، مـردم جـامـعه را نـشانـه می گیرد. این بـار وطـن قـربـانی اسـت و دیگر خـبري 

از دوستی «نایی» و «باشو» براي التیام زخم آن نیست. 

تیپ هــاي مجــري خــرده روایت هــاي نــمایش چــهار راه، که بیضایی آنــان را 

«صـحنه یاران»نـامیده (مـردم جـامـعه) تک بـعدي و مـنفعت طـلب تـصویر شـده، 

قهـرمـان نـمایش، سـارنـگ سـهش، قـربـانی مـردمی نـاسـپاس (که مـعلوم نیست بـاید 

سـپاسـگزار چـه بـاشـند) اسـت. مـانـند پـرنـده هـایی، که نـامـش نیز اشـاره بـه آن دارد، 

فـریب گـنبد آبی آسـمانخـراش را خـورده، بـه سـویش که پـرگـشوده بـا آن بـرخـورد 

کرده و سـقوط می کند و می میرد و جـنازه اش خـوراك مـردم تهی د سـت می شـود! 

نـهال، زن نـمایش نیز هـنرمـندي سـرکوب شـده و سـرخـورده و یک قـربـانی دیگر 

که در ارتـباط بـا پیرامـون الکن اسـت و از زمـان هـم عـقب مـانـده بـه قـول بیضایی: 

«شـرایط از او یک روان  پـریش سـاخـته». دو شخصیت اصلی سـارنـگ و نـهال هـر 

دو تـقدیري مـشابـه داشـتند؛ تـنهایی تحـمیلی و نـاگـزیر. نـهال در مـواجـهه بـا 

سـارنـگ که بـه وضـوح اظـهار عجـز و گـرسنگی و نـاتـوانی می کند، تـندي می کند و 

بـه شکلی دچـار اخـتلال شخصیت پـارانـوید اسـت و فکر می کند دیگران سعی 

دارنـد او را فـریب دهـند یا بـه او آسیب بـرسـانـند. در مـقابـل سـارنـگ دچـار اخـتلال 

شخصیت اسکیزوئید می نـماید و مـتوجـه سـرنـخ هـاي عـادي اجـتماعی نمی شـود. 

شخصیت هـاي سـارنـگ و نـهال دچـار اضـطراب اجـتماعی و عصبی هسـتند. آنـها 

قـادر بـه بـرقـراري ارتـباط بـا محیط پیرامـون و جـامـعه نیستند. آنـها بـا مـردم جـامـعه 

بیگانـه انـد و مـردم را بـه شکلی غـلوآمیز مـهاجـم می بینند و قـادر بـه درك و 

ارتـباط بـا آن هـا نیستند. در حـالی که  نـهال نـامـه هـا را اشـتباهی بـه صـندوق 

انـداخـته و سـارنـگ قـادر بـه یافـتن نـشانی مـنزل خـود نیست، حتی نمی تـوانـد بـه 

سـاده تـرین کلام مـنظور خـود را بـا مـردم در میان بـگذارد. مـردم امـا گـویی فـارغ از 

چنین مشکلی باشند، با هم در ارتباطند و درگیر روزمرگی و ابتذال.  

بیضایی در چـهار راه جـامـعه را در جـایگاه مـقصر نـشانـده و مـحاکمه می کند و از 

بیان دلیل اصلی و ریشه ي بحـران غـافـل مـانـده. این ضـعف را نـقش آفـرینی 

ضعیف بـازیگران، تشـدید می کند؛ الـبته که بخشی از آن تحـمیل مـتن اسـت و 

خـواسـته ي کارگـردان بـراي تیپ سـازي، امـا بـازیگران اصلی، مـژده شـمسایی و 

علی زنـدیه هـم کم بـد نیستند، دیالـوگ هـا درسـت ادا نمی شـود و لـحن عـاشـقانـه، 

خـصمانـه بـه مضحکه مـبدل می شـود که الـبته بخشی از آن هـم بـاز از نـمایشنامـه 

اســت که بــر بیگانــه مــانــدن از واقعیت بــا اســتفاده از واژگــان نــامــلموس و 
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غیرکاربردي اصرار می ورزد! 

می مـانـد تکنیک ضـبط تـصویر ویدئـو و مـونـتاژ که بیضایی در آن اسـتاد اسـت و 

خـود و عـلا محسنی بـه خـوبی نـمایش را تـدوین کرده انـد و نـسخه ي شسـته 

رفـته اي بـراي نـمایش اینترنتی در قـالـب ویدئـو درآمـده. صـحنه  آراسـته و 

مـوسیقی که الـبته چنگی بـه دل نمی زنـد، چیزي بیشتر از تک جـمله اي که 

بیضایی خـود در نشسـت بـا مـخاطـبان گـفته که می خـواسـته «آهـنگ گـذشـت 

زمـان» را بـرسـانـد، بـراي عـرضـه نـدارد. هـمه چیز نـمایش بـه مـتن نـمایشنامـه 

متکی اسـت. عـوامـل فنی بـه دلیل مـهاجـرت در آن سـوي سیاره بـه سـر می بـرنـد و 

نـه چـندان سـابـقه اي دارنـد نـه حـضوري در فـرهـنگ و مـناسـبات روزمـره ي مـردم 

که در چهـره پـرازي، طـراحی لـباس اگـر بـاز و بسـته شـدن (مـرتـب بـودن یا 

آشفتگی) لـباس نـهال را زیاد جـدي نگیریم، بقیه ي طـراحی لـباس و گـریم  جـز 

کبودي چهـره ي سـارنـگ هـم که شـرحـش آمـد، تقلید آثـار پیشین بیضایی، اسـت. 

می مـانـد نـور که خـلاقیت هـایی دارد و بـا در نـظر گـرفـتن شیوه ي اجـراي مـرکزي، 

تـوانسـته بـا بـخش بـندي مقطعی صـحنه، صـحنه هـایی کوچک تـر در یک زمـان  

بـراي بیان روایات مـوازي درآورد. کیفیت ضـبط تـصاویر و پـخش اینترنتی هـم 

به حول و قوه ي دانشگاه استنفورد، بی نقص از کار درآمده. 

احــمد زاهــدي لــنگرودي، دانــش آمــوخــته ي فیلمسازي از 
دانــشگاه ســوره ي تهــران، نــویسنده، شــاعــر، فیلمساز و 
روزنـامـه نـگار و عـضو کانـون نـویسندگـان ایران اسـت. وي عـلاوه بـر 
سـاخـت و تهیه کنندگی چـندین فیلم مسـتند، نـمایشنامـه نیز 
می نـویسد؛ نـمایشنامـه ي «لـولـه» نـوشـته ي او در سـال 1393 بـا 
گـروه تـئاتـر مـاهی در جـشنواره ي تـئاتـر فـارسی لـندن بـه روي 
صـحنه رفـته اسـت. وي مـدیر و نـاشـر مـاهـنامـه ي «گیلان  اؤجـا» 
بـود. همچنین دو مجـموعـه شـعر «کوچـه مـنتظر اسـت» نشـر 
نیروانـا 1399 و «نـانـوشـته تـا سـپیده» نشـر خـارا 1400، داسـتان 
بــلند «یاد اودن» و تــألیف پــژوهشی بــا عــنوان «سیما و 

سوسیالیسم در ایران» را نیز در کارنامه دارد.
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 در چـارچـوب زیست اجـتماعی گِـروه هـاي اجـتماعی هـر جـامـعه اي، وقتی از ●

ضـرورت بـرپـایی یک ارگـانیزم اجـتماعی مـردمـانی، بـراي ادارة خـویش و 

اجـرایی کردن اراد ة خـود، در بـرابـر سـاخـتارهـاي اجـتماعی قـدرت سیاسی و 

اقـتصادي سخنی بـه میان می آید؛ بی شک نمی تـوان در رابـطه بـا هـر ارگـان 

پیشنهادي، رابطۀ درونی و دیالکتیکی «سـازمـان / سـاخـتار / کارکرد» را نـادیده 

گرفته، به وجوه «کاربردي / حقوقی» ِ ارگان ها بسنده کرد .  

و این بـسندگی؛ دقیقا هـمانی سـت که اینک در بـحث هـاي مـتقابـل بین مـدافـعان 

بــرپــایی  «ســندیکا» و یا «انجــمن صنفی»، حتی در عــرصۀ تــئاتــر نیز رخ 

می نماید .  

تجـربـه هـاي زیستۀ تـاریخی جـوامـع گـونـاگـون از 

جـمله تجـربـه زیستۀ مـردم مـان در سـال هـاي 

58-57 ، گـــویاي این واقعیت اســـت که : 

«شــورا» بــه لــحاظ بنیادین تــرین ویژگی 

سـاخـتاري اش که چیزي نیست جـز مـشارکت 

مسـتقیم تـمامی هـمونـدان در همۀ عـرصـه هـاي 

فـعالیتش و همۀ لحـظه هـاي فعلیتش ؛ تـنها 

ارگـانیزم بی بـدیلی سـت که می تـوانـد بـه مـفهوم 

دقیق کلمه تعین بـخش مـفهوم ادارة جـمعی 

خــویش و اجــرایی کردن ارادة جــمعی خــویش در تــامین مــنافــع  اقــشار و 

گروه هاي اجتماعی باشد . 

بـگذارید بـا بـررسی نـمونـه وار یکی دو ویژگی، مسـئله را بـا عینیتی روشـن، پیش 

رو قـرار دهیم . بـراي نـمونـه اگـر بـه مسـئلۀ سـطح و ژرفـایی دخـالـت و مـشارکت 

تـوجـه کنیم، خـواهیم دید که «سـندیکا» و «انجـمن صنفی»، بـه لـحاظ مکانیزم 

دخـالـت مسـتقیم هـمونـدان بـراي تـامین سـهم حـداکثري مـشارکت شـان، در این 

وضعیت اشـتراك دارنـد که تـامین چنین دخـالـت مسـتقیمی از سـوي هـمونـدان 

در این دو؛ تـنها تـحت مکانیک «مجـمع عـمومی» و شکل جـلسات ادواري و غیر 

ادواري «مجـمع عـمومی» امکان پـذیر بـوده و پـس از هـر «مجـمع عـمومی»اي ، 

در نـهایت این «مجـمع بـرگـزیدگـان» اسـت که اختیاردار امـور بـوده و ارادة 

خـویش را پیش می بـرد (خـب؛ بـراي آن که جـاي اعـتراضی نـمانـد، می افـزایم: الـبته 

با در نظر گرفتن مصوبات «مجمع عمومی»).  

بـراي هـنرمـندان نیز، هیچ بـدلی 
بـراي شـورا نیست؛ نـه انجـمن 

صنفی، نه سندیکا؛ اما!! 

مسعود پرتوي  
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در حـالی که بـراي «شـورا»، چیزي تـحت نـام مجـمع عـمومی بـه مـفهوم مـصطلح 

آن بی مــعناســت؛ زیرا، از ســویی در ســاخــتار «شــورا»یی اســاســا نمی تــوان 

«مجـمع»ي را غیر عـمومی بـرپـا کرد . در اینجا بـحث شکلی نیست، بلکه بـه این 

مـعناسـت که اگـر شـورا، بـرگـزیدگـانی را بـه عـنوان هیات دبیران یا نـمایندگـان 

انـتخاب می کند، حتی این هیات نیز فـقط وجـه هیات اجـرایی داشـته و هـرگـونـه 

تصمیم گیري آن می تـوانـد از سـوي  هـمونـدان، نـه فـقط زیر پـرسـش رود بلکه 

می تـوانـد بـدون اعـتبار عـمومی اعـلام شـود (بـدین مـعنا که اگـر هیات دبیران 

«تصمیم اجـرایی»اي گـرفـت و این «تصمیم» مـورد مـخالـفت حتی مـعدودي از 

هـمونـدان قـرار بگیرد، بـایست که مسـئله بـه نـظر عـمومی احـالـه شـود). در 

حـالی که در سـاخـتارهـاي «سـندیکا» و «انجـمن صنفی»، چنین نـبوده و در آنـها 

اگـر بـه «شـورایی بـودن» اشـاره شـده، فـقط  تـاکید بـر وجـه «شـور و مـشورتی» 

پیش بـردن امـور از سـوي «مـدیریت»، مـد نـظر اسـت؛ نـه بیش از آن و اسـاسـا در 

سـاخـتار شـورایی، بـا چیزي تـحت عـنوان و مـفهوم «مـدیر» و «هیات مـدیره»، 

روبرو نیستیم؛ چرا که «تدبیر» فقط از آن «شورا» (همۀ شورا) است .  

کارکرد بنیادین «شـورا» چیزي جـز ادارة هـمگانی امـور و اجـرایی کردن ارادة 

هـمگانی بـر امـور نیست، از این رو، شـورا تـنها سـاخـتار ارگـانیکی سـت که حـد 

فـاصـل تـفرد و تجـمع را بـا پیونـد دیالکتیکی، از بین بـرده؛ وضعیت مـشارکت 

مسـتقیم در تعیین سـرنـوشـت خـویش را بـراي فـرد و جـمع هـمونـدان، نـه فـقط 

ممکن بلکه متعین می سازد .  

شـاید گـفته شـود که: «چنین چـشم انـدازي، بسیار ایده آلی و «آرمـان شهـري» 

بـوده و نمی تـوان دل بـه تعینش بسـت و از این رو، تـنها بـه عـنوان یک افـق 

پـرنسیپی دور، یا حـداکثر بـعنوان یک معیار «تعقلی» بـراي تصحیح تصمیم هـا و 

کردار، خوب است و نه بیش از این. 

امـا تـجارب گـونـاگـون تـاریخی و زیسته، خـلاف چنین بـرداشـتی را نـشان داده و بـه 

مـا آمـوخـته که: «شـورا»هـا بخشی از تجـربۀ زیستۀ تـاریخی همۀ جـوامـع بشـري 

بــه ویژه در دوران و هســتار «مــدرن» هســتند و تــنها، ویژگی ســاخــتاري 

«شـــورا»ســـت که این امکان را پیش رویمان قـــرار می دهـــد که ارگـــانیزم  

«بـرآوري» خـواسـت جـمعی یک گـروه اجـتماعی، نـه فـقط بـه عـنوان «پـرنسیپ»، 

که حتی در هسـتار «کارکتر»، بـه بخشی از وجـود مـتفرد و متجـمع هـر یک از 

هـمونـدان تـبدیل گشـته و خـودبـخود هـر یک از آنـها را بـه «سـلولی» کنشگر در 

عرصۀ زیست جمع و فعلیت هایش تبدیل سازد.  

در طرف مقابل، هر دو ارگانیزم «سندیکا» و «انجمن صنفی»، بنا به بنیاد هاي
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نـه فـقط سـاخـتاري شـان، که حتی بنیادهـاي هسـتاري شـان؛ نمی تـوانـند پیوسـته و 

در تـمام لحـظات فعلیت شـان، مـرز بین تـفرد و تجـمع هـمونـدان را درنـوردیده و 

هـمآیند (تجـمع) پیوسـتار نیروهـا و بـه کارگیري مـتدوامـش را شـدنی کنند و 

همیشه بـا هـزلـولی اي از فـرازروي و فـروکشی هـا در این عـرصـه روبـرو بـوده و 

خـواهـند بـود . و بجـز مـقاطـع فـرازروي هـا، در بـاقی مـقاطـع؛ مـعمولا بـا وضعیت 

«فعالیت» روتین «بوروکراتیکی» روبرویند. 

بـراي روشـن تـر شـدن گـره گـاه هـاي هسـتاري و سـاخـتاري «سـندیکا» و «انجـمن 

صنفی»؛ بـگذارید بـه بـررسی هـمسنجانۀ بـرخی از مـباحـث مـطرح در دفـاع از این 

دو، بپردازیم. 

امـا پیش از داخـل شـدن بـه چنین بـررسی اي؛ یادآوري ِ این نکته بـایسته اسـت: 

هـمگان می دانیم که «سـندیکا» بـه لـحاظ واژگـانی، بـرابـر واژة «اتـحادیه»ي 

خـودمـان اسـت. و از سـوي دیگر بـاز می دانیم: زمـانی که مسـئلۀ بـازنـویسی  قـانـون 

کار مـطرح شـد، بـه دلایلی بـا پیش زمینه هـاي سیاسی و سیاسـت گـزاري، تـرجیح 

بـر آن شـد که از نـام «سـندیکا» و «اتـحادیه»، پـرهیز شـود و مـعادلی بـراي آن بـه 

کار گـرفـته شـود که مـثلا حـساسیت بـرانگیز نـباشـد و از این رو بـود که نـام 

«انجمن صنفی»، پیش نهاده شد.  

حال با این یادآوري؛ بپردازیم به بررسی همسنجانۀ این دو. 

حتی اگـر از آنـها که آگـاهـانـه و بـه عـمد، در تـوجـه بـه تـفاوت «سـندیکا» و «انجـمن 

صنفی» تـغافـل می کردنـد و می کنند، نیز بـگذریم؛ امـا چیزي که مـدافـعان صـادق 

این مســئله که : «انجــمن صنفی فــرق چــندانی بــا ســندیکا نــدارد»؛ نــادیده 

گـرفـته انـد این اسـت که: این دو بـه لـحاظ هسـتاري که بـه هـودة سـاخـتار 

کارکردي شـان بـروز می دهـند، کامـلا از هـم جـدایند [بـه ویژه در چـارچـوب نـظام 

سیاسی- اجـتماعی ایران] که این تـفاوت کارکردي، بـرآمـده از تـفاوت مـاهیتی و 

خاستگاه هاي اجتماعی آنهاست.  

بـه دیگر سـخن، بـحث بـر سـر آن نمی تـوانـد بـاشـد که این هـر دو، اشکال کارآیی 

از «اتـحادیه» هسـتند یا نـه؟ بلکه مـوضـوع این سـت که هـریک از این دو، تعین 

اتـحادیه در عـرصۀ مشخصی از گـروه بـندي اجـتماعی اقـشاري و طـبقه اي هسـتند. 

روشــن تــر بــگویم: «انجــمن صنفی»، اتــحادیۀ یک صــنف از صــنوف مــختلف 

درعـرصۀ حیات اقـتصادي اسـت؛ در حـالی که «سـندیکا»، اتـحادیۀ نیروي کار 

(نیروي کار و خالقه) در حوزه یا حوزه هایی از زیست طبقه هاي اجتماعی ست.  

از این رو سـت که مـثلا بـرایمان وجـود اتـحادیه صـنف خـبازان یا اتـحادیه صـنف 

آهـن فـروشـان هـمان قـدر طبیعی سـت که وجـود داشـتن اتـحادیه تـاکسیرانـان یا 
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اتحادیه «دفاتر فنی». 

در واقـع، صـنف نـه فـقط شـامـل نیروي کار و مسـتخدم هـر حـوزة اقـتصادي بلکه 

در بـرگیرنـدة همۀ افـراد دخیل در یک حـوزة مـشخص فـعالیت اقـتصادي و 

اجتماعی؛ با محوریت «کارآفرینی و مدیریت حرفه»هاست .  

و از آنـجایی که بـه اتکاي اهـرم هـاي هـژمـونیک «قـدرت سـرمـایه اي»؛ معـمولا 

معیارهـاي مشـروعیت و «تـعریف شـدگی» مـنافـع جـمعی، در سـمت کفۀ مـنافـع 

صـاحـبان و سـرمـایه نـهاده گـان حـرفـه هـا، سنگینی می کند؛ بـه هـوده، «مـنافـع 

صنفی»، آشکارا و پـنهان، نـه فـقط مـاهیت بلکه هـویتی نیز جـز مـنافـع «صـاحـبان 

حرفه»ها ندارد.  

از این روسـت که انجـمن هـا و اتـحادیه هـاي «صنفی»، در واقـع چیزي نیستند 

جـز: تشکل هـاي تـامین درون جـمعی مـنافـع و دفـاع بـرون جـمعی مـنافـع، بـراي 

صاحبان «حرفه و صنعت»ها .  

درحـالی که «سـندیکا»هـا، تشکل هـایی هسـتند که نیروي کار و مسـتخدم در 

حرفه ها را دربر می گیرند . 

آنـچه بسیاري از مـدافـعان بـرپـایی «انجـمن هـاي صنفی» نـادیده می گیرنـد، این 

اسـت که: تـعمدي که در تحـریف «سـندیکا» و فـروکاسـتن اش بـه «انجـمن 

صنفی» وجـود داشـت؛ نـه از آن روي بـود که ادعـا می شـد (تـوجیه هـایی چـون: 

سـندیکا نـام و لفظی چپی سـت)؛ بلکه از آن روي بـود که: بـا دگـردیسی سـندیکا 

بـه انجـمن صنفی، بـا اتکا بـه تـفاوت هـاي کارکردي شـان، عـملا نیروي کار در آن 

دیگري قـدرتـمند مسـتحیل می شـود. بـگذارید مـثال هـا را از عـرصـه هـاي غیر 

تـئاتـري بـرگـزینیم تـا احیانـا بـه کسی بـر نـخورد. مـثلا یک نیروي کار «بـارفـروشی» 

بـا صـاحـبان بـارفـروشی مـنافـع مشـترکی دارد که بـه عـنوان یک صـنف، در یک 

تشکل مشـترك قـرار گیرنـد؟! می دانیم که: نـه. امـا زمـانی که نیروي کار را بـا آن 

دیگري «بـالا دسـت» در یک «صـنف» سـازمـانـدهی می کنیم؛ فـقط هـویت 

اجـتماعی  نیروي کار را در دیگري مسـتحیل کرده و امکان دیده  شـدنـش را از 

او می گیریم و حتی، در خـود او نیز بـا ایجاد تـوهـم اشـتراك هـویت اجـتماعی، 

اسـتحالۀ انـفعال سـاز در تشخیص مـنافـعش، ایجاد می کنیم. یا آیا، بـازیگر سینما 

بـه لـحاظ هسـتار واقعی اش، اشـتراك مـاهیتی و مـنافـع بـا صـاحـبان سینماهـا و 

تهیه کنندگـان (سـرمـایه گـذاران سینمایی) دارد که در تشکل مشـترکی تـحت 

عنوان «انجمن صنفی سینما»، با آنها قرار گیرد؟  

آري این واقعیتی انکارنـاپـذیر اسـت که در چـارچـوب دسـته بـندي حـوزه هـاي 

فـعالیت اقـتصادي؛ «صـنف»هـا شکل گـرفـته و وجـود دارنـد؛ امـا وجـود پـدیدة 
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«نـهاد»ي صـنف بـه مـعناي یک کاسـه بـودن همۀ نیروهـاي دخیل در آن بـه 

لـحاظ مـناسـبات «بـالادسـتی» و «پـایین دسـتی» نیست . «انجـمن صنفی» دقیقا 

بـه هـودة سـاخـتار ارگـانیک و مکانیزم کارکردي اش، پـنهان کنندة مـناسـبات 

فــرادســتی و فــرو دســتی در «صــنف» اســت و از این رو، عــملا نمی تــوانــد 

تامین کنندة منافع نیروي کار و خالقۀ درون هر صنفی باشد . 

جـالـب تـر این که: بـنا بـه ویژگی هـاي خـاصی که عـرصـه هـایی چـون هـنر، 

نـویسندگی و مـانـند اینها دارنـد؛ بـاعـث می شـود که نـتوان بـه مـفهوم دقیق کلمه، 

کنشگران این عرصه ها را در چارچوب «صنف» قرار داد.  

بـراي نـمونـه: یک نـویسندة کامـلا حـرفـه اي که بـه قـول مـعروف کامـلا نـامی هـم 

اسـت و اسـتاد این عـرصـه هـم مـحسوب می شـود؛ بـا تـمام این اوصـاف، آیا بـه آن 

مـعناسـت که وي الـزامـا از این عـرصـه روزي خـورده و این «کار» پیشۀ اوسـت؟؟ 

و آیا این نــویسندة مــثالی که از قــضا وکیل دادگســتري نیز اســت و تــامین 

مـالی اش از نـویسندگی نیست، اگـر بـخواهـد بـراي دفـاع از حـق نـویسندگی 

خـویش ( مـنظور وجـوه مسـتقیم و غیر مسـتقیم مـالی نیست)، تشکلی بـر پـا کند 

حـتما بـایست یا «انجـمن صنفی» بـر پـا کند یا «سـندیکا»، که مـدافـع حـقوق و 

مـنافـع اقـتصادي و مـالی اش بـاشـند (بـحث حتی جـدا از مـتداول شـدن مقطعی 

یک نـام بـراي همۀ اینگونـه تشکل هـا اسـت). آیا آزادي عقیده و قـلم، بخشی از 

مـنافـع و حـقوق صنفی (بـه مـفهوم «قـانـون کار»ي آن) «پیشه»ي نـویسندگی 

می تـوانـد مـحسوب شـود؟ دقیقا چنین ویژگی هـاي بـن مـایه اي و بـن سـویه اي امـا 

بنیادي اسـت که نـویسندگـان را واداشـت که مسـئلۀ بـرپـایی «کانـون» را پیش 

روي خود قرار دهند. 

امـا جـالـب اسـت که مـدافـعان «سـندیکا» و «انجـمن صنفی» (و بـه ویژه انجـمن 

صنفی)، در عـرصۀ تـئاتـر؛ این ویژگی هـاي مـختص نـهادهـایی چـون هـنر و 

همانندهایش را نادیده گرفته، این نهادها را به «صنف» تقلیل می دهند .  

بـه هـر روي؛ هـر یک از تشکل هـاي اجـتماعی - مـدنی عـرصۀ فـعالیت هـاي 

اقـتصادي - اجـتماعی، بـنا بـه سـاخـتارهـاي خـود، کارکردي مـشخص دارنـد و 

نمی تـوان تعینی جـدا از آن انـتظار داشـت. بیش از این خـود را فـریب نـدهیم؛ اگـر 

تشکل هـایی چـون «انجـمن صنفی»، در عـرصـه زیست اجـتماعی، حـاصـل و ثـمرة 

چـندانی بـراي نیروي خـالـقه و کار هـنر نـداشـته، این بیهوده گی؛ نـه فـقط بـرآمـده 

از تحـمیل هـاي نـهادهـاي سیاسی-مـدیریتی قـدرت، بلکه بـرآمـده از هسـتار 

کارکردي چنین تشکلی ست. 

در اینجا؛ بی آنکه قـصد گـشودن جسـتار نـویی در این بـررسی گـذرا در میان 
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 باشد؛ بایسته ست اشاره وار افزود :  

اسـاسـا «هـنرمـندان» (بـه عـنوان گـروه اجـتماعی)، بـنا بـه ویژگی هـاي اجـتماعی - 

تـاریخی دینامیکی شـان، واجـد مـفهوم اجـتماعی «کاسـت» بـوده و بـنا بـه چنین 

هسـتاري، بـا گـروه بـندي هـاي اجـتماعی اي چـون «صـنف» و «نیروي کار»، خـط 

تـمایزي انکار نـاپـذیر دارنـد. امـا! بـا تـمام این اوصـاف؛ «هـنرمـندان» بـنا بـه روابـط 

ارگـانیکی شـان در زیست اجـتماعی، نـاتـوان از آنـند که بـه آن حـد از انـسجام 

درون قشـري بـرسـند که بـه عـنوان «کاسـت کامـل» بـه تعینی تـام بـرسـند؛ و 

همچنین بـه هـودة پیونـدهـاي مـتابـولیک شـان در چـارچـوب روابـط و مـناسـبات 

اقــتصادي، واجــد وضعیت تــناقــض آمیز و پــانــدول واري بین «نیروي کار» و 

«صنف» هستند.  

دقیقا بـرآمـده از همین هسـتار «شـبه کاسـتی» «هـنرمـندان» و وضعیت تـناقـض 

پـانـدولی، بین آنـها و جـامـعه بـه عـنوان یک کل و گـروه هـاي اجـتماعی دیگر، 

پیونـدي نـاکامـل امـا نـاگسسـتنی  ویژه اي بـرقـرار اسـت که بـاید از آن بـه عـنوان 

گـونـه اي از «پیونـد کووالانسی اجـتماعی» یاد کرد؛ چـرا که در عین آنکه پیونـدي 

کامـل نیست که بـتوانـد بـه فـرایند پـولاریزایسیون درونی اش کمک کرده بـه 

پیونـد کامـلش بـا یکی از طـبقات یا اقـشار اقـتصادي بیانـجامـد، امـا در عین حـال 

این پیونـد آنـچنان هـم مـتزلـزل نیست که بـه یک گسـل کامـل و فـرو روي درونی 

کامل و تعین «کاست تام» بیانجامد . 

و این وضعیت «کاسـت گسیخته» و مـوقعیت «پیونـد کووالانسی» اجـتماعی، 

چـنان هسـتاري را بـراي «هـنرمـندان» بـرمی سـازد که می تـوانـند بـا رویکردي 

تقلیلگرایانـه، رونـد تـامین و دفـاع جـمعی از مـنافـع گـروه اجـتماعی شـان را در هـر 

یک از دو ارگـانیزم سـندیکا یا انجـمن صنفی، «سـازمـان»دهی کنند. بـا این 

تــفاوت که: روي آوري بــه انجــمن صنفی، بــراي شــان وجــه بسی بسیار فــرو 

کاسـته تـري در دفـاع از مـنافـع جـمعی - کاسـتی شـان در بـرخـواهـد داشـت تـا روي 

آوري شان به سندیکا. 

و اگـر گـفته می شـود که سـندیکا سـازمـان «حـداقـل»ي سـت که «هـنرمـندان» از 

جـمله «تـئاتـري هـا» می تـوانـند خـود را در آن سـازمـانـدهی کنند، نـه فـقط بـنا بـه 

سـازمـان فیزئـولـوژیک و وجـوه فیزیکی فـعالیت هـاي اجـتماعی تـئاتـري سـت؛ بلکه 

دقیقا بــر پــایۀ «لایه والانسی» «کنندگی و خــالقیت جــمعی» اســت که بین 

نیروي کار و تـئاتـري هـا مشـترك اسـت؛ و از این رو نـه فـقط اسـتعداد پیونـد بین 

این دو را فـراهـم می سـازد، بلکه بـه تـئاتـري هـا این امکان را می دهـد که از 

سازمان حداکثري «نیروي کار»، به عنوان سازمان حداقلی، براي سازمان یابی
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خود بهره گیرند. 

گـرچـه سـندیکا نیز نمی تـوانـد بـدیل «شـورا» بـاشـد؛ امـا بـه لـحاظ سـاخـتار 

کارکردي اش در همسنجی بـا «انجـمن صنفی»، جهـت تـامین مـنافـع و حـقوق 

تئاتري ها، کارآیی دِو صد چندان بیشتري دارد. 

البته؛ شاید گفته شود که: «بر پایی سندیکا، امکان وقوع قانونی ندارد». 

در پـاسـخ بـاید گـفت: امـا تجـربۀ مـوفـق «سـندیکاي شـرکت واحـد» (بـراي مـثال، بـا 

اینکه بـه اصـطلاح قـانـونی نیست، امـا در چـند اتـحاد بین اللمللی کار عـضو رسمی 

بـوده و از حـمایت آنـها بـرخـوردار اسـت)، نـشان می دهـد که این «قـوانین» نیستند 

که تعیین کننده مـنافـع اجـتماعی مـا هسـتند؛ بلکه این خـواسـت هـا و خـاسـتگاه 

اجـتماعی مـاسـت، که  محک «صـحت» و مشـروعیت قـوانین بـوده؛ و نیز بـرپـایی 

گـونۀ درسـتی از ارگـانیزم را در راه تـامین و دفـاع از مـنافـع اجـتماعی مـان، بـایسته 

می سازد.  
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کاریکاتور 
افشین شمس قهفرخی  
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 خبر2 ●

در روز سـوم خـرداد سـال 1350 امیرپـرویز پـویان بـه هـمراه رحـمت 

پیرونـذیري و اسکندر صـادقی نـژاد در پی درگیري بـا نیروهـاي سـاواك پـس از 

نـبردي مسـلحانـه کشته می شـونـد. در میان صـداي رگـبار مسـلسل هـا از داخـل 

خانه نواي سمفونی پنج بتهوون به گوش می رسد. 

پرولوگ: 

سـاخـتار نـظام سـرمـایه داري هـمواره در پی تسـلط هـژمـونی فـرهنگی خـود بـر 

اجـتماع اسـت و تـلاش می کند تـا گـفتمان فـرهنگی 

اجـتماع را در سیطره خـود دربیاورد و آن را مـدیریت 

کند. اصـولا هـر نـظام سـلطه گـر و تـمامیت خـواه فـرهـنگ 

خـود را بـا سـرکوب مسـتقیم از راه ارعـاب و سـانـسور و 

بــا بــه کار گیري عــوامــل مــزدور و دســت پــروده در 

راسـتاي سیاسـت هـاي فـرهنگی اش، بـر جـامـعه حـاکم 

می کند. در مــقابــل این سیاســت ســلطه، هــمواره 

سیاسـت و فـرهـنگ مـقاومـت نیروهـاي پیشرو وجـود 

دارد.  

در طـول صـد سـال گـذشـته، در دو دهـه ي چهـل و پـنجاه درخـشان تـرین و 

بـرجسـته تـرین اشکال هـنر و فـرهـنگ مـقاومـت در جـامـعه ایران شکل گـرفـت و 

تـاثیر بـه سـزایی نـه تـنها در زمـان خـود بلکه بـر نسـل هـاي پـس از آن بـه جـا 

گذاشت که تا امروز اثرات آن باقی است.  

این دوران خـود در تـاریخ مـبارزات سیاسی مـردم ایران نـقطه عطفی اسـت که بـا 

آغـاز نـبرد سیاهکل در 19 بـهمن سـال 1349 عجین شـده اسـت. زمـانی که بـه 

بـُـعد فــرهنگی آن نــظر می انــدازیم، بیشتر  بــه تــاثیرات این جــنبش در نــزد 

هـنرمـندان آن دوران می پـردازیم. تـاثیر آن بـر مـوسیقی، شـعر، ادبیات داسـتانی، 

تـئاتـر و سینما. امـا نـگاه این مـقالـه بـه بیرون و بـازتـاب این جـنبش نـزد دیگران 

نیست بلکه نـگاهـش بـه درون اسـت. این که تـا چـه حـد فـرهـنگ در انـدیشه هـاي 

آن نسـل از مـبارزان مسـلح بـه تـئوري قهـر، نـقش داشـته اسـت و بـازتـاب آن چـه 

بـوده اسـت؟ چـه شـده اسـت که بـا قیام فـراگیر و مـردمی سـال 1357 سـرود 

«بـهاران خجسـته بـاد» کرامـت دانشیان نـواي عـمومی آزادي و بـهار مـردم ایران 
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سمفونی پویان: 
دیالکتیک فرهنگی1  
در کالبد قهر انقلابی 

 مهرداد خامنه اي  

1 کلیه روایات و وقایع درج 
شده در «سمفونی پویان» از 

منابع طیف هاي مختلف 
سازمان چریک هاي فدایی 
خلق ایران استخراج شده 

است. 
 

2 این روایت در هیچ کجا 
تایید نشده است و در این 
مقاله به منظور استفاده از 

آن در فرم نوشتاري استفاده 
شده است.



 

می شـود؟ فیلمسازي که در آخـرین دفـاعـش در بیدادگـاه شـاه در بـهمن 1352 

بـه دفـاع از مـبارزه قهـرآمیز می پـردازد و می گـوید: «بـراي پـایان مـبارزه طـبقاتی، 

این طبقه حاکمه ایران است که باید آخرین دفاع خود را تنظیم نماید.» 

1- آلِگرو کُن بریو (تند و هیجان انگیز): پویان (آهنگساز) 

امیر پـرویز پـویان در سـال 1348 اثـر تـئوریک خـود بـا عـنوان «ضـرورت مـبارزه 

مسـلحانـه و رد تـئوري بـقا» را نـوشـت. جـزوه اي که اسـتقلال فکري یک مـنتقد را 

دارد، شفافیت اندیشه هاي یک نظریه پرداز و جسارت یک مبارز انقلابی. 

پـویان امـا قـبل از این که از جـمله پیشگامـان تـئوریزه کردن قهـر انـقلابی در 

ایران بـاشـد یک انـسان فـرهنگی اسـت. نـویسنده اسـت، تـرجـمه می کند و مـنتقد 

ادبی اسـت. سـال 1346 در «خـوشـه»ي  احـمد شـامـلو می نـویسد، همچنین 

در جـُنگ «سـپهر»، «آرش» و «کتاب آبـان». در نشسـت هـاي تـدراکاتی آغـاز 

سـال 1347 بـراي  شکل گیري کانـون نـویسندگـان ایران مـشارکت دارد و از 

حامیان پرشور این حرکت است.  

سـال 1348 در مـقالـه ي درخـشان «خشمگین از امـپریالیسم، تـرسـان از انـقلاب» 

بـه نـقد جـلال  آل احـمد می پـردازد و انـدیشه ي خـرده بـورژوازي و تـاثیر آن را در 

فـرهـنگ تحـلیل می کند. او از پیشگامـان نـقد از دیدگـاه عـلم مـارکسیسم در 

فرهنگ و ادبیات ایران است. 

اگـرچـه پیش از او نیز  تـلاش هـایی در نـقد هـنري و ادبی از دیدگـاه مـارکسیستی 

صـورت گـرفـته اسـت، امـا آنـچه کار پـویان را مـتمایز می کند، نـوع نـگاه اوسـت. او 

در عین حـال که مـنتقدي بی طـرف اسـت، دیدگـاه خـود را نیز پـنهان نمی کند. 

در واقــع پــویان بــه جــاي آنکه در نــقدش بــا مــوضــوع کار خــود رابــطه ي 
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آنـتاگـونیستی بـرقـرار کرده و نـظریه پـردازي کند، وارد گـفتگو می شـود. او در 

نـوشـته هـایش گـفتگویی را آغـاز می کند که در آن دو نـظرگـاه مـتفاوت را در بـرابـر 

هـم قـرار می دهـد. نـمونـه ي این روش بـرخـورد پـویان را در «بـازگشـت بـه 

نـاکجاآبـاد» بـه روشنی می تـوان دید. در واقـع، پـویان نـه از جـایگاه یک فـعال 

سیاسیِ صـرف، بلکه از جـایگاه مـنتقد ادبی و هـنري که داراي آگـاهی و تحـلیل 

سیاسی است نقد می کند.  

بـا نـام هـاي مسـتعار چـون «علی کبیري» و «شهـرونـد» و «رسـول هـاشمی» 

آثـارش را منتشـر می کند و حتی نـوشـته هـاي خـود را بـه عـنوان تـرجـمه از آثـار 

نـویسندگـان خـارجی در اختیار مـردم می گـذارد. «بـازگشـت بـه نـاکجا آبـاد» و 

«بــازگــردیم؟» از این جــمله انــد که در شــمارة 2 «فــصل هــاي ســبز» در 

آذر 1348منتشر می شود. 

او در عین حـال بـا فـعالین تـئاتـر پیشرو آن زمـان چـون نـاصـر رحـمانی نـژاد و سعید 

سـلطانـپور در ارتـباط اسـت. بـا هـم نـمایشنامـه تحـلیل می کنند و نـظراتـش را در 

اختیار این هنرمندان می گذارد.  

او بـا نـگاهی بـاز بـه فـرهـنگ و سیاسـت می نـگرد و در عین جـانـبداراي از 

سیاسـت هـاي مـشخص چـپ، از نـقد عـقایدي که خـود نیز بـه آنـها مـعتقد اسـت 

گـریزان نیست. او  آگـاهی خـود را بـا مـدد جسـتن از نـظرات انـتقادي دیگران 

عمیق تر می کند. 

در ویژه نـامـه ي صـمد بـا نـام مسـتعار علی کبیري در «آرش» شـماره ي 5 در 

آذر 1347 می نویسد:  

«چگونه بودن را دانستن، از آگاهی به چرا بودن برمی خیزد.» 

این نـمونـه ي فـرهـنگ پیشرو در مـقابـل هـژمـونی فـرهنگی رژیم تـمامیت طـلب 
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حـاکم اسـت. فـرهـنگ مـبارزه و مـقاومـت در بـرابـر فـرهـنگ سـلطه، و همچنین 

فـرهـنگ اسـتدلال و تحـلیل و اقـناع در بـرابـر فـرهـنگ سـرکوب و تهـدید و خـشونـت 

و بگیر و ببند. 

2-  آلِگرو کُن موتو (سریع و با حرکت): شاخه ي تبریز(سازهاي زهی) 

در درون این جــریان فکري کسان دیگري هســتند که در نــقطه ي دیگري از 

کشور فـــعالیت فـــرهنگی می کنند. اکثرا از صـــنف مـــعلمان انـــد. بهـــروز 

دهقانی(ویولن)، صمد بهرنگی (ویولا)، کاظم سعادتی (ویولنسل) در تبریز.  

صـمد بهـرنگی و بهـروز دهـقانی در کنار شـغل خـود نشـریه ي «آدینه مهـدآزادي» 

را منتشـر می کنند و بـا مـطرح کردن نـظرات شـان بـه فـولکلور آذربـایجان نیز 

می پردازند. 

در سـال 1346 زمـانی که کاظـم سـعادتی در دانـشگاه تـبریز هـم تـدریس می کرد 

و هـم در رشـته جـغرافیا درس می خـوانـد در کنار صـمد بهـرنگی و بهـروز دهـقانی 

جـلسات عـمومی فـرهنگی را بـه راه انـداخـتند و از افـرادي چـون آل احـمد و 

غـلامحسین سـاعـدي بـراي ایراد سـخنرانی دعـوت کردنـد. در نشـریه دانـشجویی 

تـبریز می نـوشـتند و در شـماره ي دو ي آن کاظـم سـعادتی نـقدي بـر کتاب 

«اولـدوز و کلاغ هـا»ي صـمد بهـرنگی نـوشـت و در آن چنین گـفت: «اولـدوز و 

کلاغ هـا شـعري اسـت مـنثور و نـثري اسـت شـاعـرانـه که گـذشـته از جـنبه ي تـازه ي 

نــگارش آن، پــر از یک دنیا لــطف و معنی اســت. خــوانــنده ي کتاب یا آن را 

هـذیانی شـاعـرانـه خـواهـد پـنداشـت و یا هـمراه مـن اشکی بـر صـفحات آن خـواهـد 

ریخت».  

بهــروز دهــقانی در هــر دو شــماره ي آن در ســال 45-46 تــرجــمه اشــعار و 

داسـتان هـایی از لنگسـتون هیوز را می نـویسد. این شـاعـر آمـریکایی بـراي اولین 

بـار از طـریق بهـروز دهـقانی بـه فـارسی زبـانـان در ایران شـناسـانـده می شـود. صـمد 

بهـرنگی در شـماره ي دوي این نشـریه مطلبی تـحت عـنوان: «نیسان روزهـاي 

بـارانی در آذربـایجان» را نـوشـته اسـت. این معلمین شهـر تـبریز در سـال هـاي بـعد 

خـود بـه عـنوان نـویسندگـان و مـترجـمین بـرجسـته ي کشور مـطرح می شـونـد و از 

اعضاي اصلی «شاخه تبریز» در سنگر مبارزه قهرآمیز خواهند بود.  

اینها در پـرداخـتن بـه حـرفـه ي معلمی خـود نیز راهی مـتفاوت در پیش می گیرنـد 

و فرهنگ مقاومت را ترویج می کنند. 

در نـیمه ي اول دهـه ي چهـل، کـاظـم سـعادتی در گـوگـان، تـدریـس مـی کـرد (صـمد 

و بهـروز نـیز در آن ده مـعلم بـودنـد و روح انـگیز دهـقانـی(چـنگ) هـم کـه قـبلاً در 
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دهـی در مـشگین شهـر مـعلم بـود دیرتـر بـه آنـجا مـنتقل شـده و بـه جـمع آنـها 

پـیوسـت). در یـکی از نـامـه هـاي صـمد در ایـن مـورد آمـده اسـت: «تـوي دبـیرسـتان 

گـوگـان، مـن هسـتم و دهـقانـی هسـت و سـعادتـی و مسـلمی، کـه کـمابـیش بـا هـر 

کـدام آشـنائـی و چـیزهـائـی داشـته اي. دبـیرسـتان در دسـت خـودمـان اسـت. آقـا 

بـالاسـري نـداریـم؛ حـسابـی، مـثل گـاو نـر، کـار مـی کـنیم. درس مـی گـوئـیم. دهـقانـی 

کـفیل دبـیرسـتان اسـت، سـعادتـی مـعلم فـیزیـک و شـیمی و ریـاضـیات اسـت. 

مسـلمی هـم طـبیعی و فـارسـی مـی گـویـد. مـن هـم عـربـی و فـارسـی و انگلیسـی 

مـی گـویـم. شـاگـردان را غـیرمسـتقیم مـتوجـه مـی کـنیم کـه مـعلمان سـابـق شـان چـقدر 

خـرشـان کـرده بـودنـد و گـول شـان زده بـودنـد. آنـها هـم عـصبانـی مـی شـونـد.» اسـد 

بهـرنـگی نـیز در رابـطه بـا چـگونـگی بـرخـورد کـاظـم و صـمد و بهـروز بـه مـثابـه 

مـعلمان دلـسوز و گـرانـقدر بـا فـرزنـدان روسـتائـیان در صـفحه ي 179 کـتاب خـود 

خـاطـره ي زیـر را نـقل کـرده اسـت: «صـمد و بهـروز و کـاظـم در آذرشهـر دسـت بـه 

دسـت هـم دادنـد و تـو مـدرسـه ي خـودشـان تـحولـی بـه وجـود آوردنـد. بهـروز در 

مـراحـل اولـیه مـدیـر مـدرسـه شـد. ضـمناً تـدریـس زبـان انگلیسـی را هـم بـه عهـده 

گـرفـت. کـاظـم طـویـله اي را کـه در یـک طـرف مـدرسـه مـعطل مـانـده بـود بـا هـمراهـی 

شـاگـردانـش رفتُـ و روب کـرد. چنـدتـا میـز گـذاشتـ، بـا کـمک اولیـاي دانـش آمـوزان 

و از جـیب خـود و صـمد و بهـروز چـند لـولـه ي آزمـایـش و چـراغ الـکلی و جـوهـر 

نـمک و غـیره خـریـد و آزمـایـشگاه شـیمی راه انـداخـت. در طـرف دیـگر، آزمـایـشگاه 

عـلوم تجـربـی عـلم کـرد. صـمد نـیز در طـرف بـالاي طـویـله چـند ردیـف قـفسه چـید و 

کـتابـخانـه بـر پـا کـرد و هـمه ي ایـنها بـا حـمایـت ریـاسـت مـدرسـه، بهـروز انـجام 

گـرفـت. وقـتی هـیأت عـلمی! مـدرسـه دیـدنـد بـا هـمه ي تـلاش شـان هـنوز بـودجـه ي 

کـافـی نـدارنـد، قـرار گـذاشـتند بـا هـمراهـی دیـگر مـعلمان نـمایـش بـرپـا کـنند و بـلیط 
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بـفروشـند و بـر بـودجـه ي مـدرسـه بـیافـزایـند. هـمه چـیز آمـاده شـد. نـمایـشنامـه ي 

«گـرگـها»ي سـاعـدي بـه تـرکـی تـرجـمه شـد و نـام «قـوردلار» گـرفـت و بـه روي 

صـحنه آمـد و مـورد اسـتقبال قـرار گـرفـت. اداره اي هـا کـه خـبردار شـدنـد اول بـه 

زبـان نـمایـشنامـه ایـراد گـرفـتند، سـپس بـه خـود نـمایـشنامـه، بـالاخـره مـانـع اجـراهـاي 

بـعدي آن شـدنـد. صـمد مـی گـفت کـاظـم بـه حـدي والـه ي  آزمـایـشگاه خـود شـده 

اسـت کـه از آنـجا بـیرون نـمی آیـد. دایـم بـه بـه و چـه چـه مـی گـویـد، انـگار یـک 

آزمـایـشگاه اتـمی دایـر کـرده اسـت. ولـی صـمد از خـودش خـبر نـداشـت کـه چـقدر 

والـه ي کـتابـخانـه ي کـوچـک اش شـده اسـت. مـی گـفت درسـت اسـت کـه کـتاب کـم 

داریم ولی خوبی اش این است که آن کتاب کم هم تو قفسه نمی ماند.»  

در ده گـوگـان، کـاظـم بـه هـمراه صـمد و بهـروز کـه عـلاوه بـر غـلامحسـین سـاعـدي بـا 

شـعرا و نـویـسندگـان مـترقـی و مـبارز دیـگري در تـبریـز و تهـران در ارتـباط بـودنـد، 

مـیزبـان بـعضی از آنـها شـدنـد. یک بـار فـروغ فـرخـزاد نـیز در آن جـمع حـضور یـافـته 

بـود. آنـها از شـعر خـوانـی فـصیح او و از فـضاي پـرشـور آن مـقطع بـا حـضور فـروغ در 

ســـخـن  خـــود  بـــیـن 

می گـویند. مسـلم اسـت کـه 

فـروغ فـرخـزاد نـیز بـا قـرار 

گـرفـتن در بـین این افـراد 

تـأثـیر مثبتی از آنـها گـرفـته 

است.  

در «شــاخــه ي تــبریز» 

همچنین بــاید از شــاعــر 

آذربــایجانی(کنتربــاس)، 

علیرضـا نـابـدل، متخـلص 

بـه «اوخـتاي» نـام بـرد که 

بــراي کار از نــزدیک بــا 

مـردم بـا محـمل معلمی بـه «خـوي» می رود. او از اواخـر سـال 1344 بـا صـمد، 

بهـروز و کاظـم آشـنا شـد و در کار روزنـامـه «مهـد آزادي» تـبریز بـا آنـها  همکاري 

کرد. 

کتاب درخـشان او «آذربـایجان و مسـئله ملی» هـمچنان یکی از مـنابـع مـهم در 

زمینه مسـئله قـومی اسـت. همچنین کتاب «آقـاي پـان و احـوالاتـش» را در نـقد 

قـوم گـرایی نـوشـته اسـت. نـابـدل دربـاره ي «جـنبش رازلیق» و تجـزیه و تحـلیل آن 

نیز نظرات خود را به رشته تحریر درآورده است.  
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ترجمه ي فارسی بندي از شعر اوختاي در مرگ صمد چنین است: 

این قصه اي ست که خلق ها می سرایند 

اگر یکی از صدا بیفتد، دیگري به صدا در می آید 

قصه گو باز می ماند و قصه دوام می یابد 

به خاطر خلق زندگی می کند آن که در اینجا بار آید 

مـرضیه احـمدي اسکویی امـا از رده سـازهـاي بـادي، سـاکسفون اسـت. مـعلم، شـاعـر 

و نـویسنده اي اسـت که هـمچون افـرادي که تـاکنون از آنـها نـام بـرده شـد در 

مصاف رو در رو با رژیم سرکوبگر حاکم، به خاك افتادند.  

مـعلم، شـاعـر، نـویسنده، مـترجـم، مـنتقد، روزنـامـه نـگار. گـروهی از انـسان هـاي 

فـرهنگی که سـلاح قـلم و کلام را در اجـتماع خـود دیگر کارسـاز نیافـتند و تـنها 

راه نجات مردم خود را در قهر انقلابی دیدند. 

احمدي اسکویی در شعر «چریک نمی میرد» می گوید: 

من از کرانه هاي داغ خلیج می آیم 

از شن زار تفته 

من از سیستان و کردستان برخاسته ام 

در صلابت کوه هاي لرستان 

اوج سرفرازي را یافته ام 

و شرارت بادهاي کویر را دیده ام
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من از دشت هاي وسیع خراسان 

و دره هاي عمیق آذربایجان 

گذشته ام 

  

از فراز دماوند سرکش 

تا نشیب دامنه هاي البرز 

از کناره ي خشک رودها 

تا ساحل خون آلود خزر 

عبور کرده ام 

و در جلال جنگل داغدار زیسته ام 

  

من تاول چرکین دست هاي 

کارگر بندري ام 

من فوران خشم ماهیگیرگیلک ام 

من غیرت آزادگی بلوچ ام 

من عصیان کوبنده ي ترکمن ام 

من 

زمزمه هاي سرخ خلق را 

با حنجره ي صدیق سلاح ام 

در فضاي ملتهب میهن 

فریاد می کنم 

 

3- اسکرتزو آلگرو (قطعه کوتاه، سریع و زنده): نقد (سازهاي بادي) 

در فـاصـله ي عـمر کوتـاه این روشنفکران انـقلابی، از زمـانی که تـاکتیک و نـوع 

مـبارزه خـود را تغییر دادنـد و در سـنگرهـاي دیگرگـونـه، مسـلحانـه مـوضـع گـرفـتند 

هـمچنان در نـقد و  بـررسی افکار یکدیگر، مـباحـثه و تـولید آثـار علمی، فـرهنگی و 

هنري فعال بودند. 

حـمید مـومنی (کلارینت) بـه عـنوان پـژوهـشگر و تـئوریسین، عـمده وقـت خـود را 

بـه طـرح و تـدوین مـباحـث تـئوریک می گـذرانـد و در کنار آثـار بـه جـاي مـانـده از او 

هـمچون: پیدایش انـسان، دربـاره اصـلاحـات ارضی و نـتایج مسـتقیم آن، رشـد 

اقـتصادي و رفـاه اقـتصادي، مـقدمـه اي بـر تـاریخ، مـختصري از تـاریخ جـامـعه بـراي 

نـوجـوانـان، گـرایش بـه راسـت در سیاسـت خـارجی جـمهوري خـلق چین، 
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سـرسـخن «دولـت نـادرشـاه» ، پـاسـخ بـه فـرصـت طـلبان در مـورد مـبارزه مسـلحانـه: 

هـم اسـتراتـژي، هـم تـاکتیک، سـلسله بـحث هـایی را بـا مصطفی شـعاعیان پی ریزي 

می کنند و بـه نـقد و تحـلیل انـدیشه هـاي یکدیگر می پـردازنـد که مـبحث «دربـاره 

روشنفکر» و «شـورش نـه، قـدم هـاي سنجیده در راه انـقلاب» (پـاسـخ انـتقادي 

سـازمـان چـریک هـاي فـدایی خـلق بـه کتاب «انـقلاب» نـوشـته ي مصطفی 

شعاعیان) نتیجه مکتوب این مباحث است. 

مصطفی شـعاعیان(تـرومـپت) خـود نـویسنده، مـنتقد و پـژوهـشگر   اسـت و از جـمله 

آثـار وي: جـنگ سـازش در فلسـطین: سـازش دولـت هـاي عـرب بـا صهیونیسم، 

نـگاهی بـه روابـط شـوروي و نـهضت انـقلابی جـنگل، انـقلاب (شـورش)، هشـت نـامـه 

بـه چـریک هـاي فـدایی خـلق: نـقد یک مـنش فکري، نـظري بـه خـلع سـلاح عـمومی، 

پـاسـخ هـاي نسنجیده بـه قـدم هـاي سنجیده را می تـوان نـام بـرد. از وي چـهار کتاب 

و بیش از سی مــقالــه و تــعداد 

زیادي یادداشت باقی مانده است.  

او و حــمید مــومنی در مــباحــث 

خـود در نـهایت بـه نتیجه مـطلوب 

نمی رسـند و شـعاعیان راهی دیگر 

را در پیش می گیرد. شـعاعیان در 

تــاریخ 16 بــهمن 1354 پــس از 

این که در خیابـــان اســـتخر در 

تهـران مـورد سـوظـن یک مـأمـور 

شهـربـانی قـرار می گیرد، پـس از 

یک مـقابـله مسـلحانـه  بـا خـوردن 

سیانـور بـه عـمر خـود پـایان می دهـد. حـمید مـومنی نیز در هـمان سـال در حـمله و 

درگیري با ساواك در خانه ي تیمی به خاك می افتد. 

بخشی از مکاتـبات شـعاعیان(تـرومـپت) بـا مـرضیه احـمدي اسکویی(سـاکسفون) 

در مورد شعري از او با نام «چشم به راه»  در سال 1352را می خوانیم: 

گرمیِ خشک سربِ کوچک گم کرده راه را 

در پشتخوان سینه ام 

ره می دهم به مهر 

در گرمگاه جمجمه ام 

دیرین گشوده بسترکی نرمین: 

آغوشِ منتظر قدم سرب گرم را
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دیریست دیر 

از دیرگاه دیر 

احساس می کنم: 

در یک سپیده گاهِ دل انگیز پارسا 

یا در شکوه نیم شبی ره سپار صبح 

یا در پناه پرتو یک نیمروز داغ 

آن نیک گام 

آن مهمان نازپرورِ دیرینه انتظار 

آن سرب گرم کوچک 

خواهد رسد ز راه 

اي آن کدام لحظه ي شورافکن عزیز 

کی می رسی ز تاختگاه زمان چابک؟ 

در پشتخوان سینه و در گرمگاه سر 

بستر فتاده دیرگهی با مهر 

در انتظار او: 

در انتظار سرب کوچک گرم عزیز گام. 

گامش خجسته باد. 

یولداش [مصطفی شعاعیان] 

یازدهم تیرماه 1352 

مـرضیه احـمدي اسکویی در  اول مـرداد 1352 خـطاب بـه مصطفی شـعاعیان 

می نویسد: 

رفیق 

بـا شگفتی نـبود که شـعر «چـشم بـه  راه» تـو را خـوانـدم. هـر واژ ه ي آن را فهمیدم 

و نمی خـواهـم بـگویم چـرا چـشم بـه راه تـو اینگونـه اسـت. زیرا که اگـر بـگویم هـم 

هیچ واقعیتی را در مـورد تـو عـوض نکرده ام. امـّا نـاگـزیرم از دیدگـاه دیگري بـه آن 

بپردازم. این ناگزیري را آشکارا احساس می کنم. 

رفیق عــزیز خــوب می دانی که ویژگی هســتی مــان چــون صخــره اي ســخت 

روبـروي مـان بـرافـراشـته اسـت و مـا در آن حـق داریم نـوع خـاصی بیانـدیشیم و 

واکنش نـشان دهیم. گـاه بـه هـنگام نیاز بـه فـریاد آن را در سینه فـرو کوبیم و 

آنـگاه که میل گـریستن داریم خـنده سـر دهیم و بـه گـاهی که دلمـان خـامـوشی 

را می پـسندد، بسـراییم و آنـگاه که سـرودن را می جـوییم لـب فـرو بـندیم. بـراي 

شماره یکم 
تابستان 1400

139



بهـترین رفیقان خـود آرزوي مـرگ کنیم و در لحـظه اي خـاص از تـوهـم زنـده 

بــودن او حتی بــر خــود بــلرزیم و هســتی مــا که ضــرورتی پیچیده بــر آن 

حکمفرمـاسـت تـا این حـد شـگفت انگیزاسـت و بـاید چنین بـاشـد. مـگر هسـتی 

والایی که مـا بـه دلـخواه آن را پـذیرفـته ایم می تـوانـد جـز این بـاشـد؟ واینک تـو در 

این هستی دیرگاهیست که چشم به راه سرب کوچک داغی. 

گـلولـه هـمزاد انـدیشه ي هـمه رزمـندگـان راسـتین خـلق اسـت و انـدیشه ي هـمه 

آنـان هـمزاد خـویش را بـه دلـخواه می جـوید، هـمواره امـّا دیرینه تـرین انـتظار مـا 

چیز دیگر اسـت. اینکه: آن خجسـته گـام کوچک داغ را در کشتگاه گـرم پـر ثـمر 

دیگري بــنشانیم در کشتگاه سینه دشــمن! و در مــورد خــود نیز می انــدیشم: 

خجسـته بـاد گـلولـه، بـه وقـت خـویش امـّا آنـگاه که گـریزي از آن نـباشـد آن را بـه 

مهـر می پـذیریم. اینک چـشم بـه راه پـایانی شـایسته بـر هسـتی خـویشیم. پـایانی 

که چـه بـسا بـا مشـتی فـرود آمـده از خـشم کینه جـوي حیوانی یا بـر چـوبـه تیر یا 

بـر تـخت شکنجه بـه هـرجـا و بـه هـرگـاه فـرارسـد، بـه هـر رو پـایانی شـایسته ي 

هسـتی یک چـریک بـاشـد همین. هیچ کدام بـه هسـتی نمی آویزیم بـه پـاس بی 

مهـري بـه آن سـرب کوچک که مهـربـانتـرین اسـت امـّا نـهایت نـاسـپاسی بـه این 

هسـتی شـگفتِ هـر لحـظه حـادثـه اسـت که در پـناه نیروبـخش و آفـریننده اش 

چـشم بـه راه مـرگ نشینیم چـرا که «مـن» در میانـه نیست. این آرمـان اسـت که 

در پیکر مـا هسـتیِ خـویش را می پـوید. بـه پـاس بـالـندگی خـویش و آرمـان اسـت 

که در راه بـالـندگی خـویش سـرب گـرم کوچک را بـه شـادمـانی و مهـر آغـوش 

می گشاید. 

امـّا شـعر تـو تـصویر دم بـریده اي از واقعیت والاي انـدیشه و هسـتی مـاسـت . این 

شـعري نیست که رفیق مـعتقد بـه «شـورش» می سـراید، بلکه بیانـگر صمیمی 

تـرین احـساس رفیقی اسـت که در پـهنه ي خـامـوش مـسگرآبـاد بـا انـدوه مـندي 

می پلکد... 

رفیقی که آن نیمه ي شـوریده و تـنها را دفـن کرده اسـت و از زبـان «شـورش» 

سـخن می گـوید. نـباید هـنوز بیانـگر احـساس آن نیمه ي مـدفـون بـاشـد و این 

«نـباید» را خـود بـه دسـت خـویش بـه گـرده ي بیان عـاطفی احـساس خـویش سـوار 

کرده اسـت. در حـالی که بـراي آن غمگین گـورسـتان گـرد هیچ چیز بی معنی تـر از 

این «بـاید»هـا و «نـباید»هـا نیست. اینک تـو کدامینی؟ هـر کلمه اي که از تـو بـه 

جـا می مـانـد بـاید بـدانی که کدامین «تـو» آن را می نـویسد یا می گـوید؟ هـنر تـو 

نمی تـوانـد و نـباید جـلوه اي از آرمـان تـو و بـه راه آرمـان تـو نـباشـد. هشیارتـر از این 

بـاش، گـاهی آن نیمه ي افسـرده از پـس کلمات تـو سـرك می کشد و رنـدانـه بیان 
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حـماسی انـدیشه هـاي تـرا هـم رنـگ انـدوهی نـومید و دلـتنگ می زنـد. رفیقی دیگر 

[عباس/ فروتن] شعر تو را بدینگونه مناسب تر یافته است: 

گرمی سرب کوچک گم کرده راه را 

در پشتخوان سینه ي دشمن 

ره می برم بکین 

در گرمگاه جمجمه اش پرکین 

دیریست برگشوده بسترکی خونین 

اي آن کدام لحظه شور افکن عزیز 

کی می رسی ز تاختگاه زمان چابک؟ 

کی می رسی ز راه؟ 

دیریست چشم براهم براي تو 

اي افتخار کوچک گرم عزیز گام 

گامت خجسته باد. 

فاطمه[مرضیه احمدي اسکویی] 

 مــرضیه احــمدي اسکویی در 6 اردیبهشت 1353 در درگیري مســلحانــه بــا 

ساواك به خاك می افتد. 

4- آلـگرو پـرسِـتو (چـالاك): سـرنـوشـت بـه در می کوبـد (سـازهـاي کوبـه اي، 

کلیدي و زهی) 

پـریدخـت (غـزال) آیتی(گیتار) از کادرهـاي بـرجسـته سـازمـان چـریک هـاي فـدایی 

خـلق ایران، هـم  شـاعـر اسـت و هـم مـترجـم. از دوران دبیرسـتان شـعر می گـوید و 

از زبـان انگلیسی چـند کتاب  کودك بـه فـارسی تـرجـمه کرده اسـت.  از میان آن 

هـا می تـوان بـه  «گنجشک نـاقـلا» (از داسـتان هـاي آفـریقایی) و «الاغ کوچک و 

آرزوهـاي بـزرگ» (مجـموعـه اي از داسـتان هـاي نـویسندگـان چکسلواکی) اشـاره 

کرد. او بـه آواز و تـرانـه سـرایی هـم عـلاقـمند اسـت. پـس از آغـاز جـنبش مسـلحانـه، 

او از جـمله کسانی اسـت که در محیط دانـشگاه  تهـران در هـنگام تحصیل در 

رشـته حـقوق سیاسی بـه مـبارزه ي قهـرآمیز گـرایش پیدا می کند و بـه مـدت 6 

مـاه دسـتگیر می شـود و یک مـاه در زنـدان کمیته مشـترك ضـد خـرابکاري مـورد 

شکنجه قرار می گیرد.  

در آن دوران می سراید: 

هنگامی که، 

محک عشق، شکنجه است
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و معیار پیروزي 

زندان 

و این قفل و بندها، 

این میله هاي آهنین سخت، 

این زخم هاي داغ، 

خونابه هاي گرم، 

فریادهاي خشم، 

این زجر بی دریغ روز و شب، 

هر لحظه، 

هر زمان، 

آینده ي پیروز خلق را 

در گوش هاي من، 

فریاد می کنند. 

پـس از آزادي از زنـدان در فـروردین 1354 بـه زنـدگی مخفی روي می آورد و 

مبارزه حرفه اي خود را آغاز می کند. 

در بخشی از شعر «افتخار» خود می سراید: 

من یک زنم 

زنی که مرادف مفهوم اش 

در هیچ جاي فرهنگ ننگ آلود شما  

وجود ندارد 

زنی که پوست اش  

آیینه ي آفتاب کویر است 

و گیسوانش بوي دود می دهد 

تمام قامت من  

نقش رنج و  

پیکرم تجسم کینه است 

زنی که دستانش را کار  

براي  سلاح پرورده است 

من زنی آزاده ام 

زنی که از آغاز 

پا به پاي رفیق و برادرم  
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دشت ها را درنوردیده است 

زنی که پرورده است 

بازوي نیرومند کارگر 

دستان نیرومند برزگر 

من خود کارگر! 

من خود برزگر! 

غـزال آیتی در دهـم فـروردین 1356 در یک درگیري مسـلحانـه بـا سـاواك بـر 

خاك می افتد. او 25 سال داشت. 

گـرایش فـرهنگی در این جـریان سیاسی تـنها مـختص نـویسندگـان و شـعرا و 

پـژوهـشگران بنیانـگذار و عـضو این سـازمـان  نیست. فـرهـنگ نـماد و بیان درونی 

خـواسـت هـاي آن اسـت. حـمید اشـرف (پیانـو) یکی از بـرجسـته تـرین رهـبران و 

فـرمـانـدهـان سیاسی- نـظامی این سـازمـان اسـت. از مـهم تـرین یادگـارهـاي بـه جـاي 

مـانـده از او نـوار صـوتی تـرانـه سـرودهـاي انـقلابی این سـازمـان اسـت که او بـا صـداي 

خـود ضـبط کرده اسـت و بـه یادگـار گـذاشـته اسـت. حـمید اشـرف بـه عـنوان یک 

انـقلابی حـرفـه اي که سیزده سـال در کف خیابـان رو در رو بـا سـاواك دسـت بـه 

سـازمـانـدهی و مـبارزه قهـر آمیز زده بـود بـا خـوانـدن سـرودهـا فـرهنگی را تـرویج 

می کند که بـرآمـده از خـاسـتگاه این جـریان فکري اسـت. این تـرانـه سـرودهـا نـوع 

مـتفاوتی از نـگاه هـنري- انـقلابی را مـطرح می کنند. احـساسـاتی که مقطعی و 

تنها رزمی نیست، بلکه ماندگار و مستمر است.  

نـگاه این جـریان فکري بـه مـبارزه و همین طـور بـه فـرهـنگ زیربـنایی و دراز مـدت 

اسـت و تغییر را در یک پـروسـه طـولانی ارزیابی می کند. پـروسـه اي که چـرخ هـاي 

کوچک چرخ بزرگ را در زمان خود باید به حرکت درآورند. 

حمید اشرف می خواند: 

دور نیست، دیر نیست، روز رستاخیز خلق  

روز شکفتـن لـب هــاي یــخ زده 

روز دمیدن خورشید صبحگاهان 

دور نیست، دیر نیست، روز رستاخیز خلق 

روز سرودن خونین حماسه ها 

روز سرایش زمین فسانه هـا 

دور نیست، دیر نیست، روز رستاخیز خلق 

روز گسستن زنجیر بردگی
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روز شکستن دیوار تیرگی 

دور نیست، دیر نیست، روز رستاخیز خلق 

روز وحدت قلم و داس و پتک هـا 

روز خروش خشم، غریو تفنگ ها 

دور نیست، دیر نیست، روز رستاخیز خلق 

 

سیم هـاي پیانـو بـه صـفحه اي مـوسـوم بـه «صـفحه صـدا» مـتصل شـده انـد که نـقش 

تـقویت کننده صـداي آن هـا را دارد. پیانـو سـه پـدال دارد که پـدال اول از سـمت 

راسـت نـقش اکو گـرفـتن را دارد(تحـرك مـطلق). پـدال دوم نـقش کم کردن صـدا 

را دارد امـا صـدا را گـنگ و خـفه می کند (عـدم اطمینان مـطلق). پـدال سـوم 

صـداهـا را مـتوقـف می کند و بـراي شـروعی دوبـاره آمـاده می کند (هـوشیاري 

مطلق).  

حـمید اشـرف در هشـتم تیرمـاه 1355 در حـمله سـاواك بـه خـانـه اي در مهـرآبـاد 

جـنوبی تهـران که نشسـت مـرکزیت سـازمـان چـریک هـاي فـدایی خـلق در آن 

تشکیل شده بود  به خاك افتاد. 

جـلیل انـفرادي (تیمپانی)  از مـوسسین سـندیکاي کارگـران فـلزکار و مکانیک 

بـود. در سـال 1343 بـرفـراز قـله ي تـوچـال اولـین پـناهـگاه کوهـنوردان را بـه هـمراه 

دیگر کارگـران و هـم رزمـش اسکندر صـادقی نـژاد (طـبل) بـرپـا سـاخـتند. اسـم اش را 

«پـناهـگاه کارگـر» گـذاشـتند. ایـن اولـین کار دسـته  جـمعی سـندیکا بـود که بـیرون 

از کارخانه انجام می شد. پناهگاه هنوز هم پابرجاست.

شماره یکم 
تابستان 1400

144



 

جلیل انفرادي براي کارگران در جلوي «پناهگاه کارگر» این شعر را خواند: 

اگر در شهر 

از داشتن سرپناه محرومیم 

اگر در کارخانه 

هستی مان را می گذاریم 

امروز 

آشیانه ي محقرمان را 

بر فراز قله ي بلند البرز بنا می کنیم 

و فردا 

پرچم پیروزي  مان را 

بر بلندترین بلندي جهان. 

جـلیل انـفرادي بـه هـمراه دوازده نـفر از هـم رزمـانـش در 19 بـهمن 1349 عملیات 

تعرض در جنگلهاي شمال را آغاز کردند و جنبش سیاهکل را به پا ساختند.  

سـرانـجام جـلیل پـس از اسـارت، در تـاریخ 26 اسـفند 49 بـه جـوخـه ي اعـدام 

سپرده شد. 

اسکندر صـادقی نـژاد بـه مـبارزه ي خـود در شهـر ادامـه داد و در تـاریخ سـوم خـرداد 

1350 در درگیري بـا مـامـوران سـاواك در حـالی که در پـناه غـرش بی امـان طـبل 

او احـمد زیبرم و احـمد جـمشیدي رودبـاري از حـلقه مـحاصـره گـریختند، بـه 

خـاك افـتاد. در نـقطه اي دیگر از شهـر تهـران در هـمان روز، امیرپـرویز پـویان و 

رحـمت الـله پیرو نـذیري (سـنج) تـا آخـرین لحـظه حیات خـود، در کنار هـم، 

نت  هاي سمفونی قهر انقلابی را به صدا درآوردند و جان باختند. 

در «نـبرد خـلق»، ارگـان سـازمـان چـریک هـاي فـدایی خـلق ایران شـماره 7، صـفحه 

179، در تاریخ خرداد 1355 این شعر آمده است: 

لرزه مرگ فراگیردشان، من فدائی هستم 

من شکوه عشقم، عشق پرشور به خلق 

من غریو کینم، کین بی حد به تو اي دشمن خلق 

و سلاحش غرد: 

«مرگ بر دژخیمان» 

«مرگ بر جلادان» 

«مرگ بر دشمن این خلق کبیر...» 

می دوند از پی او مزدوران
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تا مگر دست بیابند بر او 

و فـدائی که دگـر، آخـرین تیر 

سـلاحـش سـوي دشـمن رفـته 

است، 

باز بر دشمن خونخوار حقیر، 

می نماید این را: 

«که فدائی نشود زنده اسیر» 

و ســپس... سهمگین تــرکش 

نارنجک او 

همچو تیر آرش 

آفریند ز نو افسانه اي از عشق به خلق... 

خلق بر پیکر پر خون رفیق، 

و به آن بی شرفان می نگرد. 

سینه آکنده ز خشم، دیده پر ز آتش کین، 

مشت ها کرده گره 

منتظر بهر سلاح…، منتظر بهر نبرد… 

اپیلوگ: 

«سـمفونی پـویان» پـاسخی بـود بـه نیاز دوران، پـاسـخ بـه سـوال «چـه بـاید کرد؟» و 

«آگـاهی از چـرا بـودن». آنتی تـزي بـود که در مـقابـل سـلطه امـپریالیسم و 

بـورژوازي وابسـته حـاکم راه حـل خـود را مـطرح کرد و در این راه فـرهنگی را بـه 

وجود آورد. فرهنگ فدایی.  

سـمفونی پـویان را ارکستر چـریک هـاي فـدایی خـلق اجـرا کرد، بـا نـوازنـدگـانی 

چیره دسـت که هـر یک بـا سـاز خـود، در «رد تـئوري بـقاء» بـا او هـم نـوا شـدنـد: 

«شـاخـه ي تـبریز» بـا سـازهـاي زهی، «نـقد» بـا سـازهـاي بـادي و دیگر جـان هـاي 

شیفته زمـزمـه هـاي سـرخ خـلق را بـا حنجـره ي صـدیق سـازهـایشان در فـضاي 

ملتهـب میهن فـریاد زدنـد. آنـها ضـرب آهـنگ «کوفـتن سـرنـوشـت بـر در»1 را 

قـاطـعانـه بـه صـدا درآوردنـد تـا خـفتگان را بیدار سـازنـد، گـاه بـا نـُت هـایی هـمسان و 

گـاه مـتفاوت و در عین حـال، در اوج هـارمـونی. چـرا که «تـفاوت، مـتضاد هـارمـونی 

نیست، بلکه شرط لازم آن است.»2 
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«سرنوشت اینگونه بر در 

می کوبد» است که بتهوون 
درباره ي آغاز موومان اول 
سمفونی پنج خود گفته 

است. 

2 رژي دبره، از کتاب ارتباط 
فرهنگی.



 

 امـروز در اوج بحـران اقـتصادي و فـقر هـمه گیر اجـتماعی مـهم تـرین ●

مسـئله عـوامـل تـئاتـر بـدنـه کشور کشیدن حـصار بـه دور مـحوطـه تـئاتـر شهـر 

تهـران شـده اسـت. روزي نیست که یکی از این دلالان هـنري نـارضـایتی خـود را 

از فـضاي مـسموم حـاکم بـر این مـحوطـه ابـراز  نکند و از مسـئولان شهـر تهـران 

نخواهد که «تقدس» این فضاي فرهنگی را حفظ کنند و به فکر چاره باشند. 

واژه «تـقدس» هـمچون بسیاري از ارزش هـاي دیگر وقتی تـوسـط دلالان مـورد 

اسـتفاده قـرار می گیرد مـفهومی دیگرگـونـه می یابـد. اینها در مـفهوم و تـاثیر 

اجـتماعی هـنر و هـنرمـند هیچگونـه تـقدسی در واژه «ایستادگی» و «مـقاومـت» 

در بـرابـر دهـه هـا سـانـسور، سـرکوب فـرهنگی و اسـتثمار صـنف خـود نمی بینند، 

گـرچـه تـوقعی بی جـا اسـت، چـرا که اکثر اینها خـود از 

عـوامـل اصلی و فـرعی اعـمال این سیاسـت هـا در هـنر 

تئاتر بوده و هستند.  

بـحث و دعـواي اینها در واقـع هیچ اهمیتی بـراي هـنر 

تـئاتـر و بـخصوص بـراي مـردم نـدارد، امـا اهمیت این 

بـحث در ارائـه تـصویري نـاتـورالیستی از وضعیت هـنر و 

هــنرمــندان حکومتی اســت (حتی اگــر خــود را بــه 

صـورتی تـئاتـرال در مـوضـع اپـوزیسیون و حتی چـپ بـه 

نمایش بگذارند).  

امـا کمی بـه واژه «تـقدس» بـازگـردیم. هـراس اینها از 

کیست؟ از مـادري اسـت که یک دیگ آش تهیه می کند تـا در مـرکز شهـر که 

اتـفاقـا یک سـاخـتمان هـم در آنـجا کاشـته  شـده بـه مـردم بـفروشـد و هـزینه مـدرسـه 

فـرزنـدش را درآورد؟ یا از دسـتفروشی اسـت که از شهـرسـتان آمـده تـا در این 

وضعیت اسـفناك بی کاري خـرج زن و بـچه اش را تـامین کند؟ از دگـربـاشی اسـت 

که تـمام سـاخـتار این اجـتماع در جهـت سـرکوب خـواسـت هـاي او بـه عـنوان یک 

انـسان دسـت بـه یکی کرده اسـت؟ از آن دزدي اسـت که فـقر او را وادار بـه 

پـناهـنده شـدن بـه آخـرین جـزیره امـرار مـعاش کرده اسـت؟ از آن مـعتادي اسـت 

که در مبارزه با زندگی پشتش به زمین کوبیده شده و باخته است؟ 

آیا این صـحنه هـاي واقعی زنـدگی غـالـب مـردم این اجـتماع نیست؟ تـلاش بـراي 

بـقاء و امـرار مـعاش. کدام  تـئاتـري شیر پـاك خـورده اي اسـت که از صـحنه هـاي  

زنـدگی و مـردمـش هـراسـان شـود؟ مسـلما افـرادي چـون شکسپیر چنین تـرسی 

نـداشـتند وقتی که گـفت: «تـمام جـهان صـحنه تـئاتـر اسـت». یا چـرا راه دور 

تقدس هنر زندگی 
در مقابل  

اراذل و اوباش هنري! 

 مهرداد خامنه اي 
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بــرویم؟ ژالــه اصــفهانی خــودمــان 

نـــگفت: «زنـــدگی صـــحنه یکتاي 

هـنرمـندي مـاسـت/ هـر کسی نـغمه 

خـود خـوانـد و از صـحنه رود/ صـحنه 

پیوسـته بـه جـاسـت/ خـرم آن نـغمه/ 

که مردم بسپارند به یاد»؟ 

بـله، بـراي یک تـئاتـري واقعی تـمام 

صــحنه هــاي زنــدگی عــرصــه هــنر 

نـمایش اسـت و بـراي دلالان تـئاتـر 

تــنها مکان هــایی «مــقدس» چنین 

جـایگاهی را دارنـد. چـرا که دلال نیاز بـه حجـره امـن دارد تـا در آن بـه روابـط 

مـبتذل و مـافیایی خـود سـر و سـامـان دهـد. بـه دور از چـشم مـردم و در خـفا 

شـاهـرگ هـنر را بـزنـد و خـفه اش کند تـا کسی صـداي آخـرین نـجواي حیاتـش را 

هـم نـشنود. دلالان بـا انـسانیت و مـردم بیگانـه انـد و آنـها را اراذل و اوبـاش می نـامـند 

تـا وابسـتگی و سـودجـویی خـود را در این کارنـاوال بـازي بـا کلمات پـنهان کنند و 

معناي «رذالت» را به جاي «تقدس» جا بزنند. 

امـا همین مـردم آنـقدر آگـاه هسـتند که پـا بـه درگـاه «مـقدس» این اوبـاش دلال 

نمی گـذارنـد و حجـره سـوت و کور آنـها تـنها محـل تـردد مـوش هـا و عـقرب هـاي از 

جنس خودشان است. 

مـردم نـمایش خـود را در جـاي جـاي محـل زنـدگی شـان بـنا بـه نـمایشنامـه اي که بـه 

اقـتضاي زمـان و شـرایط اجـتماعی آنـها نـوشـته شـده اسـت بـا تـردسـتی و هـنرمـندانـه 

کارگـردانی می کنند و بـا محیط اطـراف خـود نیز بـه خـوبی ارتـباط بـرقـرار 

می کنند. مـردم  سـنگرهـاي مـتعلق بـه خـود را فـتح می کنند و دور نیست روزي 

که سـنگر تـئاتـر مـردم نیز بـه دسـت تـوانـاي خـود آنـها فـتح شـود. این «تـقدس» 

هـنر زنـدگی اسـت در مـقابـل آن «اراذل» و «اوبـاشی» که زنـدگی را از انـسانیت 

تهی می کنند و نام «هنر» بر آن می نهند. 

این مـردم نیستند که بـاید بـه دورشـان حـصار کشید، بلکه بـرعکس مـردم را بـاید 

از نیش ابـتذال عـقرب هـا و بیماري طـاعـون مـوش هـاي روشنفکرنـما مـحافـظت 

کرد. هـمان بـه که بـه دور «تـئاتـر شهـر» بـراي مـحافـظت از مـردم از خـطر این 

دلالان حصار کشیده شود.
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لــزوم هــر فــعالیت صنفی مــثبت در دنیاي امــروز، ســاخــتاري افقی بــا ●

مـشارکت گسـترده ي تک تک فـعالین آن صـنف اسـت. ولی سـاخـتاري که 

اکنون در صـنف تـئاتـر بـا آن روبـرو هسـتیم و چـشم انـداز آنـچه پیش روسـت، 

سـاخـتاري عـمودي و سـلسله مـراتبی اسـت. درخـواسـت هـاي پی درپی هیئت 

مـدیره ي کانـون کارگـردانـان خـانـه تـئاتـر بـراي حـضور و شـرکت «پیشکسوتـان» و 

«اسـاتید» در جهـت رسمیت بخشیدن بـه فـعالیت و انـتخابـات هیئت مـدیره و 

تـصویب اسـاسـنامـه ي انجـمن صنفی سـراسـري کارگـردانـان تـئاتـر ایران یادآور 

دقیق مـناسـبات و فـرهـنگ قـرون وسـطایی از دوران فـئودالیسم اسـت. در عـصر 

حـاضـر هـر رأي و هـر فـرد در هـر مـقام و جـایگاهی، مـنزلـت، رسمیت و نـفوذ یک 

نهاد صنفی را تضمین می کند.  

صـداقـت در عـمل و گـفتار و درك درسـت مـفاهیم بـراي 

حـرکت متحـد از بـایدهـاي کار صنفی اسـت. چـرا که اگـر 

این اعـتماد و صـداقـت وجـود نـداشـته بـاشـد، کار جـمعی 

ره بـه جـایی نـخواهـد بـرد. کلمه ي «اسـتقلال» بـه دفـعات 

از سـوي اعـضاي هیئت مـدیره ي کانـون کارگـردانـان خـانـه 

تـئاتـر بـه مـنظور رونـق بخشیدن بـه این انـتخابـات مـورد 

اسـتفاده قـرار گـرفـت، امـا در واقـع نـه درك صحیحی از 

این مـــفهوم نـــزد این افـــراد وجـــود دارد و نـــه در 

چــهارچــوب هــاي فــعالیت صنفی در ســاخــتار رژیم 

جمهوري اسلامی چنین امکانی مهیا شده است. 

هـراس از تشـریح و بـرخـورد عـقاید مـختلف، جـنبه ي «دمـوکراتیک» این تشکل 

صنفی را از بین بـرده اسـت. مسـئولان این تشکل صنفی واقعیات را آن گـونـه که 

بـه نـفع شـان اسـت بـراي اعـضا بـازتـاب می دهـند و بـدون کوچکترین تـلاشی بـراي 

تشـریح دقیق آنـها، اعـضا را دچـار سـردرگمی می کنند که این امـر نمی تـوانـد 

تصادفی باشد. 

بـه شـعور و درك تک تک اعـضا کوچکترین احـترامی گـذاشـته نمی شـود و بـا 

تـعارفـات مـعمول از پـرداخـتن بـه مـوضـوعـات اصلی طـفره می رونـد. بـا وعـده و 

وعیدهــاي بی پــایه بــراي دســت یابی بــه اهــداف خــود، اعــضا را آلــت دســت 

سیاسـت هـاي روز قـرار می دهـند. آنـچه که مسـلم اسـت این انجـمن صنفی جـدید، 

بـا هـر نـام و نـشانی که بـر سـردر خـود نـصب کند، نـه دمـوکراتیک اسـت، نـه 

مستقل و نه سراسري.

انتخابات انجمن صنفی سراسري 
کارگردانان تئاتر ایران 

واقعیت ما 

 مهرداد خامنه اي 



حتی نـظرات اعـضاي مـختلف را در مـورد صـنف بـرنمی تـابـند! در حـالی که پـویایی 

هـر نـهاد صنفی بسـتگی مسـتقیم بـه فـراکسیون هـا و تفکرات مـختلف در آن دارد 

که در جهـت بهـبود جـایگاه آن صـنف در اجـتماع حـرکت می کنند. در این مـدت 

حتی یک نـقد جـدا از دیدگـاه رسمی هیئت مـدیره ي خـانـه تـئاتـر و کانـون 

کارگـردانـان در رسـانـه هـاي رسمی آن بـه سـمع و نـظر اعـضا و مـخاطـبان تـئاتـر 

نرسیده است. 

زمینه ي شکل گیري هیچ بـحث اصـولی در بین اعـضا بـه وجـود نیامـده اسـت. 

هـمه چیز را بـه روز انـتخابـات و پـس از آن مـوکول کردنـد و هـمچون فـرزنـدان 

خـلف این رژیم بـه دنـبال دریافـت «آري» یا «نـه» خـود بـودنـد. هـمان تک صـدایی 

تـاریخی را در صـنف تـرویج کردنـد و بـا وعـده بـرق و آب مـجانی فـقط نـظرات خـود 

را بــه عــنوان تــنها راه مــطرح کردنــد و دیگران را کسانی فــرض کردنــد که 

مـصلحت آنـان را بهـتر از خـودشـان می دانـند. نـقش قیم را بـراي اعـضا بـازي کردنـد 

و نـه در نـقش یک عـضو مـانـند بقیه اعـضا بـا یک حـق رأي. این روش فکري و 

عملی دقیقا بازتاب همان دکترین حاکمیت است. 

دائـما بـه مـقایسه ي مـا بـا کشورهـاي دیگر می پـردازنـد، بـدون آنکه نتیجه ي 

درسـتی از این مـقایسه بگیرنـد. در آن کشورهـا سـندیکاي مسـتقل بـه مـعناي 

واقعی وجـود دارد و جـدا از نـظام صنفی و سـازمـان هـایی اسـت که بـه طـریق 

قـانـونی بـه تـعریف و طـبقه بـندي مـشاغـل می پـردازنـد. واقعیت غـم انگیز مـا فـعالان 

صنفی در ایران این اسـت که مـعلمان مـان بـراي خـواسـت هـاي صنفی خـود بـه 

زنـدان می رونـد، نـمایندگـان کارگـران زحـمکتش مـا بـراي احـقاق حـقوق اولیه ي 

خـود شکنجه می شـونـد و از آنـها اعـتراف اجـباري گـرفـته می شـود. خـبرنـگاران مـا 

بـراي انعکاس اخـبار حـرکت هـاي صنفی در زنـدان هسـتند، وکلاي مـا بـه خـاطـر 

دفـاع از فـعالان صنفی مـورد تهـدید و دربـند هسـتند. این واقعیت فـعالیت صنفی 

حقیقی در کشور مـا اسـت که بـاید بـا دیگر کشورهـا و فـعالان صنفی آنـها مـقایسه 

شود. 

فـرض بـر این قـرار داده شـده که بـا تشکیل انجـمن صنفی «مسـتقل» خـواهیم 

شـد، در حـالی که در هـر مـرحـله از کار انـواع و اقـسام نـظارت  هـاي اسـتصوابی از 

سـوي وزارت کار وجـود دارد، در حـالی که شـرط اول اسـتقلال تشکل صنفی 

طـبق کنوانسیون هـاي جـهانی که ایران هـم بـه آن پیوسـته، آزادي عـمل افـراد 

بـدون دخـالـت دولـت هـاسـت، در حـالی که نـقش وزارت کار از نـظارت بـر تشـریفات 

شکلی فراتر رفته و مداخله گرانه عمل می کند. 

انجمن صنفی تنها زائده اي از همین دستگاه دولتی است و به هیچ عنوان نه
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تـنها مسـتقل نیست، بلکه فـعالیت صنفی هـم نیست و تـنها حـلقه اي دیگر از 

نـظارت و کنترل دولتی بـر افـراد یک صـنف اسـت. این هـمان شـوراي نگهـبان و 

مجــلس خــبرگــان نــظام در مقیاسی کوچکتر اســت، بــا هــمان ســاخــتار 

سـلسله مـراتبی عـمودي که تـئاتـر کشور نـام خـواهـد گـرفـت و بـا اسـم رمـز «دلالـت 

بـزرگـان و پیشکسوتـان و اسـاتید تـئاتـر» دوبـاره بـر تـئاتـري هـا تحـمیل می شـود. این 

واقعیت ماست. 
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 بیش از چهـل سـال کوشیدنـد تـا از هـنر و هـنرمـند ویترینی بـسازنـد که در ●

آن غـلامـان حـلقه بـه گـوش شـان ابـتذال تفکرشـان را بـه نـمایش می گـذارنـد. 

کوشیدند هنرمندان را در حد دلقکان و ملیجکان دربارشان نشان دهند.  

از فـرداي ظـهورشـان صـحنه هـاي تـئاتـر اولین جـولانـگاه گـله ي چـماقـداران شـان بـود. 

وقتی تـئاتـر مـردم در کنار مـردم و بـا مـردم بـه خیابـان رفـت فـوج اراذل هـمچون 

سـپاه تـاتـار بـر آنـها تـاخـتند، کارگـردان خـلق را بـه جـوخـه اعـدام سـپردنـد،  سـازهـاي 

مـوسیقی را شکستند، زبـان زن را از حـلقومـش بیرون کشیدنـد تـا مـبادا بـا 

ارتـعاش تـارهـاي صـوتی آن آلـت شـان بـه حـرکت در آید. بـر بـوم نـقاشی رنـگ سیاه 

نکبت ارتـجاعی شـان را پـاشیدنـد، خـداونـدگـاران مـجسمه سـازي را گـردن زدنـد، 

سینما را بـه قـلعه ي «دیده بـان»ي ضـحاك شـان  بـدل 

کردنـد، هـر کجا نـماد آلـت هـاي شـان را بـه نـام مـعماري 

کاشـتند. شـعر و ادب را بـه چـهار میخ سـانـسور مـصلوب 

کردنـد. تبعید کردنـد، زنـدان کردنـد، کشتند و زمـانی 

که گـرد مـرگ بـر پـهناي هـنر و هـنرمـند این شـوره زار 

گسـترده شـد بـه سـراغ مـردم رفـتند. اصـل 44 قـانـون 

اسـاسی شـان را نـازل کردنـد، خـصوصی سـازي شـان 

دیواري بود بلند تا مبادا مردم هوس هنر کنند. 

سـپس نـوکران خـود را فـوج فـوج از مکتب خـانـه هـاي 

قـرون وسـطایی که نـام «دانـشگاه» بـر آن نـهاده بـودنـد 

بیرون دادنـد. کله پـوك هـاي بی دسـت و پـا که در مـافیاي قـدرت و خـودنـمایی 

دسـت و پـا می زدنـد و جـایی بـراي وجـود حقیر خـود می جسـتند. اینها بـا مـردم 

کاري نداشتند، توله هاي هنر فرمایشی بودند و گوش به فرمان. 

از در و دیوار جـشنواره بـر پـا کردنـد تـا مـرگ هـنر را هـل هـله کنند و قـدرت 

حکمرانی خود را به رخ بکشند. 

زان پـس ویترینی سـاخـتند که در پشـت آن مـاریونـت هـا بـراي مـردم ادا در 

می آورند، خود را به رخ می کشیدند و نام «سلبریتی» بر خود نهادند.  

بسیار کوشیدند تا به همه بقبولانند که هنر و هنرمند همین است.  

بسیاري بـاور کردنـد که هـنر و هـنرمـند همین اسـت، چـرا که چـند مـدال و جـایزه 

و کـف زدن هـــاي مکـرر در داخـــل و خـــارج بـــر روي صـــحـنـه و آکـواریـوم 

تلویزیون هاي شان دیده بودند. 

امـا هـنر این نـبود، هـنرمـندان واقعی نیز اینگونـه نـبودنـد. غـالـب آنـها نـان شـب 

بـه مـناسـبت تجـمع هـنرمـندان در 
حمایت از اعتراضات خوزستان 

گواه عزم ما 

مهرداد خامنه اي 
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 نـداشـتد، کار نـداشـتند، بیمه درمـانی نـداشـتند، حـقوق بیکاري نـداشـتند، مسکن 

نـداشـتند و اصـولا از حـداقـل حـقوق شهـرونـدي و انـسانی بـه عـنوان هـنرمـند 

بی بهـره بـودنـد. امـا تـوان فـریاد زدن هـم نـداشـتند، بـه یکدیگر اعـتماد هـم 

نداشتند، به اتحاد هم باور نداشتند.  

تـا این که در یک روز مـرداد مـاه در سـال 1400 شمسی، نـه بـراي حـق خـودشـان 

بلکه بـراي حـق دیگران، بـراي حـق آب، بـراي حـق حیات، بـراي دفـاع از حـق 

فـرزنـدان کشورشـان در جـلوي تـئاتـري که در مـرکز «شهـر» پـایتخت بـود جـمع 

شـدنـد و بـه عـنوان یک صـنف، بـه عـنوان یک گـروه اجـتماعی، بـه عـنوان 

انـسان هـاي مسـتقل و آزاد گـرد هـم آمـدنـد و سـرود «سـر اومـد زمسـتون» را 

خـوانـدنـد. در بیرون قـلعه ي «تـئاتـر شهـر» بـا مـردم شهـر و مـخاطـبان  واقعی شـان 

پیونـد خـوردنـد و شـعار اتـحاد سـر دادنـد. نـشان دادنـد که آن «ویترین» هـا و 

«سلبریتی »ها تنها طلسمی بود که هرگز کارا نشد.  
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بـه نـظر می رسـد که از عـوارض نـاشی از سـرکوب چهـل سـالـه ي فـرهنگی ●

کشور پـدید آمـدن سـندرم اسـتکهلم در بین بسیاري از فـعالان هـنري 

بـاشـد. این میل بـه تـعامـل، گـفتگو و حتی «بـه راه آوردن» عـوامـل رژیم از وزیر و 

وکیل و مـامـور و سـانـسورچی و غیره نـوعی رابـطه ي عـاطفی سـادو-مـازوخیستی 

اسـت که بـرخی افـراد و گـروه هـاي هـنري دائـما نسـبت خـود را بـا رابـطه شـان بـا 

دولـت-حـاکمیت محک می زنـند و تـنها در این مـناسـبات اسـت که بـراي وجـود 

خود در اجتماع ارزشی قائل هستند. 

این نـوع نـگاه در تـرمینولـوژي سیاسی «دولـت گـرایی» نـامیده می شـود، یعنی مـا 

بـر اسـاس قـوانین، آیین نـامـه هـا و دسـتورات از بـالا بـه  پـایین و احکام حکومتی 

خود را تعریف می کنیم و حرکتی انجام می  دهیم. 

امـا لـزومـا حـرکت مـا نمی بـایست نیازي بـه ارتـعاش نـخ از 

سـوي صـاحـبان قـدرت داشـته بـاشـد و می تـوان نـخ هـا را 

پـاره کرد و خـارج از فـضاي تحـمیل شـده ي غـالـب 

مسیرهاي مختلفی را آزمود. 

وقتی مـا بـا مـسائـل در سـطح بـرخـورد می کنیم و تحـلیل 

دقیق و مشخصی از این نــظام قــدرت و سیاســت آن 

نــداریم، وقتی از مــنافــع سیاسی آن در بهــره جــویی 

حـداکثري از اقـشار مـختلف بـراي مـنافـع اقـتصادي  

اقلیتی که تـمام سیاسـت هـا بـراي هـمان عـده طـراحی 

می شـود ابـراز بی اطـلاعی می کنیم و اهـداف فـرهنگی حـاکمیت را در طـول چهـل 

سـال گـذشـته تـنها بـراسـاس نـوع بـرخـورد آن بـا شـخص مـا و حـرفـه مـان و نـه بـا 

نــگاهی کلی بــه اجــتماع و مــردم که مــا هــم جــزئی از آن هســتیم تحــلیل 

نمی کنیم، طبیعتا خـود را بـه عـنوان تـافـته هـاي جـدا بـافـته می  انـگاریم و مـتوهـم 

می شـویم که انـگار قـرار اسـت مـا جـایگاه مـتفاوتی نسـبت بـه کارگـران، مـعلمان، 

بـازنشسـتگان و اقـشار دیگر اجـتماع  داشـته بـاشیم و این قـدرت حـاکم هـم قـرار 

است کاري خاص براي ما بکند. 

شـاید نمی خـواهیم بـاور کنیم که چهـل سـال بـراي این حـاکمیت تـنها ابـزاري 

بـودیم که هـر گـاه تـوانسـت -بـه گـواه بـازمـانـدگـان دهـه شـصت- هـر چـه تـوانسـت 

سـرکوب کرد، چـماقـداران را روانـه ي صـحنه هـاي تـئاتـر کرد، در خیابـان گـروه هـاي  

نـمایشی را قـلع و قـمع کرد، زنـدان بـرد، کشت و روانـه خـاوران کرد. نمی خـواهیم 

بـاور کنیم که تـنها وقتی بـه نـفعش بـود بـراي خـودي نـشان دادن (نـه بـه مـا) بـه 

در واکنش بـه مـعرفی وزیر فـرهـنگ 
و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم 

ســندرم اســتکهلم 
هنرمندان 

 مهرداد خامنه اي 
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دیگران، اجـازه اجـراي آثـاري دیگرگـونـه را صـادر کرد، نمی خـواهیم بـاور کنیم که 

او چهــل ســال از طــریق دانــشگاه هــاي تــحت کنترل انــقلاب فــرهنگی اش 

کادرسـازي کرد تـا نسـل هـاي آینده هـنرمـندان سـر بـه زیر و گـوش بـه فـرمـانـش 

بـاشـند، تـا جـوانـان هـنرمـند کشور تـمام امید فـرداي خـود را در دریافـت  پـرنـده اي 

بـال و پـر بـریده بـه نـام «سیمرغ» از جـشنواره هـاي سـاختگی او ببیند و تـنها در 

ویترینی که او بـه عـنوان هـنر و هـنرمـند تـعریف می کند «هـنر» امکان وجـود 

داشته باشد. 

چهـل سـال بـرنـامـه ریزي دقیق شـد تـا هـنرمـندي که روزي از پیشروتـرین اقـشار 

این اجـتماع بـود تـبدیل بـه کله هـاي گـنده بـا دسـت و پـاي کوچک شـود، بـزدل 

شـود، چـشمش بـه دسـت اربـابـان بـاشـد تـا دمی تکان دهـد و تکه اسـتخوانی 

دریافـت کند بـه نـام «کارت صـندوق اعـتباري هـنر» و بـر خـود بـبالـد که کور 

سـوي امیدي یافـت شـده که مـا را حـضرات بـه عـنوان «صـنف» بـپذیرنـد و بـر 

وجـودمـان در اجـتماع صـحه قـانـونی بـگذارنـد! امـا از خـود نـپرسیدیم و نـدیدیم آنـها 

که چهـل سـال بـه عـنوان نیروهـاي مـولـد همین اجـتماع و بـه عـنوان یک «طـبقه» 

و «صنف زحمتکشان» همواره حضور داشته و دارند به کجا رسیده اند؟ 

دریغا که بـرخی هـنوز اصـرار دارنـد که نبینند این اجـتماع نـه تـنها از درون هـرگـز 

سـرکوب نشـده بلکه هـر روز گـل هـاي خـوشـبوي آن در هـر عـرصـه اي بیرون 

می زنـد، از خـوزسـتان، از هـفت تـپه، از فـولاد اهـواز، از نـفت آبـادان، از مـعلمان، از 

بازنشستگان، از دادخواهان خاوران، از جوانان آبان و …. 

دریغا که عـده اي هـنوز اصـرار دارنـد که نبینند بـخش بـزرگی از هـنر و هـنرمـندان 

این مملکت هـرگـز سـر سـازش فـرود نیاورده و نمی آورنـد و میراث سـاعـدي هـا و 

سـلطانـپورهـا درسی اسـت تـاریخی که نسـل هـاي مـتوالی هـمچنان بـا خـود حـمل 

می کنند و چـراغ راه شـان اسـت. جـوانـانی که تـرفـند شـب را بـه خـوبی دریافـته انـد و 

دیگر دنـبالـه رو نیستند،  بـا آزمـون و خـطاي متکی بـه خـویش بـه پیش می رونـد 

تا صبح شب یلدا. 

امـروز هیچ راهی بـراي هـنرمـندان کشور جـز تـرسیم خـطی پـررنـگ و مـشخص 

پیش روي خـود در مـقابـل ریشه شـر و سـتم وجـود نـدارد. امـروز خـط تـعامـل و 

گـفتگو بـا سـرکوبـگران پـاسـخ تـاریخی خـود را از مـردم دریافـت کرده اسـت و 

می مـانـد که هـنرمـند اگـر پیشرو مـبارزات مـردم نمی تـوانـد بـاشـد لااقـل مـوظـف 

اسـت که در کنار آنـها بـاشـد وگـرنـه جـایش در شـفاخـانـه تـاریخ بـه هـمراه دیگر 

روان پریشان خواهد بود. 
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